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گامی  می‌گذرد‌،  شریف  جمع  این  در  آنچه 
عمر  همه  رویای  تحقق  در  ارزشمند  و  بزرگ 
توسعه  ارابه  از  »اسبی  را  خود  كه  است  كسی 
صنعتی كشور« می‌داند. رویایی صنعتی شدن 
این سرزمین‌، ایران عزیز‌، همواره مایه حیات و 

امید به زندگی این ارادتمند بوده است.
پس بر این مبنا بر خود می‌بالم كه در این لحظه 
و از طریق »بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی«‌، 
سهمی در این واقعه مهم علمی و پژوهشی دارم و 
اگرچه به سبب كسالت و سالخوردگی‌، كمی دور 
از شما فرهیختگان و سروران بس عزیز و گرامی 
در منزل به سر می‌برم‌، اما با تمام وجود خود را در 

كنار شما بزرگواران احساس می‌كنم.
و  عزیزان  بر همه شما  فراوان  درود  و  سلام 
نیلی‌،  مسعود  دكتر  علی‌الخصوص  و  نازنینان 
وجودش  كه  برجسته  و  گرانمایه  دانشمند 

بوم و حضورش  و  این مرز  برای  بزرگ  نعمتی 
در »بنیاد توسعه صنعتی« در كنار سایر اعضا 
خدمتگزار  این  برای  محترم  دست‌اندركاران  و 

اقتصاد ملی‌، مایه مباهات و افتخار بسیار است.
»پشتیبانی  هدف  با  صنعتی«  توسعه  »بنیاد 
کاربردی  پژوهش‌های  و  مطالعات  از  حمایت  و 
این  در  فعال  تشکل‌های  و  صنعتی  و  اقتصادی 
که  گرفت  شكل  فعالیت‌هایی  انجام  و  زمینه« 
»منجربه ارتقای تولید ناخالص ملی کشور از طریق 
بهبود برنامه‌، سیاست و تصمیم‌گیری‌های مرتبط 
با توسعه صنعتی« شود. نهادی كه اكنون نهالی 
نیازمند  آن  بقای  و  و دوام  بارآوری  و  تازه‌پاست 
و  كمك و حمایت همه كارشناسان و محققان 
پژوهشگران و كارآفرینانی است كه عشق و درد 

میهن و پیشرفت و توسعه آن را در سر دارند.
ارادتمند در  این  اقدام  بنیاد  یاران  از  عزیزی 

تاسیس بنیاد توسعه صنعتی در اواسط نهمین 
دهه زندگی‌ام را، به رمان »پیرمرد و دریا« تشبیه 
می‌كرد‌، پیرمردی كه قصد دارد برای صید ماهی 
تا دل آب‌های دور برود چراكه به باور او »برنده 

كسی است كه به جای دور می‌رود!«
آری شاید اینچنین باشد. صید ماهی درشت 
»توسعه صنعتی« از دریای فرصت‌های جهان 
امروز اگرچه سخت و توانفرسا می‌نماید اما به 
شدنی  است.  »ضروری«  و  »شدنی«  گمانم 
فرهنگی  عظیم  مزیت‌های  به  توجه  با  است 
و تمدنی‌، نیروی انسانی جوان و تحصیلكرده 
بسیار با استعداد‌، منابع عظیم انرژی و معدنی‌، 
زیرساخت‌های  جغرافیایی،  بی‌نظیر  موقعیت 
فعالیت  تجربه  دهه  چند  و  مناسب  نسبتا 
صنعتی‌. اما توسعه صنعتی امری »ضروری« 
برای میهن‌مان است به سبب انواع ناترازی‌ها 
و فقر و بیكاری كه چهره خشنش در گذر هر 
روزه از كوچه و خیابان‌، دل هر فرد انساندوست 
به چهره  ترس  و  را می‌آزارد  میهن‌پرستی  و 
و  دست  اینهمه  بیهودگی  از  »من  می‌آورد؛ 

بیگانگی اینهمه صورت می‌ترسم«
به گمان این ارادتمند و از پس حدود هفتاد 
و  صنعتی«  »توسعه  تحقق  صنعتی‌،  كار  سال 
این مردم و سرزمین  بالقوه  توان  بالفعل شدن 
با »آزادی« امكان‌پذیر است. این »آزادی« است 
كه امكان خلق ایده و اندیشه را به عنوان گام 
انسان فراهم می‌آورد و  اول هر توسعه‌ای برای 
برداشتن گام‌های دیگر را ممكن می‌سازد. اینكه 
نظام آموزشی امكان خلاقیت و كسب مهارت‌های 
ثبت  امكان  خلاق  افراد  آورد‌،  فراهم  را  واقعی 
دارا  تمامی  به  را  آن  بر  مالكیت  و حق  ایده‌ها 
امكان  اقتصادی  نهادهای  ادامه‌،  در  و  باشند 
دهند تا این افراد به آسانی و بدون موانع برطرف 
نشدنی شركت‌هایی را راه اندازی كنند‌، همچنین 
نهادهایی برای تامین مالی پروژه‌های نوآورانه و 
باشند  داشته  نوآور وجود  بنگاه‌های  از  حمایت 
با كیفیت  نیروهای  امكان استخدام  بازار كار  و 
را فراهم سازد و در انتها فضای اقتصاد رقابتی‌، 
ظرفیت و امكان عرضه و جذب محصولات این 
شركت‌های نو آمده و خلاق و پیشرو را داشته 
باشد. بر این اساس تاریخ »توسعه صنعتی«‌، به 
گمان اینجانب‌، چیزی جز تاریخ »آزادی« نیست. 
تاریخی كه با عشق و صلح و دوستی و نه تضاد و 

دشمنی‌، گره خورده و رقم زده شده است.
پیام محسن خلیلی به همایش

‌چالش‌های صنعتی شدن ایران

سرمقاله
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دیروز یک روز مهم در اقتصاد ایران به حســاب می‌آید. روز گذشــته 
مســعود نیلی و همکارانش نتایج پژوهش بزرگ انجام شده درباره اینکه 
چرا باید ایران صنعتی شود و چرا تاکنون نتوانسته است به توسعه صنعتی 
برسد را با وسواس علمی کامل توضیح دادند. مسعود نیلی و همکارانش در 
یک فرصت چندساعته توانستند این منظور خود را به خوبی توضیح دهند 
که در ‌20ســال تازه سپری‌شده یعنی از دهه 80 تا پایان دهه‌90 صنعت 
ایــران نه‌تنها با صنعت روز جهان از ابعاد گوناگون به‌ویژه از نظر ســطح 
تکنولوژی به کار برده شده همراه نبوده است بلکه به دلیل کاهش واردات 
ماشــین‌آلات صنعتی، تکنولوژی‌ای که همراه این واردات انجام می‌شد را 
نیز از دست داده اســت. مسعود نیلی در بخشی از سخنانش تاکید کرد 
کمتر کشــوری در دنیا هست که در یک دهه شاهد چهاربار جهش ارزی 
باشــد. جهش‌های ارزی با خود تورم به همراه می‌آورد و تورم که افزایش 

می‌یابد دولت کسری بودجه می‌آورد و دولت در این وضعیت برای تامین 
کسری بودجه به بان‌کها روی می‌آورد و بان‌کها نیز از منابع بانک مرکزی 
برداشت میک‌نند و به این ترتیب منابع لازم برای تسهیلات بخش صنعت 

کاهش می‌یابد.
سیاست بازتوزیع

نیلی باور دارد که دولت‌های ایران با دادن انرژی ارزان به صنعت راه را 
برای آنها باز میک‌نند تا بتوانند به رشد اقتصادی کمک کنند. اما این اتفاق 
به جای اینکه به رشــد اقتصادی با صیانت از منابع طبیعی باشد به بدتر 
شدن وضعیت محیط زیست منجر می‌شــود و پایداری رشد را از کشور 
می‌گیرد. از سوی دیگر دولت می‌خواهد به گروه‌های کم‌درآمد کمک کند 
و در این راهبرد به بنگاه‌های صنعتی فشــار می‌آورد که باید قیمت‌های 
دســتوری را اجرا کند. به این ترتیب است که بخش صنعت انگیزه رشد 

در همایش چالش‌های صنعتی‌شدن در ایران تحلیل شد

شکست حکمرانی صنعتی
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سالم را از دست می‌دهد.
ضرورت و فایده توسعه صنعتی

مســعود نیلی در این نشســت مذکور به کمک دو همکار خود، نتیجه یک 
تحقیق را ارائه داد؛ بنا بر تحقیق و پژوهش‌های گروهی که این اقتصاددان رهبر 
آن بود، ایران برای حل مشــکلات خود چاره‌ای جز صنعتی‌شدن ندارد. نیلی با 
اذعان به همین مساله سخنان خود را چنین آغاز کرد: برخی می‌گویند که اقتصاد 
ایران با یک نگاه آگاهانه، اساسا قصدی برای صنعتی شدن ندارد اما در این مجال 
و صورت فشرده، توضیح می‌دهم که اقتصاد ایران حتما باید صنعتی شود چراکه 
صنعتی شــدن، تفاوت معنادار و زیادی با رشد در بخش‌هایی چون کشاورزی 
و مســکن یا دیگر حوزه‌ها دارد. بزرگ‌شدن بخش صنعت، پدیده‌ای متفاوت با 
بزرگ‌شــدن صرف بخش‌های دیگر است زیرا صنعتی‌شدن، یک مرحله از رشد 

کل است و تنها به معنای افزایش تعداد کارخانه‌ها معنا نمی‌شود.
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود پنج سازوکار را برشمرد که اثر مستقیمی 
بر افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. نیلی با تاکید بر همین پنج سازوکار 
اظهار کرد: پنج سازوکار برای ایران وجود دارد که نشان می‌دهد چرا باید حتما 
صنعتی شــویم؛ اول از همه اینکه صنعتی شدن، اثر مستقیم بر تولید ناخالص 
داخلی داشته و آن را افزایش می‌دهد. البته این افزایش، بدیهی‌ترین اثر صنعتی 

شدن است و آنچه بسیار مهم‌تر است چهار عامل دیگر محسوب می‌شوند.
نیلی که چهار عامل دیگر را مهم‌تر از افزایش تولیدناخالص داخلی دانســت، 
بیان کرد: صنعتی شدن یک کشــور، منجر به افزایش بهره‌وری سایر بخش‌ها 
می‌شــود. همچنین مزیت دیگر صنعتی شدن آن است که برای کشور ارزآوری 
دارد و منجر به ترمیم مشکلات ناشی از تحریم می‌شود. بنابر بررسی‌ها، سومین 
مزیت صنعتی شــدن یک کشور، ایجاد کشــش درآمدی است چراکه صنعت 
میزان تقاضا را افزایش می‌دهد و در نهایت همین امر، منجر به اشتغال‌زایی سایر 
بخش‌ها خواهد شــد. محصولاتی که در فرآیند صنعتی ایجاد می‌شوند کشش 
درآمدی به وجود می‌آورند یعنی اینکه اگر درآمدها ‌10درصد افزایش یافته باشد، 
تولید بسیار بیشتر است و به همین ترتیب افزایش درآمد و وفور تقاضا منجر به 

رونق می‌شود. در هیچ‌یک از کشورهای صنعتی، صنعت منجر به اشتغال نشده 
است اما صنعت می‌تواند سبب شود که اقتصاد اشتغالزا شود و کیفیت اشتغال هم 
افزایش می‌یابد زیرا صنعت به نوع خاصی نیروی کار نیاز دارد. از آنجا که اقتصاد 
ایران در بازه 45میلیون تا ‌100میلیون نفر جمعیت دارد، مساله اشتغالزایی برای 
ما مهم اســت و باید حتما صنعتی شویم. مدرن‌شــدن و صنعتی‌شدن هم در 
کنار هم ایجاد می‌شوند و مدرن‌شدن، ابعاد اجتماعی دارد و همین مساله سبب 

می‌شود که تغییرات اجتماعی مثبتی هم رخ دهد.
پس از آن‌، نیلی به معرفی چارچوب پژوهش پرداخت و توضیح داد: بررسی 
عملکرد صنعت ایران در این مجال، بین بازه زمانی 1380 تا پایان دهه 90 انجام 
شده است. ما تصمیم گرفتیم دهه‌80 را انتخاب کنیم زیرا اقتصاد ایران در فاصله 
سال‌های 1380 به بعد، آبستن اتفاقات زیادی بود و رخدادهای بسیار مهمی بر 
سپر اقتصادی اثر گذاشت. در سال‌های اول دهه‌80 اقتصاد شاهد رشد اقتصادی، 
تورم پایین و رشد صنعت بوده است اما از نیمه دوم دهه‌80 اقتصاد در کشور ما 
با وفور درآمدهای نفتی، بیماری هلندی و همچنین تنش‌های خارجی در اقتصاد 
مواجه شد و کانون اصابت همه این بحران‌ها بخش صنعت کشور بوده و در سال 
1389 اصلاح قیمت حامل‌های انرژی عامل مهمی در اقتصاد کشور بوده است. 
ســال‌های 1392 تا 1396 سال‌های ثبات نسبی در کشور بوده است اما از سال 
1397 به بعد، تلاطم‌ها مجدد به اقتصاد ایران بازگشت چراکه با اعمال تحریم و 
بعد هم کرونا، تغییرات زیادی در کشور به وجود آمد. ما در سال 1403 هستیم 
اما نتوانستیم تحقیق خود را به سال‌های اخیر هم گسترش دهیم چراکه داده‌های 
کشور تا سال 1399 با دقت و ظرافت مورد نظر ما منتشر شده بود و بعد از آن 

داده‌های منتشره دیگر دقت مورد نیاز ما را ندارد.
این اقتصاددان با طرح این ســوال که چرا صنعت در ایران چنین عملکردی 
داشته است، اضافه کرد: به‌رغم شش دهه تلاش، ایران هنوز هم صنعتی نشده 
اســت. همه اسناد بالادستی کشور به اهمیت صنعتی شدن تاکید دارند و برای 
اینکه بخواهیم به چنین سوالی پاسخ دهیم، باید یک روند انتخاب میک‌ردیم و آن 
روند حاوی این مفهوم بود که کشورهایی که صنعتی شدند چه کردند که صنعتی 
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شدند. همچنین سعی میک‌نیم یک مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه 
صنعتی ارائه دهیم و به یک مدل حکمرانی برسیم که معطوف به توسعه صنعتی 
است. سوالات زیادی را در نظر داشتیم مانند اینکه آیا ویتنام، مالزی و بسیاری 
کشــورهای دیگر به این دلیل صنعتی شدند که صنعتگران خوبی داشتند؟ آیا 
سیاست‌های صنعتی ما مشکل داشته است؟ آیا می‌توان در گلخانه‌هایی صنعتی 
شدن را به وجود آورد و از طریق آن، مساله رفاه و فقر را حل کرد؟ در پایان اینکه 
آیا صرفا اضافه شدن تعداد کارخانه‌ها، منجر به صنعتی شدن کشور می‌شود؟ در 

پایان می‌خواهیم مدل حکمرانی ایران را بررسی کنیم.
نیلی در بخشی از سخنانش گفت واقعیت این است که حکمرانی اقتصادی در 
ایران و حکمرانی صنعتی گونه‌ای آرایش یافته و گونه‌ای پیش رفته که می‌توان 
گفت حکمرانی صنعتی شکست خورده است. حکمرانی با شرایطی که کشور دارد 
و به طورمثال سیاست بین‌المللی آن به تضعیف صنعت منجر شده که بگوییم با 

این وضعیت توسعه صنعتی جایی در ایران ندارد.
سخنان محمود‌زاده

امینه محمودزاده، اقتصاددان، در همایش »چالش‌های صنعتی‌شدن در ایران« 
به بررســی وضعیت بخش صنعت کشور پرداخت و در ادامه به کاهش تقاضای 
داخلی برای محصولات صنعتی اشاره کرد و گفت: با کاهش درآمدها و تغییرات 
در ترکیب سبد مصرفی خانوارها، تقاضا برای کالاهای صنعتی نیز کاهش یافته 
که این تغییرات منجر به کاهش سهم صنعت در اقتصاد کشور شده است. این 
اقتصاددان در ابتدا توضیح داد که برای شناسایی وضعیت صنعتی ایران باید یک 
تصویر کلی از صنعت کشور داشته باشیم تا بتوانیم آن را با سایر کشورها مقایسه 
کنیم. وی اشــاره کرد صنعت مدرن در ایران از آغاز در مقایسه با کشورهای در 
حال توســعه و توسعه‌یافته، روندی متفاوت طی کرده و این در حالی است که 
معمولا در فرآیند صنعت‌زدایی در کشورهای در حال توسعه، سهم صنعت کاهش 
یافته و بخش خدمات رشــد میک‌ند اما در ایران، علاوه‌بر کاهش سهم صنعت، 
تولید صنعتی واقعی نیز کاهش یافته اســت. این کاهش در اندازه واقعی تولید 
صنعتی، همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی زیادی است که در ۲۰سال اخیر 

رخ داده اســت. او همچنین به این نکته اشاره کرد که در بررسی این تغییرات، 
باید مقایســه‌ای با کیفیت اقتصاد انجام شود، به‌ ویژه اینکه صنعت بزرگ‌تر یا 
کوچ‌کتر شده اســت. در این زمینه، محمودزاده به این نکته اشاره کرد که در 
دوره اول رشــد اقتصادی، ســهم صنعت از اقتصاد تا ‌۲۰درصد رشد کرده بود، 
اما در دوره‌های بعدی این ســهم به ‌۱۳درصد کاهش یافته است. این کاهش، 
به‌ ویژه در دوره‌های بعد از برنامه‌های نوســازی و تحولات اقتصادی، قابل‌توجه 
اســت. در این مطالعه به داده‌های سال پایه ۱۳۹۰ استناد شده و این اطلاعات 
به کمک شــاخص‌های مختلف بررسی شــده‌اند. وی به نقش صنعت در خلق 
تکنولوژی و افزایش بهره‌وری اشاره کرد و بیان داشت که ارتباط صنعت با دنیا و 
مقیاس‌پذیری آن از جمله مواردی است که باید بررسی شود. به‌ ویژه تاکید کرد 
که شاخص‌هایی مانند نرخ بهره‌وری، هزینه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری 
در واحدهای صنعتی به‌ طور واضح کاهش یافته اســت. در دهه ۸۰، نرخ رشد 
بهره‌وری صنعت منفی ‌۶درصد بوده و این کاهش همزمان با کاهش هزینه‌های 
تحقیق و توسعه مشاهده شده است. در ابتدای دهه ۸۰، سهم هزینه‌های تحقیق 
و توســعه از کل هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی تنهــا ۱۴صدم درصد بود که در 
ادامه به ‌۶صدم درصد کاهش یافته است. وی این کاهش در هزینه‌های تحقیق 
و توسعه را ناشی از این دانست که فرآیند صنعتی شدن در ایران به‌ طور عمده 
متکی به تقلید از تکنولوژی‌های خارجــی بوده و خود فرآیند خلق تکنولوژی 

نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است.
سرمایه‌گذاری

در دهه‌۸۰، میزان ســرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها حــول و حوش ‌۸درصد از کل 
هزینه‌ها بوده است، اما در ادامه این رقم کاهش یافته و به ‌۴درصد رسیده است. 
این کاهش در ســرمایه‌گذاری نشان‌دهنده رکود در فعالیت‌های صنعتی کشور 
اســت. صنایع وابسته به منابع تکنولوژی با کیفیت پایین، به‌‌ویژه در بخش‌های 
متوسط و پایین، در کشور افزایش یافته‌اند. او به‌ ویژه تاکید کرد که در بازار جهانی، 
قیمت نســبی محصولات صنعتی ایران کاهش یافته است. این کاهش به دلیل 
وابستگی کشور به صنایع با تکنولوژی پایین و عدم توانایی در خلق تکنولوژی‌های 
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پیشــرفته مشاهده می‌شود. ایران تنها در سه رشته فعالیت خاص، شامل نفتی، 
شیمیایی و فلزات اساسی، توانسته صادراتی قابل توجه داشته باشد اما در مجموع، 
صنعت ایران به‌‌طور گسترده نتوانسته است در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد، 
نقــش موثری ایفا کند. با کاهش درآمدها و تغییرات در ترکیب ســبد مصرفی 
خانوارها، تقاضا برای کالاهای صنعتی نیز کاهش یافته است. این تغییرات منجر 
به کاهش سهم صنعت در اقتصاد کشور شده است. برای بهبود وضعیت صنعت 
ایران، باید روی ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین 
ایجاد ارتباط موثرتر با دنیای بیرونی تمرکز کرد تا صنایع کشــور توانایی رقابت 
در ســطح جهانی را پیدا کنند. محمودزاده پرسید آیا تغییرات مشاهده‌شده در 
شاخص‌ها تنها نشــان‌دهنده یک روند کلی برای تمامی فعالان صنعت است یا 
اینکه برخی بخش‌ها در مقایســه با دیگران تغییرات متفاوتی داشته‌اند. در این 
زمینه، او به بررسی ‌۲۴رشته فعالیت صنعتی با استفاده از دسته‌بندی »آی سی« 
پرداخت و بیان کرد که برخی از این رشته‌ها در طول زمان سهم خود را افزایش 
داده‌اند و برخی دیگر کاهش یافته‌اند. برای مثال، رشته‌هایی که وابستگی بیشتری 
به منابع طبیعی و انرژی دارند، سهم‌شــان در صنعت ایران افزایش یافته است. 
بعضی صنایع که سهم‌شان از اقتصاد در ابتدا حدود ‌۴۰درصد بوده، حالا به بیش 
از ‌۶۰درصد رســیده‌اند و خاطرنشان کرد: این رشته‌ها بیشتر به منابع طبیعی و 
انرژی وابسته‌اند و به تبع آن، فعالیت‌های آنها به شدت انرژی‌بر شده است. در عین 
حال، افزایش اشتغال در این صنایع متناسب با افزایش ارزش افزوده نبوده است. 
به عبارت دیگر، صنایع بزرگ‌شده، شغل‌زا نبوده‌اند و به‌طور طبیعی نمی‌توانند در 
حل مســائل اشتغال کشور نقشی داشته باشند.‌۲۰درصد از کارگاه‌های صنعتی 
بالای ‌۱۰نفر، حدود ‌۵۰درصد از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این 
نشان‌دهنده تمرکز بسیار زیاد در بخش‌های خاصی از صنعت است. علاوه‌بر این، 
ترکیب مالکیتی صنعت و روند تغییرات در این زمینه نیز از نکات مهمی بود که 
محمودزاده به آن پرداخت. او بیان کرد با وجود اینکه شاخص‌های مختلفی مانند 
بهره‌وری، تکنولوژی و رقابت‌پذیری کاهش یافته‌اند، تمرکز بالای تولید و وابستگی 

به منابع طبیعی همچنان در صنعت ایران وجود دارد.

تکنولوژی
این اقتصاددان این پرسش را مطرح کرد که آیا تحولات مشاهده‌شده 
در صنعت ایران ناشی از تغییرات طبیعی فرآیند صنعتی شدن و رشد 
تکنولوژی در دنیاســت یا به دلیل ویژگی‌های خاص کشــور ماست. 
او به تحلیل گروه‌های مختلف کشــورها پرداخته و گفت که برخی 
کشورها رشــد صنعتی خود را بر پایه منابع طبیعی قرار داده‌اند، در 
حالی که برخی دیگر از توســعه بخش خدمات به عنوان موتور رشد 
استفاده کرده‌اند.محمودزاده سپس به مقایسه ایران با کشورهای دیگر 
پرداخت و گفت در ابتدای دهه ۸۰، بزرگ‌ترین ســهم صنعت ایران 
مربوط به فرآورده‌های شیمیایی، خودرو و فلزات بود. اما در ادامه، سهم 
فرآورده‌های شیمیایی به‌ ویژه در ایران افزایش یافته و از سوی دیگر، 
سهم خودرو کاهش پیدا کرده است. در عین حال، فرآورده‌های غذایی 
نیز سهم بیشــتری را به خود اختصاص داده‌اند. وی گفت: روندهای 
صنعتی ایران به‌ ویژه در مقایسه با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، 
مطلوب نبوده و با ناهنجاری‌هایی همراه است که نشان‌دهنده ضعف‌های 
اساسی در ساختار و توسعه صنعت کشور است. امینه محمودزاده در 
تحلیل خود به مشکلات و ریس‌کهای ناشی از سیاست‌های حمایتی 
در ایران اشــاره میک‌ند. او توضیح می‌دهد که در بازار داخلی، برخی 
تولیدکنندگان بالقوه به‌دلیل محدودیت‌های دسترســی به نوآوری و 
بازار، نمی‌توانند وارد رقابت شــوند. مصرفک‌نندگان نیز دسترسی به 
محصولات مشــابه خارجی با کیفیت بهتر ندارند اما دولت به دلیل 
حمایت از کالاهای وارداتی واســطه‌ای و سرمایه‌ای، با ریسک کسری 
بودجه و مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود. محمودزاده تاکید میک‌ند 
که این نوع حمایت‌ها، اگرچه در ابتدا برای کمک به صنایع نوپا در نظر 
گرفته شــده بود اما در طول زمان موجب افزایش هزینه‌های تولید و 
کسری بودجه می‌شود و در نهایت به مشکلاتی مانند ناسازگاری زمانی 

و کسری تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود.
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رقابت‌پذیری‌؛ نمونه ویتنام
علیرضا ساعدی، اقتصاددان، دیگر سخنران این نشست نیز در سخنانی بسیار 
با اهمیت به مقایســه توســعه صنعتی در ایران و دیگر کشورها پرداخت. او در 
ســخنرانی خود به بررســی وضعیت رقابت‌پذیری صنعتی کشورها پرداخته و 
تاکید کرده که برای حضور موفق در صحنه بین‌المللی، صنعت کشــور نیازمند 
حمایت‌های داخلی اســت. ساعدی گفت: شــاخص‌هایی برای ارزیابی ظرفیت 
تولید و صادرات صنعتی در ســطح ملی وجــود دارد که می‌تواند به درک بهتر 
وضعیت رقابت‌پذیری کشــورهای مختلف کمک کند. به‌ طور خاص، وضعیت 
ویتنام طی سه دهه گذشته را مورد توجه قرار داده و آن را نمونه‌ای از موفقیت 
در پیشبرد استراتژی‌های صنعتی خود دانسته است. وی همچنین بر ضرورت 
توجه به استراتژی‌های صنعتی کشورهای موفق مانند ویتنام اشاره و بر این نکته 
تاکید کرد که این کشورها توانسته‌اند با پایبندی به سیاست‌های صنعتی خود، 
جایگاه رقابتی خود را ارتقا دهند. در مقایســه با کشورهای آسیایی دیگر مانند 
مالزی و اندونزی، ویتنام توانسته است رتبه رقابتی خود را به سطح بالاتری ارتقا 
دهد. ساعدی همچنین به چالش‌های صنعتی کشور و ارتباط آن با سیاست‌های 
اقتصادی و بازارهای مختلف اشاره کرده و به تحلیل اثرات سیاست‌های صنعتی 
بر عملکرد بنگاه‌ها پرداخت. وی تاکید کرد که دولت‌ها در کشــورهای موفق، با 
اتخاذ سیاست‌های صنعتی مناسب، توانسته‌اند عملکرد بازارهای داخلی و خارجی 
خود را بهبود بخشند و از این طریق به توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند. 
در عصر انقلاب فناوری، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و بهبود 
فناوری‌های مرتبط با صنعت شــده است. برای مثال، کشورهایی مانند آلمان و 
ایالات‌متحده در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های 

دیجیتال و حفظ امنیت مالکیت داده‌ها داشته‌اند.
وی به نمونه‌هایی از کشــورهایی مانند مالزی و مکزیک اشــاره کرد که 
در راســتای پیشبرد برنامه‌های فناوری و گسترش زیرساخت‌های دیجیتال 
تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند. در این راستا، دولت‌ها سعی کرده‌اند با ایجاد 
شرایط مناسب برای ســرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از فناوری‌های 

نوین، به تقویت صنایع داخلی بپردازند.ساعدی تاکید کرد که در کشورهای 
پیشــرفته، تولیدات صنعتی نه‌تنها برای تامیــن نیازهای داخلی بلکه برای 
صادرات به بازارهای جهانی انجام می‌شــود. در این زمینه، کشورهایی مانند 
ترکیه و چین با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تولید کالاهای صنعتی 
برای صادرات به اروپا، توانسته‌اند به جایگاه‌های بالاتری در زنجیره‌های ارزش 
جهانی دست یابند. ســاعدی همچنین به چالش‌های صنعت ایران اشاره و 
بر این نکته تاکید کرد که در ســند ۲۵ســاله‌ای که با چین تدوین شده، به 
جای تمرکز بر واردات و صادرات کالا، نیاز اســت که ایران به دنبال تقویت 
زنجیره‌های ارزش خود باشــد. در این راســتا، تولیدات صنعتی ایران باید با 

کیفیت و ارزش افزوده بالا تولید و به بازارهای جهانی صادر شود.
وی به تغییرات در سیاســتگذاری‌های صنعتی اشاره کرد و گفت که در 
سال‌های اخیر، توجه به سفارشی‌ســازی تولیدات و تحولات زنجیره ارزش 
جهانی باعث شده است کشورهای مختلف به سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی 
انسانی و تقویت ظرفیت‌های فناوری پرداخته و سیاست‌های خود را بر اساس 
این تحولات تنظیم کنند.ساعدی در ادامه سخنان خود به استراتژی صنعتی 
کشورهای دیگر، از جمله امارات متحده عربی اشاره کرد. او به سیاست‌های 
صنعتــی دولت امارات در ایجاد دسترســی به بازار ســرمایه و اســتفاده از 
صندوق‌های ثروت ملی این کشور برای تقویت اقتصاد و صنعت اشاره داشت.

امارات با استفاده از پلتفرم‌های نوین در نظام مالی و صنعتی خود، تلاش 
میک‌نــد تا در حوزه‌های مختلف اقتصــادی از جمله صنعت، به یک بازیگر 
جهانی تبدیل شود. وی همچنین به تحولات نسل چهارم صنعتی اشاره کرد 
و نقش پلتفرم‌ها در ارتباط بین سیاســتگذاران و بنگاه‌های صنعتی را مهم 
دانست. این نسل از صنعت‌گری به‌ ویژه از طریق فناوری‌های نوین و تعاملات 
دیجیتــال، به بنگاه‌ها و دولت‌ها اجازه می‌دهد تا فرآیندهای صنعتی خود را 

بهینه‌سازی و رقابت‌پذیری خود را در سطح جهانی ارتقا دهند.
همایش چالش‌های صنعتی‌شدن در ایران با همکاری بنیاد صنعتی خلیلی 

و دنیای اقتصاد برگزار شد.
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مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در نشستی 
ظرفیت‌هــای بند »ت« مــاده 48 قانون هفتم 
پیشرفت را بررسی کرد. براساس ماده 48 برنامه 
هفتم پیشرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و اتاق ایران با همکاری ســایر ذی‌نفعان، مکلف 

به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند. 
در این نشســت، ســعید شــجاعی، معاون 
برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندســازی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفیت ماده 48 
برنامه هفتم گفت: با بررسی اسناد قبلی توسعه‌ 
در ایران در زمان تدوین برنامه هفتم پیشنهاد 
شد دولت بتواند مطالعات توسعه صنعتی انجام 
دهد و در صورت لزوم اولویت‌هایی دیگری برای 

توسعه صنعتی در نظر گرفته شود.
شــجاعی گفت: قرار شــد در چند گام این 
سند تدوین شود؛ باید جایگاه استان‌ها در سند 
توسعه‌ای دیده شود. اگر قرار است سندی برای 
توسعه صنعتی نوشته شود باید به همه عناصر 
اثرگذار توجه شــود. برای ایــن کار ما الگویی 
را تدوین کرده‌ایم کــه می‌توانیم چارچوب آن 
را بررســی کنیم و درنهایت بــه همراه بخش 

خصوصی و اتــاق ایران در تدوین اســتراتژی 
توسعه صنعتی همکاری کنیم.

در ادامه برزین جعفرتاش امیری، پژوهشگر 
توســعه درباره الگوی سند اســتراتژی توسعه 
صنعتی گزارشــی ارائه کرد: ما بارها سیاســت 
توســعه صنعتی تدوین کرده‌ایم ولی شکست 
خورده‌ایم. این شکســت دلایل متعددی دارد؛ 
یکی از دلایل این اســت که دولت‌ها در اواخر 
دوره خود اقدام به تدوین سند میک‌ردند. برای 

موفقیت این سند باید اراده سیاسی باشد.
جعفرتاش امیری ادامه داد: سیاست صنعتی 
اســت. سیاست  بحث‌برانگیزی  موضوع  خیلی 
صنعتی مورد نظر ما گزینشــی و بخشی است. 
اگر قبلًا می‌گفتند بهترین سیاســت صنعتی، 
نداشتن سیاست صنعتی است، الآن بازگشت به 
سیاست صنعتی را داریم. از سال 2010 به این 
موضوع توجه ویژه‌ای می‌شود. دونالد ترامپ در 

حال حاضر طرفدار جدی تعرفه‌هاست.
کرد: کشــورهای  تصریح  امیری  جعفرتاش 
توسعه‌یافته بیشــترین اســتفاده را از توسعه 
صنعتــی میک‌نند. سیاســت صنعتــی در دو 

ســطح، در درون صنعــت و یــا در چارچوب 
کلان سیاســت‌های دولتی هماهنگ با صنعت 

قابل‌بررسی است.
او ادامه داد: در این مسیر تجربه سیاست‌های 
صنعتی شرق آسیا بررسی شده است؛ هماهنگی 
ســرمایه‌گذاری‌های مکمــل، ســرمایه‌گذاری 
رقیب، صرفــه مقیاس و واردات فناوری تنظیم 
آموزش  گری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 
اجباری کارگران، ترویج توســعه، سهمیه‌بندی 
ارزهای خارجی و دولت به‌مثابه یک سرمایه‌گذار 

خطرپذیر باید موردتوجه قرار گیرد.
جعفرتــاش امیــری به اســتراتژی صنعتی 
مأموریت محور اشاره کرد که سیاست صنعتی 
برزیل، اســکاتلند و انگلســتان بر اســاس آن 
نوشته‌شــده اســت. هر کشــور با چالش‌هایی 
مواجه اســت که در دل آن، فرصت‌هایی پیش 
می‌آید. درواقع توسعه صنعتی را با چالش‌های 
کشــور، ارتباط می‌دهــد. یعنی با مشــخص 
شــدن چالش‌ها، دولت مأموریتــی می‌یابد که 
چالش‌هــای را مرتفع کنــد و بخش‌هایی که 
به رفــع چالش کمک میک‌ند. در این مســیر 

اراده سیاسی نباشد توسعه صنعتی نخواهد بود 
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پروژه‌هایی تدوین می‌شــود.او ادامه داد: برای 
موجود، طرح‌هایی مشــخص  حل چالش‌های 
می‌شــود. استراتژی توســعه صنعتی را با رفع 
چالش‌های کشــور هم سو میک‌ند و این مزیت 

است.
جعفرتــاش ادامه داد: قبل از تدوین ســند 
توســعه‌ای باید ابر چالش‌ها شناســایی شود، 
و بعد مشــخص شــود که این چالش‌ها با چه 
مأموریتی حل می‌شود؛ سیاست اقتصاد کلان، 
اقتصاد بخشــی و اصلاحات نهادی موردتوجه 
قرار می‌گیرد. درنهایت به اجرا و پیاده‌سازی این 
سند توجه شود. مشــکل سندنویسی در ایران 
این اســت که به ملاحظات اجرا و پیاده‌سازی 

توجه نمی‌شد.
او در ادامــه به چالش‌های مهم اقتصاد ایران 
اشاره کرد: بیکاری، فقر و نابرابری، تحریم‌های 
خارجی، ناتــرازی انــرژی، بحران‌های محیط 
زیستی و مدیریت شهری، بحران آب و امنیت 
اقتصاد هســتند.  غذایی مهم‌ترین چالش‌های 
حدود 40 میلیون ایرانی در اقتصاد کار اثرگذار 
نیســتند.او در ادامه به 9 مأموریت‌ دولت اشاره 
کرد: ایجاد اشتغال صنعتی گسترده با محوریت 
صنایع کم آب‌بر، متنوع‌ســازی سبد صادراتی، 
تکمیل زنجیــره ارزش و افزایش ارزآوری، حل 
ناترازی انرژی و کاهش بحران آب و بیابان‌زایی، 
کاهش تنش‌های زیســت‌محیطی و تحول در 
مدیریت شــهری، ارتقای امنیت غذایی، توسعه 
فناوری‌ها و صنایع پیشرفته و تحول در سیاست 
نوآوری کشور و تحول نظام رفاهی توسعه‌ای نه 
توزیعی مهم‌ترین مأموریت موردتوجه دولت در 

تدوین سند توسعه صنعتی است.
جعفرتــاش ادامــه داد: چهــار وظیفــه 
دولت‌های توسعه‌گرا از نظر »آلیس امسدن« 
چهار محــور دارد: مدیریت داخلی‌ســازی، 
انزوای انتخابی )حمایت تعرفه‌ای(، بانکداری 
توســعه‌ای و ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، 

محور توسعه صنعتی است.
در ادامه شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری 
و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اشاره کرد: ما در نظر داریم از تجربه کارشناسان 
و مطالعات انجام‌شده اســتفاده کنیم؛ در حال 
حاضر موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت 

وبرنامه ریزی مطالعات خوبی انجام داده است.
در ادامــه علیرضا کلاهی صمــدی، رئیس 
کمیســیون صنعت اتاق ایران گفــت: نباید به 
کمادیتی‌های با پایین‌ترین ارزش‌افزوده تمرکز 
کرد؛ در جذب ســرمایه‌گذاری‌های خارج باید 
استراتژی نوینی تدوین شود. فرار مغزها و نبود 
نیروی متمرکز یکی از مشکلات اساسی توسعه 

صنعتی اســت. با صنایع کمادیتی‌محور توسعه 
رخ نمی‌دهد؛ باید به توســعه فناوری‌های نوین 
توجه شــود. الآن توسعه صنعتی به بازارهای و 
بنگاه‌های بزرگتری نیاز دارد. اتکا به بازار داخلی 

در توسعه صنعتی بی‌راهه است.
او ادامه داد: باید در توسعه صنعتی به آمار و 
عدد به‌دقت توجه شود. صنایع میانی در ایران 
توجیه ندارد و باید به‌های‌تک توجه شود. یکی 
از مسیرها برای توسعه صنعتی، خرید بنگاه‌های 
ورشکسته اروپای شرقی و غربی است؛ با توسعه 
این بنگاه‌ها و ســرپا شدن آن برندها، می‌توانیم 
جایگاهی در بازار جهانی پیدا کنیم. مثلًا الگوی 
توسعه صنعتی تایوان الگوی خوبی برای ایران 
خواهد بود.رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران 
گفت: در اســتراتژی توسعه صنعتی به ساختار 
مشوق‌ها توجه شود که مانند گذشته به بیراهه 
نرود. سودبخشی و رشــد اقتصادی را نباید در 
توســعه یک رســته صنعتی مــورد توجه قرار 
دهیم. باید کیفیت توســعه صنعتی و اهمیتان 

موردتوجه قرار گیرد.
محمد زائری، مرکز بهبود کســب‌وکار اتاق 
ایــران گفــت: اتاق‌های ســه‌گانه نماینده‌های 
خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
تدوین استراتژی توسعه صنعتی معرفی کنند و 

رد ادامه چارچوب تعامل مشخص شود.
شــیما حاجی‌نوروزی، مدیــر پژوهش‌های 
اقتصــادی هم گفت: مرکــز پژوهش‌های اتاق 
ایران سلســله نشســت‌هایی در حوزه تدوین 
استراتژی توسعه صنعتی برگزار کرده است. باید 
برای تدوین سند توسعه‌ای اولویت‌ها مشخص 
شود. در تعیین اولویت‌ها به مساله فساد توجه 

شود؛ باید در مسیر تدوین این سند با حاکمیت 
همراهی و همکاری کرد. سعی کنیم این سند 
یک ســند جامعی باشــد و در زمــان تدوین، 
تصریح  باشــیم.حاجی‌نوروزی  نداشته  تعجیل 
کرد: پیشــنهاد اتاق ایران این است که نماینده 
بخش خصوصی در مســیر تدوین سند همراه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت باشــد. در ادامه 
فرزانه صمدیــان، رئیس گروه صنعت، معدن و 
انرژی هم گفت: از ســال 1400 تدوین ســند 
استراتژی توســعه صنعتی در موسسه نیاوران 
شروع‌شــده و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم 
در این مسیر حضور داشــت. در آن نشست‌ها 
به این نتیجه رســیدیم که مقدم بر استراتژی 
توسعه صنعتی، بهبود ساختار حکمرانی است. 
برای همین پیشنهاد شــد که به سازوکار اجرا 
توجه شود.صمدیان تصریح کرد: باید از ظرفیت 
کمیســیون‌های تخصصی و مرتبط با موضوع 
استفاده شــود. باید اولویت‌ها به‌دقت مشخص 
شود. با توجه به محدودیت درآمدی، اولویت‌ها 
به‌دقــت انتخاب شــود. مثلًا مســئله ناترازی 
مهم‌ترین مساله صنعت است.صمدیان به مساله 
کنترل فساد اشاره کرد: شاخص‌های حکمرانی 
بانک جهانی به شش شاخص تاکید دارد؛ توسعه 
صنعتی نیازمند محیط مناسب برای تولید است 
و در آن باید به مســاله فساد و تداخل و تضاد 

منافع توجه شود.
کلاهی‌صمــدی اشــاره کرد: اگر ســازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران به جایگاه و 
مأموریــت اصلی خود بازگردد، می‌تواند در این 
مسیر به توسعه صنعت کمک کند. باید در این 

مسیر تقسیمک‌ار ملی صورت گیرد.
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عیسی منصوری، معاون اسبق توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار دومین 
نشســت استراتژی توســعه صنعتی در 
ایران تاکیــد کرد: ایران برای توســعه 
صنعتــی، نیازمنــد حضور در شــبکه 
جهانی، دسترســی به فنــاوری نوین‌ و 

لجستیک است.
رئیس مرکــز پژوهش‌های اتاق ایران 
گفت: در برنامه هفتم توســعه، ماده 48 
به تدوین سیاســت و استراتژی توسعه 
وزارت صنعت،  بــا مشــارکت  صنعتی 
معدن و تجارت و بخش خصوصی تأکید 

شده است.
حجــت میرزایی در دومین نشســت 
بررسی سیاست‌های صنعتی در ایران که 
با حضور عیسی منصوری، معاون اسبق 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برگزار شــد، افزود: 
برای تدوین سیاســت توسعه صنعتی، 
تلاش‌هایی از طرف وزارت صمت شروع 
شده بود ولی جلسات آن‌ها متوقف شده 

اســت. از اتاق ایران هــم انتظار می‌رود 
نســبت به این موضوع فعالانه برخورد 
کنند و نظر فعالان اقتصادی و بنگاه‌های 
صنعتی در ســند اســتراتژی توسعه‌ای 
مورد توجــه قرار گیرد. باید مشــخص 
شود که سیاســت صنعتی چه الزاماتی 
دارد و چه اولویت‌هایی باید مورد توجه 
باشد؟ قرار است مرکز پژوهش‌های اتاق 
این سلسله نشســت‌هایی را برگزار کند 
و در تدوین این ســند توسعه صنعتی از 
کارشناس و استادان دانشگاه نظرخواهی 
شــود و نظرات آن‌ها مورد بررسی قرار 

گیرد.
ادامه نشســت، عیسی منصوری،  در 
معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
گفت: استراتژی توسعه صنعتی فراتر از 
سیاست‌های دولتی برای توسعه صنعتی 
است. تدوین سیاست صنعتی توسط یک 
وزارتخانه مناسب خودش است. در لایه 
بالاتر دولت می‌تواند تدوین سیاست کند 

و دستگاه‌های مختلف ذیل دولت، متولی 
این کار باشد. استراتژی توسعه صنعتی 
امری بلندمدت‌تر است و با تغییر دولت‌ها 

تغییر نمیک‌ند.
منصوری، اســتراتژی توسعه صنعتی 
را در چند سطح معرفت‌شناسی، اصول 
و قواعد اســتراتژیک، قانون و سیاست 
بررســی کرد و گفت: از محل توســعه 
صنعتی، به مواردی چــون نظام تدبیر، 
حکمرانی و اقتصاد کلان رجوع میک‌ند؛ 
نقطه آغــاز کار، اقتصاد کلان نیســت. 
یعنی ما نمی‌توانیم صبر کنیم تا مسائل 
اقتصــاد کلان حل شــود و بعد ســراغ 

توسعه صنعتی برویم.
او ادامه داد: من به اســتراتژی توسعه 
صنعتی در زمینه بین‌المللی نگاه میک‌نم 
و بعد به مسائل داخلی توجه دارم. اولین 
نقطه توافق در حوزه توســعه صنعتی، 
حوزه معرفت‌شناســی اســت. یعنی در 
عیــن کار در حوزه معرفت‌شــناختی و 
دکترین، توافق ایجاد شود. البته همه این 

توسعه صنعتی نهاد کار دولت نیست 



11

شماره 162- آذر 1403

توسعه صنعتی

باورها درنهایت در مسیر توسعه صنعتی 
اثرگذار است. برای همین برخی صنعت 
را قدرت می‌داننــد و به‌عنوان حقیقت 
مطلق به آن تأکید دارند و برخی چنین 
مطلق‌نگر نیستند. اینکه کشورها صنعت 
را در اختیار بگیرنــد، یا خود در اختیار 
صنعت قرار گیرند، مسیر توسعه صنعتی 
را تعیین و متفاوت میک‌ند؛ در کشور ما 

هم به این هر دو طیف اعتقاد دارند.
منصــوری تصریح کرد: در کشــور ما 
در ســند برنامه بودجه، توسعه به سمت 
توسعه روســتایی گرایش داشته؛ به این 
صورت که وام‌های کوچک به روستاییان 
داده‌شده تا آن‌ها در همان‌جا تولید انجام 
دهند و همه‌جا هم تولید خود را مصرف 
کننــد. این نوعــی گرایش بــه اقتصاد 
معیشتی اســت. درحالیک‌ه محل تولید 
از محل مصرف از زمان ماشــین بخار به 
بعد تغییر کرده است؛ مبتنی بر این نگاه 
رقابت اصلی روی مزیت بر قیمت است.

معاون اســبق توســعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
افزود: فرض بر این اســت که فرد تولید 
انبوه میک‌ند. هر تولید کننده‌ای قیمت 
تمام شده کمتری داشته باشد، می‌تواند 
بازار هدف را به خود اختصاص دهد. در 
ادامه مجتمع‌های صنعتی شکل می‌گیرد 
تا با تولید انبوه، قاعده بازی تغییر کند. 
در ادامه مســیر توسعه صنعتی مزیت را 

دانش و مهارت تعیین میک‌رد و فرآیند 
تولید به مراحل مختلفی تقسیم می‌شود. 
این تخصص‌یافتگی عمودی اســت. هر 
کشوری نقشی به خود اختصاص می‌یابد.

منصوری درباره دوره اول، دوم و سوم 
صنعتی شــدن گفت: آنچه در کشور ما 
اتفــاق افتــاده، در بخش‌هایی صنعت و 
کسب‌وکار از نوع اول یا دوم است. یعنی 
وقتی اصرار داریم زنجیره را کامل کنیم 
یا خودکفایی کنیم، نشان می‌دهد که ما 
از نوع دوم کار میک‌نیم و محصول نهایی 

را به بازار بفرستیم.
او ادامــه داد: در حــوزه صنعت چند 
ســطح را تجربــه کرده‌ایــم و الآن به 
مالکیت معنوی و تجارت آزاد رسیده‌اند 
فراملــی  بین‌المللــی  نهادهــای  کــه 
تعیینک‌ننده‌اند. در ســطح دوم کشورها 
و بنگاه‌هــا قرار دارنــد و اتصال بنگاه‌ها 
تعیینک‌ننده سیاســت صنعتی هستند. 
یعنی هر قدر دولت‌ها تابع صنعت باشند، 
بنگاه‌هــا موفق‌ترنــد. در نــوع بنگاهی 
مختصــات بنــگاه دو کشــور باهم در 
ارتباط‌اند ولی در ســطح بین‌المللی این 
مشــخصه‌ها مورد توجه نیست و تطابق 
 بنگاه‌ها در ســایه نهادهای بین‌المللی و 

فراملیتی کار دشواری است.
به گفتــه منصوری در ســطح پایین 
اعتماد صنعت و بنگاه‌های کشــورها به 
هم بیشتر می‌شــود ولی وقتی دولت به 

میدان می‌آید، قیمت بالاتر می‌رود.
او افزود: در دنیا برای استراتژی صنعتی 
ســه مؤلفه در نظر می‌گیرند حضور در 
شــبکه‌های صنعتی، شبکه‌های فناوری 
و دانــش و مهارت و لجســتیک. مالزی 
به‌صورت جدی بخشی از شبکه جهانی 
تأمین فناوری‌های کامپیوتر هستند، ما 
در کجای تأمین الزامات جهانی هستیم 
و در شبکه ارزش جهانی صنعت متعدد 
در کجــا قرار گرفته‌ایم؟ باید اتصال بین 
بنگاهی شــکل بگیرد و حضور در شبکه 

صنعتی بسیار مهم است.
او در ادامــه عنوان کرد: هیچ صنعتی 
وجود ندارد کــه از ابتدا تا انتهای آن را 
خودش تولید کند مگر حوزه استراتژیک 
و امنیتی. چین اول قطعه ساز بود و الآن 
می‌خواهد کالای نهایی تولید کند. نقطه 
آغاز توسعه صنعتی، دکترین استراتژی 
توسعه صنعتی است. نقطه آغاز اصلاحات 
کشور توسعه صنعتی است. اگر صنعت را 
به‌عنــوان یک نقطه آغاز در نظر گرفتیم 
نباید صبر کنیم همه حوزه‌ها درســت 
شــود بلکه باید مبتنی بــر یک یا چند 
نقطه سیاست‌های کلان را تعریف کنیم.

بــه گفته منصوری، توســعه صنعتی 
نیازمنــد یک نهاد فراملــی و فرادولتی 
اســت؛ توســعه صنعتــی از دل قانون 
مجلس یا برنامه هفتم توسعه درنمی‌آید 

و نیازمند نهاد فراملی است.



12

شماره 162- آذر 1403

توسعه صنعتی

در اولین نشست استراتژی توسعه صنعتی، 
بهروز‌هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه 
طباطبایی با تشــریح سیاست‌های صنعتی در 
ایــران و الزامات آن، گفت: دولت توســعه‌گرا 
می‌تواند سیاســت‌های توســعه صنعتی را در 

ایران پیگیری کند.
بررسی سیاست‌های صنعتی در ایران؛ تجربه 
گذشته و الزامات آتی، موضوع نشست حضوری 
و مجازی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بود. در 
این نشست رئیس مرکز کمیسیون صنعت اتاق 
ایران و رئیس کمیســیون فناوری اطلاعات و 

ارتباطات اتاق ایران حضور داشتند.
حجت میرزایی، رئیــس مرکز پژوهش‌های 
اتاق ایــران در ابتدای این نشســت گفت: در 
برنامه هفتم توسعه، ماده 48 به تدوین سیاست 
و استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت و بخش خصوصی 

تاکید شده است.
رئیــس مرکــز پژوهش‌هــای اتــاق ایران 
افزود: برای تدوین سیاســت توسعه صنعتی، 
تلاش‌هایی از طرف وزارت صمت شــروع شده 
بود ولی جلســات آن‌ها متوقف شده است. از 

اتاق ایــران هم انتظار می‌رود نســبت به این 
موضــوع فعالانه برخورد کننــد و نظر فعالان 
اقتصادی و بنگاه‌های صنعتی در سند استراتژی 
توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص 
شود که سیاســت صنعتی چه الزاماتی دارد و 

چه اولویت‌هایی باید مورد توجه باشد؟
میرزایــی تصریح کــرد: قرار اســت مرکز 
پژوهش‌های اتاق این سلســله نشست‌هایی را 
برگزار کند و در تدوین این سند توسعه صنعتی 
از کارشــناس و استادان دانشــگاه نظرخواهی 

شود و نظرات آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه نشســت بهروز‌هادی زنوز، اســتاد 
اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی با تاکید بر 
اهمیت و ارتباط علــم اقتصاد و تاریخ اقتصاد، 
گفت: بــرای درک نظریه‌هــای اقتصادی باید 
تاریخ اقتصــاد و تاریخ نظریه‌هــای اقتصادی 
را بدانیــم. اقتصاد جنبــه تاریخی، اجتماعی و 
سیاســی دارد که باید این جوانب را هم‌زمان 
دید. اقتصاد قوانین جهان‌شمول ندارد و قواعد 

آن را باید برحسب زمان و مکان به کار برد.
هادی زنوز ادامــه داد: اقتصاد با ایدئولوژی 
همراه اســت و مکاتب مختلفــی دارد. هر علم 

اجتماعی که مکتب دارد، از علمی بودن صرف 
به دور است. با قبول این پیش‌نیاز، تنوع آرا را 

متوجه می‌شویم و تعصب را کنار می‌گذاریم.
او اظهار کرد: ما مصرفک‌ننده علم اقتصاد 
 هســتیم و نمی‌توانیــم مدعی آن باشــیم.

هر کس بــدون مآخذ دربــاره اقتصاد ایران 
حرف زد، حرف‌هایش قابل‌اعتنا نیســت. ما 
در اقتصاد صاحب مکتب نیســتیم. کسی که 
به زبان انگلیســی، روش‌های کمی تحلیل و 
کامپیوتر مسلط نباشــد، نباید در این حوزه 

ادعایی داشته باشد.
او در ادامــه به‌ضرورت تدوین اســتراتژی 
صنعتی اشاره کرد و گفت: علت سیاست‌گذاری 
برای پیشــرفت صنعت  این اســت که رشــد 
اقتصــادی نوین بدون توســعه صنعتی ممکن 
نیســت. دومین علت شکســت بازار اســت؛ 
البتــه برخــی معتقدند شکســت بــازار مهم 
نیســت درحالیک‌ه شکســت بازار مهم است. 
شکســت بازار فناوری و بازار کار بســیار مهم 
معتقدند  نئوکلاسیک  اقتصاددان‌های  اســت. 
که سیاســت تجاری باید نسبت به صادرات و 
واردات خنثی باشد و خود اقتصاد آن را تنظیم 

توسعه صنعتی دولت توسعه گرا می خواهد 
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کنــد. مــا نمی‌توانیم بخش‌های آینــده دار و 
مستعد رشد را به‌عنوان پایه رشد تعیین کنیم 

بلکه باید بازار این اولویت را تعیین کند.
هادی زنــوز تصریــح کرد: مبانــی نظری 
سیاست صنعتی، شکست بازار است. بازار منابع 
کمی به تحقیق و توســعه اختصاص می‌دهد. 
دولــت باید این کمبود را جبران کند. دولت‌ها 
در این حوزه باید به کمک بازار بیایند. دولت‌ها 
در حوزه تکنولوژی هم بی‌توجه نیستند. یعنی 
سیاســت‌گذاری محصــول شکســت در بازار 
محصول، مهارت‌ها، فنــاوری اطلاعات و بازار 

کار است.
او درباره توسعه بنگاه‌ها نیز گفت: در توسعه 
بازارهــا عواملــی مانند زیرســاخت‌ها، منابع 
مالــی، عرضهک‌ننده داخلی و خارجی، فناوری، 

مهارت‌ها و بازار محصول را باید بررسی کرد.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی 
درباره دخالت دولت، تصریح کرد: باید دخالت 
دولت کارکردی باشد و در حوزه زیرساخت‌ها و 
نوع محصول نوع خاصی از دخالت لازم اســت. 
شکســت در بازار فنــاوری و اطلاعات یکی از 
دلایل دخالت دولت اســت. انتقال تکنولوژی و 
یادگیری به‌عنوان پیشروان حوزه توسعه، یکی 

از وظایف دولت‌ها تا پایان قرن بیستم بود.
او با اشــاره به کیفیت و معیارهای این بازار، 
گفت: شرط رقابت کامل یا یکسان در این بازار 
برای خریــداران و فروشــندگان وجود ندارد. 
قدرت چانه‌زنی‌ها بــرای ورود تکنولوژی برابر 
نیســت. برای ورود هر فناوری پیچیدگی‌هایی 
وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی 
یکی از  عوامل اثرگذار در این مســیر است. اما 

بــرای جذب ســرمایه‌گذاری باید اســتراتژی 
توسعه صنعتی داشــت. ما در ساختمان‌سازی 
مهارت خوبی داریم و نباید ترک‌ها یا چینی‌ها 

در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی 
درباره محدودیت توســعه بنگاه‌هــا از عوامل 
مختلفی سرمایه‌گذاری، شکست بازار سرمایه، 
فنــاوری، عوامل تولید و توزیــع، مداخله‌های 
مختلف و ... گفت: در کشور ما قتصاددان‌های 
نئوکلاسیک سیاست صنعتی تدوین میک‌نند. 
آن‌ها که منکر بازار و تکامل آن هســتند، باید 

استراتژی توسعه صنعتی تدوین کنند.
هادی زنوز در ادامه درباره رابطه سیاست‌های 
تجــاری و صنعتــی و الزامــات آن گفت: بین 
سیاســت تجاری و صنعتی ارتباط وجود دارد. 
مثلًا انگلســتان به دلیل قــدرت برتر اقتصاد 
جهانی بودن دنبــال بازار آزاد بود و مدتی بعد 
امریــکا در این جایگاه قــرار گرفت. ولی الآن 
این سیاست به دلیل تحولاتی کمرنگ شده و 
دولت‌ها به دنبال سیاست‌های حمایتی هستند. 
شرط پیشــرفت دموکراسی، پیشرفت صنعتی 
است. دموکراســی در هیچ کشوری که توسعه 
صنعتی ندارد، دیده نشده است. ولی ما از زمان 
مشروطه دنبال دموکراســی هستیم. مملکت 
دنبال ارباب -رعیتی دموکرات نمی‌شــود. باید 

بروکراسی مبتنی برای شایسته‌سالاری باشد.
 در ادامه ادبیات دولت‌های توسعه‌گرا مورد 
توجه قرار گرفت. دولت‌های به دولت غارت‌گرا 
و دولت توسعه‌گرا تقسیم می‌شوند که در دو سر 
طیف ایستاده‌اند. در ایران مشکل اصلی دولت 
اســت. باید خودگردانی متکی بــه جامعه که 

مبتنی بر بروکراسی متکی به شایسته‌سالاری 
است، مورد توجه قرار گیرد.

او تصریــح کرد: بخــش خصوصی و جامعه 
باید بداند که رانت‌های داده‌شده توسط دولت 
موقت، نزولی و گزینشــی اســت. در سیاست 
صنعتی بایــد به چهار نهاد ایجــاد بازار یعنی 
تضمیــن حقوق مالکیت خصوصــی، نهادهای 
تنظیمک‌ننــده بازار شــامل نهادهــای قانونی 
نظارتــی، نهادهــای تثبیتک‌ننده بــازار مثل 
نهادهــای پولی-مالی و نهادهای مشــروعیت 
بخش به بازار که تأمین اجتماعی است، توجه 
شود. این‌ها نهادهای دولت‌های توسعه‌گراست.

هادی زنوز درباره صنعتی شدن ایران اظهار 
کرد: ما هم‌زمان با دوره میجی در ژاپن، صنعتی 
شدن را شــروع کردیم. ما زیرساخت فیزیکی، 
توســعه آموزش عمومی، و غیره نداشتیم. در 
بیــن دو جنگ اول جهانی و دوم، دولت مدرن 
ایجاد شــد. این دولت ارتش نوین، بروکراسی 
وبری، نظام مالی، امنیت، قوانین تضمین نظام 

مالکیت و غیره را برقرار کرد.
او با اشــاره به رشد بالای اقتصادی در سال 
1341 الی 1356 گفت: از دهه چهل تا پنجاه، 
سیاست جایگزینی واردات در پیش گرفتیم و 
متوســط اقتصادی ایران 9.9 درصد در ســال 
بود و عملکرد بدون نفــت 5.10 بود. تا اینکه 
خواســت از دروازه تمــدن بــزرگ عبور کند 
و منابــع نفتی را به اقتصــاد تزریق کرد. ما از 
سیاســت جایگزین واردات به سیاست واردات 
توسعه رسیدیم و به‌رغم رشد اقتصادی، اشتغال 
ایجاد نشــد. مهاجرت از روســتا به شهر اتفاق 
افتاد و این سیاست سرکوب‌هایی را با نارضایتی 
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توده مردم در پی داشت. این‌ها با همراهی بازار 
و روحانیون به ناراضیان حکومت تبدیل شدند 
تا اینکه حکومت ســقوط کــرد. بعد از انقلاب 
دولت توسعه جای خود را به دولت متعهد داد. 
در دوره ســازندگی و اصلاحات کمی پیشرفت 
ایجاد شــد و در دوره بعد نفت به یغما رفت و 

نظام گری اتفاق افتاد.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی 
سیاست اقتصادی ایران و کره جنوبی را مقایسه 
کــرد و گفت: کره جنوبــی در دهه از حمایت 
جایگزینی دولت دست برداشت و پیوند دانشگاه 
و صنعت و توسعه ملی رخ داد و نقش راهبردی 
دانشگاه‌ها، نظام ملی نوآوری کارا، و خوشه‌های 
فناوری در دســتور قرار گرفت.  یکی از دلایل 
موفقیت کره جنوبی ثبات سیاسی، همزیستی 
مسالمت‌آمیز با سایر کشورها، شایسته‌سالاری 
و ظرفیت سازمانی و استقلال ریشه‌دار داشت. 

کره جنوبی ژنرال توسعه بود.
بــه گفته‌هادی زنوز برای موفقیت در تجربه 
سیاســت‌های توســعه صنعتی، بایــد دولت 
توســعه‌گرا در ایران وجود داشته باشد. باید با 
جهان آشتی کنیم تا سیاست صنعتی بنویسیم 

وگرنه این مسیر موفق نخواهد بود.
او ادامه داد: سیاســت توسعه صنعتی چند 
بار نگاشــته شــد اما مورداجرا گذاشته نشده 
اســت. در همه این سیاست‌ها به تقویت بخش 
خصوصــی، تقویت حقوق مالکیــت، توجه به 
اقتصاد کلان، توجه به فناوری‌های زیرساختی، 
انتخــاب صنعت رقابت‌پذیر و تغییر سیاســت 
خارجی و تعامل با دنیا توجه شده ولی در اجرا 

به آن‌ها بی‌توجهی شده است.

او معتقــد اســت: باید همــه ذی‌نفع‌ها در 
کنار هم ســند اســتراتژی توســعه صنعتی 
بنویسند. تلقی نادرســتی از تدوین استراتژی 
توســعه صنعتی داریم. مــا در مطالعات قبلی، 
کارهــای زیربنایی انجــام نداده‌ایــم. به این 
دلیل که هدف‌گیری صنایــع راهبردی موفق 
نداشتند. رویکرد نادرستی به رقابت و بازارهای 
ساختاریافته بین‌المللی دارند. بازارهای ذره‌ای 
امکان توسعه ندارد. از انتقال تکنولوژی برداشت 
نادرستی داشتند و در طول مسیر دانش‌بنیان 
نشدند. در ادامه دولت بی‌ظرفیت با بحران‌های 
متعدد روبه‌رو شــد و در چرخه معیوب فساد، 

مشروعیت نشانه گرفته می‌شود.
 در ادامه شــاپور اعتماد، پژوهشگر حوزه 
فلســفه گفت: مهر صنعت شدن ایران با مهر 
صنعتی کره بــا صنایع خود، فــرق بنیادی 
داشت. آن‌ها به سمت سرمایه فرهنگی رفتند 
و ما به ســمت سرمایه نظامی رفتیم. اما چرا 
آن‌ها به ســمت توسعه فرهنگی رفتند؟ باید 
به عناصر تاریخی و عناصر تطبیقی هم‌زمان 
توجه کرد تا ببینیم توسعه صنعتی در ایران 

چگونه ممکن است.
بعد از آن علیرضا کلاهی صمدی، رئیس 
کمیسیون صنعت ایران گفت: چرا الیگارشی 
در ایــران بعد از این گــذار تاریخی به فکر 
توســعه صنعتی نیفتاد. به نظر می‌رسد در 
شــرایط حاضر و تحریم‌های خارجی علیه 
ایران، امکان توسعه صنعتی در ایران وجود 
دارد و آیــا چین می‌توانــد چین امکانی در 
اقنتصاد ایران برای واردات فناوری، مدیریت 
تکنولوژی به کشــور داشته باشد؟ مشکلات 

این حوزه چه خواهد بود؟
 ابراهیم بهادرانی، مشــاور عالی رئیس اتاق 
تهران هم در این نشســت اظهــار کرد: خیلی 
از اهداف مورد تاکید در برنامه‌های توســعه و 
اســتراتژی توسعه صنعتی آرمان و آرزوهای ما 
نوشته‌شده و باید بتوانیم از این مسیر برگردیم 
و برنامه‌های نوشته‌شده با واقعیت اقتصاد ایران 
همخوانی داشته باشد. باید مشکلات موشکافی 
شود و راه برگشــت از خطاها شناسایی شود. 
حتی اگر به نتیجه هم نرســیم باید مدارک و 
مطالعاتی انجام شــود، که در اختیار سیاست 

گذاران قرار گیرد.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری 
اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این 
نشســت گفت:  ما بارها روی اســتراتژی 
توســعه صنعتی کار کرده‌ایــم و خیلی از 
مطالعات مــا در متن اصلی مــورد توجه 
قرار نمی‌گیرد و یا اجرا با خود سند بسیار 
فاصله دارد. چرا باید این‌قدر سند بنویسیم 
و درنهایت هیچ کدام به نتیجه مشــخصی 
نرســید. اگر اســتراتژی مشخص صنعتی 
داشته باشیم، شــاید بتوانیم جایگاهی در 

دنیا برای خود پیدا کنیم.
او تصریح کرد: باید ســندها به‌موقع نوشته 
و اجرا شود وگرنه خروجی مشخصی نخواهیم 
داشت. هیچک‌س در قبال سندهای نوشته‌شده، 
پاسخگو نیستند. باید سیستم نظارت‌گر درباره 
چندوچون این اسناد سؤال کند. حتی ممکن 
است خیلی از دولت‌ها با تغییر رئیس‌جمهور و 
دولت به اســناد نوشته‌شده در دولت قبل هم 

توجه نمیک‌نند.

توسعه صنعتی
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انجمن مدیران صنایع در بیســت و چهارمین دوره نمایشــگاه 
بین‌المللی صنعت با هدف تقویت شبکه‌‌ســازی و نقش‌آفرینی در 
مسیر توســعه اقتصادی کشــور با برپایی پاویونی حضوری فعال 
داشــت و در کنار انجمن برخی از شرکت‌های عضو نیز توانستند 

خدمات و دستاوردهای خود را معرفی نمایند.
در ایــن رویــداد که از 13 الــی 16 آبان مــاه در محل دائمی 
نمایشــگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار گردیــد، انجمن مدیران 
صنایع با ایفای نقشی کلیدی در تسهیل و ارتقای فضای کسب‌وکار 
کشور، علاوه بر شبکه‌سازی از طریق حضور در نمایشگاه با برگزاری 
نشســت‌های تخصصی که با حضور کارشناســان و صاحب‌نظران 
حوزه‌های مالی، تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری برگزار شد برای 
رفع مشکلات صنعت راهکارهایی ارائه نمود. در این نشست‌ها  بر 

راه‌حل مشــکلات صنعتگران و تولیدکنندگان و تقویت همکاری 
میان بخش‌های دولتی و خصوصی تمرکز گردید.

نمایشــگاه صنعــت هر ســاله در آبــان ماه در محــل دائمی 
نمایشــگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و به دلیل تعداد 
بــالای شــرکتک‌نندگان و غرفه-داران از مهم‌تریــن رویدادهای 

تجاری و صنعتی ایران است. 
در بیست و چهارمین دوره این نمایشگاه 360 شرکت تولیدی 
و صنعتی و تعدادی از شرکت‌های ارائهک‌ننده خدمات در 8 سالن 
به برپایی غرفه پرداختند. در این نمایشــگاه فرصتی برای معرفی 
برند انجمن مدیران صنایع و گســترش روابط با تولیدکنندگان و 

صنعتگران فراهم گردید.
همچنین با عنایت به برگزاری نشســت‌های تخصصی در غرفه 

 گزارش حضور انجمن مدیران صنایع 
در »بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت«
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انجمن در طول نمایشگاه و حضور مسوولان و کارشناسان، فرصتی برای 
گسترش تعامل و ارتباط با سازمان‌ها و شرکت‌ها ایجاد شد.

در بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت انجمن مدیران صنایع میزبان 
6 شرکت در پاویون انجمن به مدت 4 روز بود.

 شــرکت کی پلاس پارس، گروه صنعتی سپاهان، شرکت رنگسازی 
پارت فام )سیکلمه(، شرکت پارس مشعل، کارگزاری بانک آینده و گروه 

میکرو صنعت.
 غرفه انجمن که به لحاظ طراحی بسیار آراسته بود و با وجود فضای 
محدود 80 متری به شــکلی کاربردی میزبان جمــع زیادی از افراد و 
مقامات در طول دوره برگزاری 4 روزه بود. معرفی انجمن و 6 شــرکت 
حاضر در نمایشگاه در کاتالوگ نمایشگاهی انجمن درج شده بود که به 

همراه کارت ویزیت انجمن به بازدیدکنندگان تقدیم شد.
بر اســاس چندین جلســه هم‌اندیشــی در انجمن مدیران صنایع، 
در طول 4 روز چهار نشســت تخصصی برنامه‌ریزی شــد و بر اســاس 
موضوعات مطرح شده در نشست‌ها و متناسب‌ با آن‌ها و همچنین جهت 

برنامه‌ریزی بهتر روزهای نمایشگاه نیز نام‌گذاری شد:
 

روز اول : صنعت و انرژی
 *  برگــزاری نشســت تخصصــی روش‌های تامین مالــی و انتقال 

تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر

روز دوم : صنعت و تامین مالی
 *  برگزاری نشست تخصصی تامین مالی از بازار سرمایه با توجه به 

»قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها«
روز سوم : صنعت و سرمایه گذاری خارجی

 * برگزاری نشست بررســی روش‌های بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری 
خارجی‌

روز چهارم : صنعت و تامین اجتماعی
 * برگزاریی نشست بررسی مسایل و مشکلات  صنعتگران  در حوزه 

تامین اجتماعی.
 

 روز اول  - سیزدهم آبان ماه 1403 
 روز صنعت و انرژی

در روز اول نمایشــگاه برخی از صاحبان صنعت و فعالان حوزه تولید 
از غرفه انجمن بازدید کردند.

آقایان: مهندس نصراله محمدحســین فلاح نایب رئیس هیات مدیره 
انجمن و رئیس هیات مدیره گروه صنعتی مشفق و مهندس میراسرافیل 
حجازی مدیرعامل گروه میکرو صنعت، مدیران  شرکت‌های زیرمجموعه 
گروه پارت لاستیک )خانم موسوی مدیر توانمندسازی شرکت مانوپارت 
و مهنــدس الیاس جــوادی مدیر عامل شــرکت مانوپــارت، مهندس 
نجم آبادی مدیرعامل شــرکت مبتکران پزشــکی سپهر(،  علی پناهی 
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بازرس انجمــن و عضو هیات مدیره گروه صنعتی ســدید نیز از جمع 
بازدیدکنندگان در روز اول بودند.

با نام‌گذاری روز اول نمایشــگاه با نام روز صنعت و انرژی، نشســت 
»روش‌های تامین مالــی ‌وانتقال‌ تکنولوژی انرژی‌هــای تجدیدپذیر« 
ســیزدهم آبان در محل غرفه انجمن با حضور آقایان: دلیر عضو هیات 
مدیره کارگزاری بانک آینــده و پایون معاون عملیات این کارگزاری به 

عنوان ارائه‌دهندگان موضوع و حضور مدیران بازدیدکننده برگزار شد.

روز دوم - چهاردهم آبان ماه 1403
در روز دوم نمایشــگاه نیز برخی دیگــر از صاحبان صنعت و فعالان 

حوزه تولید در غرفه انجمن حضور داشتند.
آقایان: دکتر ســهیل یزدانبخش عضــو  هیات مدیره انجمن مدیران 
صنایع و رئیــس هیات مدیره گروه صنعتی پارت لاســتیک، مهندس 
پیمان یزدانبخش مدیر ارشــد گــروه صنعتی پارت لاســتیک، دکتر 
علیمردان شــیبانی مدیر عامل صنایع موکت همدان، دکتر نورمحمدی 
مدیر عامل شــرکت رنگسازی پارت فام )ســیکلمه(، مهندس منوچهر 
ســپهری مدیرعامل شــرکت پارس مشعل، آرش ســپهری مدیرعامل 
شرکت خورشیدی پارس، مهندس مهدی نصراله مدیرعامل کارگزاری 
بانک آینده،  علی معصومی دبیرکل و عضو هیات مدیره انجمن تحقیق 
و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران و علیرضا خانجانی مدیر اجرایی 

انجمن تحقیق و توسعه و همچنین غرفه انجمن میزبان هیاتی از کشور 
افغانستان در روز دوم بود.

نشســت روزهــای اول و دوم  با محوریت روش‌هــای تامین مالی از 
طریق بازار ســرمایه توســط کارگزاری بانک آینده برگزار شد. در این 
نشســت‌ها روش‌های مختلف تامین مالی از بازار ســرمایه تشریح شد 
و ســه روش کلی تامین مالی مطرح گردید: * اولین مورد تامین مالی 
طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان که در راستای حمایت از فعالیت‌های 
دانش‌بنیان تعریف شــده است که صندوق ســرمایه‌گذاری جسورانه، 

صندوق سرمایه‌‌گذاری خصوصی و تامین مالی جمعی از آن جمله‌اند.
* روش دیگر تامین مالی از طریق اوراق بهره‌ است که اوراق اجاره و 

اوراق مرابحه در این دسته قرار می‌گیرد.
* و سومین روش پذیرش در بورس و فرابورس است که در این روش 
با توجه به بررســی صورت گرفته از شرایط و صورت‌های مالی شرکت، 
امکان پذیرش، درج نمــاد و عرضه در بازارهای مختلف بورس تهران و 
فرابورس ایران وجود دارد و از مزایای این روش تامین مالی این اســت 
که امکان معافیت مالیاتی برای شــرکت‌های پذیرفته شده در بورس و 

فرابورس فراهم می‌شود.
در این نشست‌ها هر کدام از موارد و روش‌های فوق تشریح گردید. همچنین 
به ابهامات و سوال‌های شرکتک‌نندگان نیز پاسخ داده شد و راهکارهایی به منظور 

تامین مالی هر کدام از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز بیان گردید.
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روز سوم - پانزدهم آبان ماه 1403
صنعت و سرمایه گذاری خارجی 

در این روز انجمن میزبان با صاحبان صنعت و فعالان حوزه تولید بود. 
آقایان: دکتر اســکندر ستوده عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع، 
دکتر سیدباقر شریف‌زاده رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع در 
آذربایجان شــرقی و مدیرعامل شرکت هواســان،  دکتر بهرامی معاون 
مدیرکل ســازمان سرمایه‌گذاری و کم‌کهای اقتصادی و فنی، مهندس 
جواد کسروی دبیر کل انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، 
دکتر مرتضی طالع ماسوله رئیس بنیاد ملی توسعه و تعالی گردشگری 

در غرفه انجمن حضور داشتند.
با نام‌گذاری روز سوم با نام روز صنعت و سرمایه‌گذاری خارجی، 
نشست »بررســی روش‌های بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی« 

برگزار شد.
در این نشست آقای دکتر بهرامی با اشاره به این موضوع که به دلیل 
اعتبار شــش ماهه مجوزها سرمایه‌گذاری و امکان ابطال آن و سرمایه-

گذاری‌های بدون مجوز ســازمان به طــور دقیق نمی‌توان عدد و رقمی 
اعلام نمود. رقم ســرمایه‌گذاری خارجی در سال 1402 را 5/5 میلیارد 

دلار بیان کرد.
وی افزود: از نظر  ســازمان ســرمایه‌ای که فعالان اقتصادی از خارج 
وارد کنند و ناشی از فعالیت اقتصادی خارج از کشور باشد تحت عنوان 

ســرمایه‌گذاری خارجی تعریف می‌شود و هر شخصی درخواست مجوز 
بدهد اعم از این که ســرمایه را به صورت تجهیزات و ماشین-آلات وارد 

کند تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی تعریف می‌شود. 
دکتر اســکندر ســتوده در مخالفت با این تعریف بیان کرد: تعریف 
ارائه شــده از جانب سازمان در خصوص واردات مواد اولیه تحت عنوان 
»واردات بدون انتقال ارز تعریف می‌شود« ، در صورتی که سرمایه‌گذاری 
خارجی باید برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و به بیان ایشان بدون 
FATF صحبــت از ســرمایه‌گذاری خارجی بی‌معنا اســت. به گفته 
دکتربهرامی اگر کســی به عنوان صنعتگر مواد اولیه نیاز داشته باشد و 
ســرمایه‌گذار خارجی نیز باشد که سرمایه‌ای برای این کار در اختیار او 
قرار دهد، این امر از طریق تهاتر می‌تواند انجام شود و این شیوه‌ای برای 

ورود سرمایه است.
 وی همچنین با اشــاره به تجربه برجام و حضور ســرمایه‌گذاران در 
ایران، بیان داشت: آن دوران سازمان‌ها بیشتر سرگرم شرکت در جلسات 
شــدند و کشش و چابکی لازم برای استفاده از فرصت پیش آمده وجود 

نداشت.
بعــد از تجربه برجام، در 31 اســتان مراکز خدمات ســرمایه‌گذاری 
خارجی دایر شد و تحت عنوان »ورک شاپ‌ها« اقدام به آموزش فعالان 
محلی کردیم.وی در پاســخ به سوالی در خصوص اولویت‌های دولت در 
ایــن زمینه گفت فرصت‌های ســرمایه‌گذاری به صورت مداوم از طریق 
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سازمان توسعه تجارت اعلام می‌شود و با برگزاری کمیته‌های مشترک 
در کنار کمیســیون‌های اقتصادی مشــترک با کشــورهای همسایه، 

فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز اعلام می شود.
در این نشســت دکتر مرتضی طالع ماسوله رئیس بنیاد ملی توسعه 
و تعالی گردشگری مشکلات موجود  را حاکم بودن تفکر دولتی عنوان 
کرد و گفت تا زمانی که تفکر خصوصی از دولتی جدا نشــود مشکلات 
پابرجاست و تا وقتی که اراده‌ای برای تغییر شکل نگیرد اتفاقی نخواهد 
افتاد و این امر نیازمند پرداختن به کودکان و توانمندســازی آن‌هاست. 
برنامه‌ریزی برای نســل آینده باید انجــام گیرد تا جوانان بتوانند با دنیا 
ارتبــاط برقرار کنند و ابهامات و دشــمنی‌ها از بین برود. قرن 21 قرن 

آینده‌نگری و آینده‌سازی است.
دکتر طالع در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به کشف مدل 
نیاکان ایران زمین بیان کرد: مدل تجارت پدران این سرزمین باید کشف 
شــود و راه‌های موفقیت آنان بیان شود تا بتوانیم مدل‌های موفق آینده 

را تعریف و روش‌های نیاکان را احیا کنیم.
 

روز چهارم - 16 آبان ماه 1403
روز صنعت و تامین اجتماعی

در آخرین روز نمایشگاه صنعت صاحبان صنعت و فعالان حوزه 
تولید سرکار خانم هریسچیان عضو محترم هیات مدیره انجمن 

مدیــران صنایع وآقایان: مهندس علیرضا بینا نایب رئیس هیات 
رئیســه انجمن اصفهان و جمعــی از اعضای انجمن در اصفهان، 
مدیرعامل شــرکت کی پلاس پارس و  مهندس‌هاشــمی مدیر 
فروش این شرکت‌، مهندس بیژن محبی مدیرعامل شرکت آساد 
صنعت،  مرتضی رجبی کارشناس ارشد حوزه روابط کار، مهندس 
مرتضی توجه مدیرعامل شرکت میرآب و مجید غلامی مدیر مالی 
این شرکت‌، دکتر ریاضی مشاور معاون رفاه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، دکتر ســیداحمد رشیدی معاون مدیرکل وصول 
حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و مهندس صدری رئیس خانه 

صنعت و معدن جوانان از غرفه انجمن بازدید کردند.
با نام‌گذاری روز چهارم با نام »روز صنعت و تامین اجتماعی«، 
»نشســت بررسی مسایل و مشکلات  صنعتگران در حوزه تامین 
اجتماعــی« با حضور آقایان: دکتر ریاضی مشــاور هیات مدیره 
ســازمان تامین اجتماعی و دکتر ســیداحمد رشــیدی معاون 
مدیرکل وصول حق بیمه ســازمان تامیــن اجتماعی به عنوان 
ارائه‌دهندگان موضوع و حضور مدیران بازدیدکننده برگزار شــد. 
در این نشست دکتر ریاضی تعادل مالی صندوق‌های بیمه ای را 
بــه عنوان مهمترین اصل برای ارائه خدمات این صندوق‌ها بیان 
کرد و گفت ورودی‌های صندوق تامین اجتماعی صرف پرداخت 
هزینه‌های صندوق می‌شود و برای پرداخت ماهانه به بیش از 4 
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میلیون نفر از مســتمری بگیران صندوق، بحث وصول مطالبات 
بسیار حساس است و بر اساس قانون نیز سازمان تامین اجتماعی 
بدون نیاز به پروســه‌های اداری و قضایــی می تواند مطالبات را 
وصول کند. اگر کارفرمایان تکالیف خود را انجام ندهند صندوق 
دچار مشــکل می‌شــود و به اعتقاد او بســیاری از مشــکلات 
کارفرمایان ناشی از عدم اشــراف کارفرمایان به قوانین سازمان 
تامین اجتماعی است. وی دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد: 
اول اینکه قوانین و مقررات سازمان باید رعایت شود و دوم اینکه 
اگر موردی ایراد دارد باید در مرجع مربوطه اصلاح شــود. مانند 
مورد بازرســی ده ساله دفاتر که ســازمان مجبور به اصلاح این 

موضوع شد. 
از دید کارفرمایان مطالب مطرح شــده فوق در حالی است که 
در کنــار رعایت قوانین و مقررات توســط کارفرمایان، مجریان 
سازمان قوانین را رعایت نمیک‌نند و علی‌رغم تلاش کارفرمایان 
به اشراف به قوانین، صدور بخشــنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه 

مشکلات مضاعفی را برای کارفرمایان ایجاد می کند.
علاقه‌مندان برای مطالعه مشروح کامل این نشست می‌توانند 
به ســایت انجمن و گزارش شــماره 121 - ویرایش دوم تحت 
عنوان »بررســی مسائل و مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین 

اجتماعی« مراجعه کنند.

فعالیت دبیرخانه 
انجمن در غرفه نمایشگاه

علاوه بر حضور صاحبــان صنعت و مدیران عضو انجمن و مقامات 
مدعو، در این نمایشــگاه انجمــن مدیران صنایــع میزبان 150 نفر 
بازدیدک‌ننده از صنوف مختلف بود که همکاران انجمن اقدام به معرفی 
انجمن کردند. همچنین با حضور در غرفه‌های حاضر ضمن دعوت به 
بازدید از غرفه  و شــرکت در نشست‌های تخصصی به معرفی انجمن 

پرداختند و توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های انجمن ارائه دادند. 
ضمنــاً مذاکراتی نیــز با برخی شــرکت‌های خارجی حاضر در 
نمایشگاه انجام شد که اظهار تمایل به همکاری با انجمن داشتند 
و می‌تواند زمینه مناســبی جهت تامین نیازهای تولیدکنندگان و 

صادرات محصولات آنان باشد.
 در آخریــن روز دبیر کل انجمن مدیــران صنایع با آقای دکتر 
احمدوند دبیر ســتاد توســعه فناوری نانو و میکرو در پانزدهمین 
نمایشگاه فناوری نانو ملاقات داشتند و در خصوص نحوه همکاری 
و تعامل مشــترک تصمیماتی اتخاذ گردید. همچنین از برخی از 

غرفه‌های اعضای انجمن در نمایشگاه نیز بازدید شد.
 در این روز به حامیان انجمن در نمایشگاه صنعت لوح تقدیری 
به رســم یادبود اهدا گردید و از مدیران عامل مجموعه‌های حاضر 

تقدیر به عمل آمد.
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در این روزها هیچ مساله اقتصادی به اندازه تغییرات قیمت ارزهای 
معتبر و نیز سیاست ارزی مبهم دولت و مخالفت‌های پرشمار با سیاست 
ارزی جدید و نیز موافقت با این راهبردها در چشم و گوش شهروندان 
فرو نرفته است. شهروندانی که جز نیروی کار خود چیزی برای فروش 
ندارند و شمارشان نیز بخش قابل اعتنایی از جمعیت را شامل می‌شود 
منتقد و خشمگین هستند و می‌گویند دولت می‌خواهد با گران کردن 

دلار کسری بودجه خود را جبران کند.
فعالان صنعتی نیز با احتیاط به سیاست‌های ارزی دولت نگاه کرده و 
باور ندارند بانک مرکزی و نیز وزیر اقتصاد بتوانند این سیاست را ادامه 
دهند زیرا فشــار سیاسی به شتاب گرفتن قیمت دیگر کالاها وضعیت 
مصرفک‌نندگان را بدتر کرده و احتمال بروز رفتارهای ناشناس از سوی 

تهیدستان را افزایش می‌دهد.

همتی چه می‌گوید؟
عبدالناصر همتی که به‌طور غیررســمی ســخنگویی مسائل کلان 
اقتصــاد را در اختیار گرفتــه و دیروز و امروز پا بــه پای رئیس بانک 
مرکزی به مجلس رفته است درباره دلایل اجرایی شدن راهبرد تازه در 
سیاســت‌های ارزی می‌گوید به این دلیل که چندنرخی بودن به فساد 
اقتصادی منجر می‌شــود و جریان رانت‌خواری را تشدید میک‌ند باید 
به ســوی ت‌کنرخی کردن ارز پیش برویم و نباید با اعطای دلار ارزان 
تقاضای ارز را شــتاب‌آلود کرده و کســانی را کــه تجارت خارجی هم 

نمیک‌نند در صف دریافتک‌نندگان ارز قرار داد.
رانت جابه‌جا می‌شود

منتقــدان راهبرد تــازه ارزی دولت و بانک مرکزی بــاور دارند که 
سیاســت تازه ارزی و ت‌کنرخی کردن ارز برای فروش در بازار توافقی 

جابه‌جایی رانت ارزی
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شــاید به کاهش رانت واردات منجر شــده و شــاید به کاهش واردات منجر 
شــود اما این راهبرد به جابه‌جا کردن رانت می‌رســد. به‌طور مثال وقتی به 
صادرکننــدگان بزرگ که در صنعت نفت و میعانات گازی و فولاد هســتند 
مهلت ی‌کماهه داده می‌شــود که ارزهای خود را از بهمن ماه به بازار توافقی 
بیاورند با توجه به روند قیمت ارز توافقی که از 26 آذر تا امروز روندی فزاینده 
داشته این مهلت به سود آنها خواهد بود. با توجه به اینکه سهام قابل‌توجهی 
از سهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار نهاد دولت و بخش خصولتی است 

این راهبرد به جا‌به‌جایی رانت منجر می‌شود.
از ســوی دیگر وقتی به پتروشیمی‌ها اجازه داده می‌شود دلارهای خود را 
دیرتر به بازار توافقی بیاورند قیمت ســهام آنها افزایش یافته و نوعی تبعیض 

رخ می‌دهد که این‌هم یک رانت بزرگ به حساب می‌آید.

کار ارز به مجلس کشیده شد
به گزارش ایسنا دوشــنبه و سه‌شنبه دولت و مجلس طی جلساتی علنی 
و غیرعلنی سیاســت‌های ارزی را تبیین و بررســی کردند و اعلام شــد که 
حتما دولت و مجلس مصمم هســتند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز براساس 
همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شــده گام بردارند تا بازار ارزی عملکرد 
بهتری داشــته باشد. مدت‌هاســت که موضوع ارز، نوسانات ارزی، ت‌کنرخی 
یــا چندنرخی بــودن آن و ایجاد یک بازار رســمی ارز به‌عنــوان محورهای 
سیاستگذاری ارزی و پولی به موضوع داغ اقتصاد ایران بدل شده و نظام ارزی 
کشــور به علت واقعیت‌های اقتصادی با تحولات روبه‌رو شده است؛ به‌طوری 
که اکثر کارشناسان اقتصادی و همچنین سیاستگذاران پولی، نبود یک نظام 
ارزی شفاف و رسمی در کشور را به‌عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل نظام ارزی 
و متعاقب آن اقتصاد کشــور بیان کرده‌اند. یکی دیگر از مســائل مهم در این 
رابطه، موضوع چندنرخی بودن ارز و اثر آن بر نوســانات ارزی است. چندی 
پیــش، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه گفته بود 
در سال ۱۴۰۲ به‌علت چندنرخی بود ارز، ۱۷۰۰ همت رانت در کشور توزیع 

شده است.

دلار سیاسی
در این میان، اخیرا با گشــایش بازار ارز تجاری به‌عنوان یک بستر رسمی 
بــرای معاملات ارزی، نوســانات ارزی روند صعودی پیدا کــرد. با این حال، 
بسیاری از کارشناسان ریشه نوســانات ارزی اخیر را در ریس‌کهای سیاسی 
منطقــه‌ای و بین‌المللــی عنوان کرده‌اند. به عقیده آنهــا، تداوم جنگ غزه و 
گســترش دامنه آن در منطقه، درگیری‌های میان ایران و اســرائیل، تغییر 
غیرمنتظــره دولت در ایران، جنگ رژیم صهیونیســتی بــا حزب‌الله لبنان و 
موارد دیگری از جمله سقوط دولت در سوریه از عواملی است که ریس‌کهای 
سیاســی و متعاقب آن اقتصادی به همراه داشته است. هفته پیش نیز رئیس 
کل بانــک مرکزی اظهار کــرد: از روزی که بانک مرکــزی اطلاعیه بازار ارز 
توافقی را منتشــر کرد، موج شدیدی از اخبار کاملا برنامه‌ریزی‌شده خارجی 
و عملیات روانی خارجی آغاز شــد تا اثرات مثبت آن را کاهش دهد و تمامی 

مطالب مطرح‌شده همگی عملیات روانی بود.
از سوی دیگر، تاکید سکاندار وزارت اقتصاد بر کاهش رانت‌دهی و مبارزه با 
آن است. همتی روز گذشته، به مجلس رفت تا در رابطه با سیاستگذاری‌های 
ارزی با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کند. وی پس از آن جلســه در پستی در 
شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »نکاتی که امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی 
مجلــس گفتم دقیق و از روی صداقت با مردم و نمایندگان بود؛ مردم بدانند 
از روزی که وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم و مبارزه با رانت‌خواری را شــروع 
کردم یک روز آسوده نبوده‌ام. هر روز یک خبر جعلی و فیک درست کرده‌اند 
تــا اراده ما در حذف رانت‌هــا را کاهش دهند اما فقط انگیــزه‌ام از پذیرش 
مســوولیت ایجاد تحولات بزرگ و حل بحران‌های عظیم کشــور در راستای 
منافع و معیشت مردم با کمک شخص رئیس‌جمهوری بوده است بنابراین با 

قدرت این مسیر را در جهت منافع مردم ادامه می‌دهیم.«

نگاه مجلس به سیاست‌های ارزی اخیر
در این بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم بعد از نشست 
با وزیر اقتصاد و رئیس‌ کل بانک مرکزی که حول بررسی تحولات ارزی کشور 
برگزار شــد، اعلام کرد: بانک مرکزی در راســتای تکلیف جزء )۱( بند )ب( 
ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری 
نرخ ارز در ســامانه نیما را حذف کرده اســت، مجلــس از این اقدام حمایت 
میک‌ند و ارتباط‌ دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما، 
فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشــابه است. در گزارش کمیسیون اقتصادی 
مجلس آمده است که بازار ارز تجاری گامی مثبت در راستای ایجاد یک بازار 
مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور است و قدرت 
بازارســازی بانک مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد. 
با ایــن حال، انتظار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ســایر وزارتخانه‌هایی 
که به‌نوعی تامینک‌ننده درآمد ارزی کشــور هستند، این است که به نحوی 
برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود. دیروز 
چهارم دی ماه نیز، یک جلســه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با حضور 
وزیر اقتصاد و روســای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شد که 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسلامی در این رابطه گفت: محور 
بحث در نشست نظارتی، موضوع ارز، تبادلات ارزی و تراز ارزی در کشور بود.

به گفته قالیباف، در این نشســت غیرعلنی مباحث بســیار دقیق، خوب و 
کارشناســی مطرح شد و حتما دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات 
نسبی بازار ارز براساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند 
و امیدواریــم بتوانیم نیاز حوزه ارزی در بعد کاربــردی، تجاری و صنعتی و 
ثبــات بازار ارز و بازار تبادل ارزی، چه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و 

همچنین بخشی که بحث واردات را انجام می‌دهند، تامین کنیم.
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فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در آذرماه ســال جاری تحت‌تاثیر عواملی 
همچون قطعی برق و گاز و نوسان‌های ارزی به‌طور چشمگیری کاهش یافته‌اند. 
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه وارد محدوده رکود و انقباض شده 
و از کاهش قابل‌توجه در همه مولفه‌های اصلی و فرعی حکایت دارد. شاخص 
مدیران خرید بخش صنعت نیز در ماه مورد اشــاره، معادل 8/‏44 برآورد شده 
که نسبت‌به ماه قبل 8/‏51 کاهش قابل‌توجهی داشته است و کمترین مقدار 
پنج‌ماهه را از مردادماه به ثبت رســانده اســت. در چنین شرایطی است که 
پیش‌بینی فعالان اقتصادی از آینده نیز چندان امیدبخش نیست، به‌گونه‌ایک‌ه 
شــاخص »انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده«، با سقوط 
بی‌سابقه، به کمترین میزان ۳۱ماهه از خرداد۱۴۰۱ رسیده است. در این حال، 
»تمرکز بر تحریک تقاضا«، »کاهش هزینه تولید« و »تقویت صادرات« از جمله 

مهم‌ترین توصیه‌های فعالان اقتصادی به سیاستگذاران به‌شمار می‌رود.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، در آذرماه1403، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد 
به‌طور قابل‌توجه کاهش یافته و یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در 
این ماه به ثبت رســیده است. شــامخ صنعت نیز، پس از حذف اثرات فصلی، 

به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش یافته است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: کمبود منابع 
انرژی و قطعی برق، مشــکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شــده اســت تا 
بنگاه‌های تولیدی بســیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه‌بر این، 
شــوک‌های افزایشــی نرخ ارز، هزینه تامین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش 

داده است و این در حالی است که بیشتر بنگاه‌ها )خصوصا بنگاه‌های کوچک 
و متوســط( با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترســی به 

تسهیلات روبه‌رو هستند.
طبق بررسی‌ها، در آذرماه امســال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در 
اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر 
آن است که تقاضای خارجی نتوانسته کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع 
مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت 
خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی 
با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود.از نتایج 
آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌های انجام‌شده از فعالان چنین برمی‌آید 
که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاستگذاران باید بر تحریک 
تقاضا، کاهش هزینه‌های تولیــد و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات 

می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.

هشدارهای شامخ از نگاه آمار
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر1403، معادل 9/‏43 محاسبه شده 
که کمترین مقدار از اردیبهشت‌ماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص 

5/‏45 برآورد شده که کمترین مقدار از تیرماه محسوب می‌شود.
شاخص »میزان تولید محصول یا ارائه خدمت« به کمترین مقدار چهارماهه 
رسیده، شاخص »میزان سفارشات جدید مشتریان« کمترین مقدار از تیرماه 

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد به عدد 5/‏45 رسید

کاهش کم‌سابقه فعالیت‌های اقتصادی
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اســت، شاخص »سرعت انجام و تحویل سفارش مشتریان« کمترین مقدار از 
بهمن1401 بوده و شاخص »میزان استخدام و بهک‌ارگیری نیروی انسانی« بعد 

از دوماه متوالی کاهش، به کف چهارماهه رسیده است.
بررسی مولفه‌های شامخ آذرماه نشان می‌دهد، در این ماه، شاخص »موجودی 
مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده« در پایین‌ترین رکورد 22ماهه از اسفند 1401 
قــرار دارد، درحالیک‌ه شــاخص »قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شــده« 

بیشترین مقدار از اردیبهشت۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است.
از نگاهی دیگر، شــاخص »موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در 
حال تکمیل« کمترین مقدار از مرداد 1399 را ثبت کرده و شاخص »انتظارات 
در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده«، با سقوط بی‌سابقه، به کمترین 

میزان ۳۱ ماهه از خرداد۱۴۰۱ رسیده است.

روایت فعالان اقتصادی از مشکلات
آنگونه که فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند،‌ قطعی گسترده برق هزینه‌های 
بســیاری را بر شرکت‌ها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه 
نیمه‌تعطیل بوده‌اند یا ظرفیت پایین تولید کرده‌اند. در همین حال،‌ حذف ارز 
نیمایی و همچنین زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت 
و بانک مرکزی، از طرف دیگر قطعی‌های برق و گاز باعث شــده تا بسیاری 
از شــرکت‌ها متضرر و برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی 
شوند. افزون بر این،‌ تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و 
پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده 
است. به‌گفته فعالان اقتصادی،‌ افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواداولیه اثر 
گذاشته و با توجه به مشکلات تامین منابع مالی، مواداولیه خارجی را بسیار 
گران کرده و فرآیند تولید بســیار هزینه‌بر شده اســت. در این حال، حذف 
ارز نیمایی هزینه تولید را برای شــرکت‌ها افزایــش داده و همزمان به‌دلیل 
افزایــش نرخ ارز و تورم بالای نهاده‌ها انتظار افزایش قیمت‌های فروش برای 
ماه‌های آتی وجود دارد.فعالان اقتصادی با توجه به شــرایط تورمی نرخ ارز و 
نااطمینانی و ریس‌کهای بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت‌به 
ماه‌های آتی دارند. برخی شــرکت‌ها در فرآیند ترخیص واردات مواداولیه در 
گمرک مشــکلات زیادی دارند. فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه در سامانه با 
چالش‌های زیادی همراه اســت، همچنین عدم ارائه تسهیلات و تخصیص 
ناعادلانه تسهیلات و بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز شرکت‌ها را با کمبود منابع 

مالی برای ادامه فعالیت‌ها روبه‌رو کرده است.

شاخص مدیران اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل 
اقتصاد در آذر1403، معادل 9/‏43 محاسبه شده است. شاخص مذکور نشان 
می‌دهد، رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت‌به ماه قبل کاهشی بوده 
و کمترین مقدار را از اردیبهشت‌ماه داشته است. این در حالی است که پس از 
تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آذر معادل 5/‏45 برآورد شده که حاکی از 
آن اســت که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل 4/‏51 
کاهش قابل‌توجهی داشته و به کمترین مقدار خود از تیرماه رسیده است تا از 
ابتدای ســال برای پنجمین‌بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از 50 را 
ثبت کند. رکود مذکور باید به‌عنوان یک زنگ خطر برای سیاستگذاران و فعالان 
اقتصادی تلقی شود. اعمال سیاســت‌های حمایتی، تقویت تقاضا و مدیریت 
ریســ‌کهای اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های 
مالی می‌تواند به تثبیت شرایط و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.شاخص 
»میزان تولید محصول یا ارائه خدمت« در آذرماه بعد از تعدیل فصلی، معادل 
2/‏46 محاســبه شده و کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. 

با قطعی‌های گسترده برق و بی‌ثباتی نرخ ارز مجددا روند فعالیت کسب‌وکارها 
کاهشی شده و برای هفتمین‌بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته 
اســت. درعین‌حال با افزایش شــدید نرخ ارز و افزایش تورم قیمتی و کاهش 
 قدرت خرید مشــتریان، تقاضا برای کالاها و خدمات با کاهش روبه‌رو شــده

در نتیجه تولیدکنندگان با کاهش سفارشــات مواجه شــده‌اند. به‌طوریک‌ه 
شــاخص »میزان سفارشات جدید مشــتریان« کل اقتصاد در آذرماه، پس از 
حذف اثر فصلی، معادل 8/‏41 برآورد شده و کمترین مقدار خود را از تیرماه به 

ثبت رسانده و برای هفتمین‌بار از اردیبهشت‌ماه کاهشی بوده است.
شاخص »سرعت انجام و تحویل سفارش«، 8/‏48 محاسبه شده و کمترین 
مقدار خود را از بهمن‌ماه سال1401به ثبت رسانده است. به دنبال نیمه‌تعطیل 
بودن شرکت‌ها ناشی از کمبود انرژی و همچنین در شرایطی که شرکت‌ها با 
کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، افزایش شدید نرخ ارز تامین مواداولیه را با 

کمبود روبه‌رو کرده و سرعت فرآیند کسب‌وکار با کندی روبه‌رو شده است.
شــاخص »میزان اســتخدام و بهک‌ارگیری نیروی انســانی« مقدار 8/‏47 
محاسبه شده است. شــاخص مذکور که برای دومین‌ماه پیاپی کاهشی بوده، 
کمترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است. تداوم مشکلات به‌ویژه 
نیمه‌تعطیل بودن شرکت‌ها و افزایش نرخ ارز باعث تشدید رکود در کسب‌وکارها 
شده و شــرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود ناچار به کاهش در استخدام 
نیروی انسانی شده‌اند.شــاخص »موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده«، 
پس از حذف اثر فصلی به عدد 5/‏45 به دســت آمده و طی 2۲ماه گذشته از 
اسفند۱۴۰۱ تاکنون، کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. به‌دلیل افزایش 
نرخ ارز و کمبود نقدینگی بسیاری از کسب‌وکارها در تامین نهاده‌های خود با 
مشکل روبه‌رو بوده‌اند و فرآیند ثبت سفارشات و تخصیص ارز همچنان بسیار 
زمان‌بر است.بر همین اساس، شاخص »قیمت مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده« 
با مقدار 9/‏83 بیشــترین مقدار خود را از اردیبهشــت۱۴۰۲ به ثبت رسانده 
است. این شاخص منعکسک‌ننده فشــارهای قیمتی بر کسب‌وکارها و نقش 
آن در کاهش توان رقابتی و تولید اقتصادی اســت. با افزایش فشار هزینه‌های 
تامین نهاده‌ها، شاخص »قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده« با 
عدد5/‏61 بیشترین مقدار هشت‌ماهه خود از اردیبهشت‌ماه را ثبت کرده است. 
بااین‌حال، افزایش قیمت‌های فروش، به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و 
از آنجایــی که معمولا اثرگذاری آن با وقفــه زمانی در زنجیره تولید صنایع و 
خدمات کسب‌وکارها روبه‌رو است، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی بسیاری 
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از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه‌رو باشند.
شــاخص »موجودی محصول نهایی در انبــار« در آذرماه پس از حذف اثر 
فصلی، 0/‏43 به دست آمده است. شاخص مذکور که برای چهارمین‌ماه متوالی 
کاهشــی شده اســت، کمترین مقدار را از مرداد1399 به ثبت رسانده است. 
افزایش نرخ ارز و هزینه زیاد تامین مواداولیه و کاهش ظرفیت تولید، ناشی از 

قطعی برق، منجربه کمبود محصولات نهایی در انبارها شده است.
شاخص »میزان صادرات کالاها یا خدمات« در آذرماه پس از حذف اثر فصلی 
مقدار 4/‏46 به دســت آمده است که کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت 
رسانده است. این کاهش نشان‌دهنده کاهش تقاضای خارجی، مشکلات موجود 
در سیاســتگذاری داخلی و موانع تجاری است که به تضعیف تجارت خارجی 
ایران منجر شده است. این وضعیت به کاهش درآمدهای ارزی، افزایش فشار بر 
نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی دامن می‌زند. مشکلاتی از جمله سیاست‌های 
مرتبط با رفع تعهد ارزی به‌دنبال فشــارهای قیمتــی موجود، باعث کاهش 
صادرات شده است.شاخص »میزان فروش کالاها یا خدمات« در آذرماه پس از 
حذف اثر فصلی، 6/‏47 ثبت شده است که در مقایسه با ماه قبل کاهشی بوده 
و کمترین مقدار سه‌ ماه اخیر را به ثبت رسانده است.مقدار شاخص »انتظارات 
در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده« 7/‏47 محاســبه شده است و 
کمترین مقدار ۳۱ماهه از خردادماه سال۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. قطعی 
شدید برق، افزایش نرخ ارز و تورم قیمت‌ها، هزینه‌های کسب‌وکارها را بالا برده 
و نااطمینانی نســبت‌به ماه آینده را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. 
کسب‌وکارها در برنامه‌ریزی برای تولید تا تامین نهاده‌ها طی ماه‌های آینده با 
ریســ‌کهای بالایی روبه‌رو هستند که باعث شده اکثر کسب‌وکارها نسبت به 

چشم‌انداز ماه آتی انتظارات منفی داشته باشند.

شامخ بخش صنعت
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران 
خرید بخش صنعت در آذر1403، معادل 8/‏44 برآورد شده است. این شاخص 
نسبت‌به ماه قبل 51/8، کاهش قابل‌توجهی داشته و کمترین مقدار پنج‌ماهه 
را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای 
ماه آذر معادل 8/‏46 برآورد شــده است که در سری تعدیل‌شده نیز کاهشی 
بوده و کمترین میزان پنج‌ماهه را از مردادماه در شامخ صنعت نشان می‌دهد. 
افت مجدد شــاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش جدی 

فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌های 
تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.

شــاخص »مقدار تولید محصولات« در آذرماه پس از تعدیل فصلی، 3/‏44 
محاســبه شده است. شــاخص مذکور کمترین مقدار پنج‌ماهه از مردادماه را 
به ثبت رســانده است. بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل کمبود انرژی، قطعی برق، 
افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای تامین نهاده‌های تولید، نیمه‌تعطیل بوده و 
با ظرفیت تولید بسیار پایین‌تر از توان خود فعالیت کرده‌اند و بسیاری از آنها، 

افزایش رکود در تولید را طی ماه آینده پیش‌بینی کرده‌اند.
شاخص »میزان سفارشــات جدید« در آذرماه پس از تعدیل فصلی 1/‏47 
ثبت شده است، این شاخص که نسبت‌به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار 
پنج‌ماهه، از مرداد را به ثبت رسانده است. افت قدرت خرید مصرفک‌نندگان، 
رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید از عوامل اصلی این کاهش هستند 
به‌طوریک‌ه کاهش سفارشــات منجربه کاهش رشد فروش، پیش‌بینی درآمد 
و اشــتغال در کسب‌وکارها و تشدید رکود اقتصادی می‌شود. شاخص »میزان 
اســتخدام و بهک‌ارگیری نیروی انسانی« در آذرماه، پس از تعدیل فصلی 9/‏48 
به دست آمده است که کمترین مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. 
همزمان با کاهش تولید و تحمیل هزینه‌های ناشی از قطعی‌های برق و افزایش 
فشــار هزینه‌های تولید ناشــی از افزاش نرخ ارز و قیمت مــواد اولیه، برخی 
شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌های خود ناچار به کاهش نیروی انسانی شده‌اند. 
شــاخص »موجودی مواداولیه« در آذرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 6/‏43 
برآورد شــده است. شــاخص مذکور کمترین میزان خود را از مرداد1400 به 
ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و قیمت مواد اولیه را 
به همراه داشــته است. در همین حال بسیاری از شرکت‌ها به‌دنبال مشکلات 
ناشی از عدم تخصیص ارز و تسهیلات، با کمبود منابع مالی برای تامین مواد 
اولیه روبه‌رو بوده‌اند.همانطورکه شــاخص »قیمت خرید مواداولیه« در آذرماه 
86/5 نشان می‌دهد به‌دنبال افزایش نرخ ارز، شاخص بیشترین میزان خود را 
از فروردین1402ثبت کرده است. در همین حال »شاخص قیمت محصولات 
تولیدشده« نیز با عدد 8/‏62 بیشترین مقدار هفت‌ماهه خود را از اردیبهشت‌ماه 
ثبت کرده است. این در حالی است که به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان 
شــدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهاده‌های 
تولید نبوده اســت اما پیش‌بینی می‌شــود، طی ماه‌های آتی با توجه به فشار 

هزینه‌های تولید شاهد تورم بیشتری در قیمت محصولات تولیدشده باشیم.
شــاخص »موجودی محصول نهایی در انبار« در آذرماه، پس از تعدیل 
فصلی، معادل 8/‏44 برآورد شــده است که برای هفتمین‌ماه پیاپی کاهشی 
و کمترین مقدار خود را از آبان‌ماه سال 1399 در سری تعدیل‌شده به ثبت 
رســانده است. طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مواداولیه و کمبود 
آن و همچنین کمبود برق، شــرکت‌ها برای تامین تقاضای هرچند محدود 
مشــتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. در همین 
حال، شاخص »سرعت انجام و تحویل سفارش« پس از تعدیل فصلی 7/‏49 
به دســت آمده که از اردیبهشت‌ماه ســال1399، کمترین مقدار خود را به 
ثبت رســانده در واقع بیانگر آن اســت قطعی‌های برق و کمبود مواداولیه 
در بخش تولید بر ســرعت تحویل سفارشات تاثیرگذار بوده است. شاخص 
»میزان فروش محصولات« در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی معادل 2/‏43 
برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار پنج‌ماهه از مردادماه را به ثبت 
رسانده است. همچنان بخشــی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای 
ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش 
فروش صادراتی به‌خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است، 
به‌طوریک‌ه شــاخص »میزان صادرات کالا« پس از حذف اثر فصلی 7/‏46 

برآورد شده و برای دومین‌ماه متوالی کاهشی است.
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نرخ تبدیل دلار بــه ریال روندی فزاینده را 
به ســود دلار ایالات‌متحده آمریکا می‌پیماید. 
درحالیک‌ه قیمت هر دلار آمریکا در همین چند 
ماه تازه‌سپری‌شده از فعالیت دولت چهاردهم 
به کمی بیشتر از ‌800هزار ریال رسیده است 
هراس از پیامدهای پنهان و پیدای این فرآیند 
به ســران ســه قوه ادارهک‌ننده کشور رسیده 
است. ســران ســه قوه به‌ویژه رئیس مجلس 
و رئیس دولــت پس از هشــدارهای عجیب 
و نیــز نشــان دادن ترس خــود از پیامدهای 
افزایش قیمــت دلار در بــازار آزاد و نیز بازار 
ارز توافقی سرانجام ناگزیر شدند دورهم جمع 
 شوند و درباره روندها و نتایج سیاستگذاری‌ها

رو در رو گفت‌وگو کنند.

هیچ خبر مهمی بیرون نیامد
محمدرضــا فرزین، رئیس بانــک مرکزی 
به‌جامانده از دولت ســیزدهم که بدون چون 
و چرا یک بازیکن اصلی در سیاستگذاری‌های 
پرنوســان ارزی اســت به‌جای اینکه در بانک 

بماند و به مسائل پرشمار هرروز پیچیده‌ترشده 
نرخ ارز برسد راهی محل نشست سران قوا شد. 
خبرگزاری‌های رســمی و حتی ســایت بانک 
مرکزی درباره این نشســت مهم رئیس بانک 
مرکزی تنها به انتشــار این خبر بسنده کردند 
که رئیس بانک مرکزی درباره مســائل اقتصاد 
کلان و نیز داســتان نرخ ارز به سران سه قوا 
توضیح داده اســت. در‌صورتیک‌ه دیدگاه‌های 
ســه رئیس قوه درباره توضیحات فرزین و نیز 
آنچه فرزین در این نشست گفته به اطلاع افکار 

عمومی می‌رسید شاید ابهام‌ها کمتر می‌شد.
خبر کوتاهی با مضمون برگزاری نشســت 
سران قوا با موضوع مدیریت بازار ارز/‏ تاکید بر 
اختیارات کامل بانک مرکزی برای ساماندهی 
و نظارت بر بازار رمزارزها، نشســت سران قوا 
با موضوع مدیریت بازار ارز، تشکیل و گزارش 
رئیس کل بانک مرکزی از مجموع مولفه‌های 
موثر بر بازار و نرخ ارز در این جلسه ارائه شد.

به گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ به 
نقل از روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری، در 

این جلسه که شــنبه 15 دی‌ماه برگزار شد، 
با اشــاره بر ضرورت تقویت عرضه ارز در بازار 
و مدیریت تقاضــای آن، اقدامات جدید بانک 
مرکزی برای مدیریت بازار ارائه و بر موارد زیر 

تاکید شد:
1- تاکید بــر اختیارات کامل بانک مرکزی 
برای ســاماندهی و نظارت بر بــازار رمزارزها 

براساس قانون بانک مرکزی
2- تعمیق بــازار ارز تجاری و حضور کلیه 

شرکت‌های صادراتی در این بازار
3- کنترل و مدیریت تقاضای ارز تجاری با 
همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق نظارت 
بر کلیه ثبت ســفارش‌ها براساس تقاضاهای 

واقعی

داستان مرموزساز صنایع
در حال حاضر سیاســتمداران، اقتصاددانان 
و فعالان اقتصادی و نیز علاقه‌مندان به اقتصاد 
سیاســی هرکدام انتظارات خاصی از بازار ارز 
دارند که البته شــاید با خواســته‌های پنهان 

داستان تک نرخی کردن ارز به اتاق سیاست رفت

دلار سرکش و انتظارات مبهم
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آنها یکی نباشد. به‌طور مثال کسانی که هوادار 
سرســخت ادامه سیاست ارزی با محوریت ارز 
چندنرخی هســتند شاید نمی‌خواهند بگویند 
از سیاســت چندنرخی ارز ســود بادآورده به 
دست می‌آورند. این گروه که با توجه به پرش 
بلند قیمت دلار در بازار آزاد صدایشان بلند‌تر 
شده است راست یا ناراســت در سمت مردم 
ایستاده و می‌گویند سیاست ت‌کنرخی کردن 
ارز و بازگذاشــتن راه برای افزایش قیمت دلار 
و دیگر ارزهــای معتبر و حذف دلار ترجیحی 
گروه‌های کم‌درآمد را با بدترین وضعیت روبه‌رو 
خواهد کرد و پیامد این وضعیت ممکن است 
به »نارضایتی و ناآرامی سیاســی منجر شود. 
این گروه بــاور دارند یا اینکه اینطور نشــان 
می‌دهنــد که دولــت چهاردهم نباید افســار 
اســب دلار را رها کند و این کالای ســرکش 
را به حال خــود بگذارد. برخی کارشناســان 
می‌گویند در پشت این استدلال که نمایی زیبا 
و مردم‌پسند هم دارد شاید نهادهایی باشند که 
دلار ارزان و نیمایی قابــل اعتنایی را از بانک 
مرکزی می‌گیرند و در هیچ آماری هم نام آنها 
منتشر نمی‌شود. به طور مثال براساس گزارش 
ارائه‌شده از سوی مرکز مبادلات ایران تا همین 
چند روز پیــش رقمی معادل ‌41میلیارد دلار 
انــواع ارز به واردات اختصاص یافته اســت. از 
کل ایــن عدد رقمی برابر بــا 14میلیارد دلار 
به »ســایر صنایع« تخصیص داده شده است. 
مرکز مبــادلات ایران در همه آمارهایی که در 
همین باره منتشــر میک‌نــد هرگز نمی‌گوید 
ســایر صنایع که ‌30درصــد کل واردات را به 
خود اختصاص داده و سهم دلار نیمایی در این 
میزان ارز تخصیص داده شده دلار نیمایی بوده 
چه نهادی است و این »سایر صنایع« چیست. 
کارشناســان باور دارند یکی از دلایل مقاومت 
درباره نرخ ارز آزاد و ت‌کنرخی شــدن همین 

مقوله است.

کسری بودجه یا رانت‌زدایی
در برابــر گــروه پیدا و پنهان یادشــده که 
با همه نیــروی تبلیغاتی و سیاســی در برابر 
ت‌کنرخی شدن ارز ایســتادگی میک‌نند یک 
گروه دیگر که وزیر اقتصاد از نظر پیشگام بودن 
و اصرار و پافشاری در صدر آنهاست می‌گویند: 
در وضعیتــی که دلار را زیــر قیمت بازار آزاد 
عرضه میک‌نیم تقاضا برای دریافت آن روندی 
فزاینده می‌گیــرد و بــرای متقاضیان صرفه 
اقتصادی دارد که در نوبت بمانند و دلار ارزان 
بگیرند. این اتفاق موجب می‌شــود که هرگز 
عرضه و تقاضا به هم نرســند و عرضه همیشه 

از تقاضا عقب بماند. منتقدان اما باوردارند این 
استدلال برای ایجاد انحراف از هدف‌های دولت 
است. به گمان منتقدان دولت با افزایش قیمت 
دلار و حذف دلارهای ارزان می‌خواهد کسری 
بودجه خــود را جبران و همچنین راهی برای 
صعود قیمت ســهام شرکت‌های بزرگ دولتی 
در بورس بــاز کند. در حالی که بانک مرکزی 
و نیز وزارت اقتصاد این استدلال را رد کرده و 
می‌گویند باید ت‌کنرخی کردن ارز را از مسائل 
جناحی- سیاســی خارج کرد امــا به هرحال 
نگرانی‌هایی وجود دارد که گران‌تر شدن دلار 

بر خانواده‌ها فشار می‌آورد.

واقعیت چیست؟
بررســی‌های کارشناســانه و علمی نشان 
می‌دهد داستان چند نرخی بودن ارز در ایران 
بیشــتر از اینکه دارای بارعلمی- کارشناسانه 
باشد براســاس گمانه‌زنی‌های سیاسی دنبال 
می‌شود. واقعیت این است که درآمدهای ارزی 
ایران کــه از صادرات نفت و نیــز از صادرات 
غیرنفتی به دست می‌آید به اندازه واردات رشد 
نمیک‌ند. در چنین وضعیتی عرضه و تقاضای 
ارز به هم خورده و بازار از تعادل خارج می‌شود. 
تجربه نشان داده است دولت‌های ایران از دوره 
ســازندگی تا همین امروز دنبــال این بوده و 
هستند که با پمپاژ دلارهای ارزان‌تر از قیمت 
بازار آزاد ارز بتوانند قیمت‌ها را کاهش دهند. 
این راهبرد که به ارزپاشی مشهور است از امروز 
و با عرضه دلارهای در دســترس شرکت‌های 
پتروشــیمی آغاز می‌شــود. دبیر کل انجمن 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام این خبر 

که از امروز دوشنبه ۱۷دی‌ماه عرضه ارز صنعت 
پتروشیمی در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله 
ایران آغاز می‌شــود، گفت: صنعت پتروشیمی 
ماهانه حــدود ۹۰۰میلیــون دلار در بازار ارز 
تجاری مرکز مبادله عرضه خواهد کرد. »احمد 
کارفرمایی  انجمــن  دبیرکل  مهدوی‌ابهری«، 
صنعت پتروشــیمی با اعلام این خبر توضیح 
داد: میزان عرضه روزانه به‌دلیل دوره برگشت 
ارز صادرات و اینکه ارز چه‌زمانی در حســاب 
تراستی‌ها خواهد نشست، متفاوت خواهد بود. 
مهــدوی ابهری با بیان اینکه »صادرات 9ماهه 
امسال پتروشــیمی‌ها حدود ‌10میلیارد دلار 
بوده اســت«، گفت: ‌8میلیارد و ‌176میلیون 
دلار از ایــن میزان صادرات در ســامانه نیما 
عرضــه و مابقی برای نیازهــای خود صنعت 
استفاده شــده است. این مقام مسوول صنعت 
پتروشیمی ابراز کرد: سامانه ارز تجاری به‌نفع 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان اســت چراکه 
این اقدام ســبب حذف رانت ارزی می‌شود و 
دسترسی سهل‌الوصول‌تری  شفافیت،  علاوه‌بر 
برای طرفین معامله فراهم میک‌ند. همچنین 
قیمت‌ها غیردســتوری و مبتنــی بر عرضه و 
تقاضا کشف می‌شود. وی در ادامه توضیح داد: 
با این اقدام مناســب بانک مرکزی، رانت‌های 
ارزی از بیــن مــی‌رود و صادرکنندگانی که با 
سختی‌های فراوان، محصول خود را به فروش 
می‌رسانند و ارز حاصل از صادرات را به کشور 
می‌آورند، حس ســرخوردگی نخواهند داشت؛ 
در نتیجه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات 
خود را با اشتیاق بیشتری در سامانه ارز تجاری 

به فروش خواهند رسانید.
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حــالا و با ورود تهاجمــی 122 عضو 
مجلس قانونگذاری کشور به داستان ارز 
و سیاســت‌های ارزی و نیز طعنه‌ای که 
رئیس سابق ســازمان برنامه و بودجه و 
نیز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ایــن مقوله زده‌اند و با 
توجه به دفاع نه چندان جانانه محمدرضا 
عارف درباره ت‌کنرخی کــردن ارز باید 
منتظر باشــیم، ببینیــم واکنش دولت 

چیست.
ارزی  مخالفان سیاســت‌های  با وجود 
به‌ویــژه در مجلــس با طرح اســتیضاح 
عبدالناصــر همتی و اینکه او را در کانون 
مســائل ارزی قرار داده‌انــد باید منتظر 
مجادلــه‌ای ســنگین میــان مخالفان و 
موافقــان ت‌کنرخــی کردن ارز باشــیم. 
واقعیت این اســت که تــا امروز جز وزیر 
اقتصاد که با شــور و حرارت کارشناسانه 
و با استناد به تجربه‌اش در بانک مرکزی 
از سیاســت ت‌کنرخی کردن ارز حمایت 

جدی کرده اســت دیگــر اعضای دولت 
به‌ویژه رئیس بانک مرکزی واکنش فوری 

و جدی نداشته‌اند.

سیاست ارزی در نقطه ایست
دولــت چهاردهم بــا اســتفاده از همه 
تجربه‌هــای دولت‌های پیشــین و به‌ویژه 
دولت سیزدهم که تثبیت نرخ ارز را در هر 
شــرایطی و با همه پیامدهایش در دستور 
اجرا قرار داشت می‌خواهد سیاست ارزی را 

از این نقطه رانت‌ساز و فسادساز دور کند.
با این همه امــا دولت چهاردهم به‌جای 
اینکــه پیش از ایــن اقدام با اســتفاده از 
رســانه‌های عمومی، شــهروندان و فعالان 
اقتصادی را از هدف‌های خود آگاه ســازد و 
از نیروی آنها در برابر منتقدان کمک بگیرد 
با شــتاب نرخ ارز را دســتکاری کرد. بانک 
مرکزی در یک رفتار شتابان اعلام کرد دلار 
نیمایی دیگــر وجود خارجی ندارد و از این 
پس دلار توافقی جایگزین نرخ‌های ترجیحی 

و نیز نرخ نیمایی می‌شود. درحالیک‌ه بانک 
مرکزی اعلام کرد از سال آینده قیمت دلار 
ترجیحی تثبیت شــده نیست و بساط دلار 
28500 تومانی جمع خواهد شــد، به‌گفته 
کارشناسان باید همزمان دلارهای به دست 
آمده از صادرات مجتمع‌های پتروشیمی را 
به مرکز مبادله می‌فرســتاد اما با تاخیر در 
این کار اجازه داد دلار آزاد بازهم فاصله‌اش 
بالاتر رود. با توجه به اینکه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز تاکید کرده است مطابق 
سیاســت‌های کلــی نظــام در مقوله نرخ 
ارز افزایش قیمــت دلار با نرخ ترجیحی و 
کاهش رقم آن برخلاف اســت و باید دلار 

2800 تومانی نیز عرضه شود.

نگاهی به نامه مجلس
خبرگــزاری حکومتی تســنیم عکس 
نامه‌ای از درخواست 122 نماینده را روی 
خروجی خود قــرار داده بود که این‌گونه 
آغاز می‌شد »همان‌گونه که مستحضرید، 

عواقب اعتراض 122 نماینده مجلس به تک‌نرخی شدن ارز بررسی شد

سیاست ارزی در تله مجلس
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سیاســت‌های اخیر بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصادی، تاثیرات بســیار مخربی بر 
زندگی و معیشت مردم بر جای گذاشته، 
بــه گونه‌ای که ارزش پــول ملی در چهار 
ماه گذشته حدود 40درصد کاهش یافته 
است.« در ادامه این نامه به رئیس‌جمهور 
اضافه شده است: »براساس استدلال‌های 
علمی و فنی پیش‌بینی می‌شــد سپردن 
نرخ ارز رســمی کشور به مکانیسم عرضه 
و تقاضا )در شــرایط انحصاری عرصه ارز، 
کسری مداوم و شــو‌ک‌پذیری مزمن تراز 
شــد  موجب  بین‌المللی(  پرداخت‌هــای 
نرخ ارز رســمی و بــازار آزاد قاچاق وارد 
یک دومینوی افزایشــی شــود. شــرایط 
کنونی بازار ارز گواه این پیش‌بینی است، 
به‌گونه‌ای که نرخ دلار در بازار آزاد قاچاق، 
از 410/‏‏‏58 تومــان در ابتدای شــهریور 
بــه حــدود 000/‏‏‏82 تومــان در تاریخ 9 
دی رســیده و نرخ ارز رســمی کشور که 
مبنــای قیمت‌گذاری منابع ملی و واردات 
مورد نیــاز بخش حقیقی اقتصاد اســت، 
از 200/‏‏‏45 تومان در ابتدای شــهریور به 
حدود 500/‏‏‏64 تومان افزایش یافته است.

نمایندگان امضاک‌ننده نوشته‌اند: »آمارها 
نشان می‌دهد که تضعیف پول ملی در آغاز 
دولت جنابعالی، بیش از تمامی دولت‌های 
پــس از انقلاب بــوده اســت. داده‌های 
اقتصادی کشــور نیز به وضوح بیانگر آن 
اســت که هرگاه ارزش پول ملی کاهش 
یافته و نــرخ ارز افزایش یافته، پیامدهای 
ویرانگری بر معیشــت مردم و بخش مولد 
اقتصاد بر جای گذاشــته است. شدت این 
کاهش از شهریورماه تاکنون بی‌تردید در 
ماه‌های آتی اثرات تورمی خود را بر ســر 
سفره و معیشــت مردم نشان خواهد داد 
و به گســترش فقر و فساد، افزایش زمان 
دسترســی به مسکن برای جوانان و بیش 
از هرچیز تخریب سرمایه اجتماعی دولت 

منجر خواهد شد.«
در این نامه اضافه شده است: »پیشنهاد 
می‌شــود رئیس‌جمهور محترم فرصت را 
غنیمت شــمرده و نامــه چهارماه پیش 
131 نماینده محترم مجلس را )با شماره 
3073881 مــورخ 24/‏‏‏5/‏‏‏1403( مطالعه 
فرمایند. در این نامه، 16 بند پیشــنهادی 
برای اصلاح سیاســت‌های ارزی کشــور 
ارائه شده اســت که مهم‌ترین آنها شامل 
اجرای قانون مبــارزه با قاچاق کالا ارز )با 
با  آخرین اصلاحیه مورخ 10/‏‏‏11/‏‏‏1400( 

نام کردن دارایی‌های مالی )ارز و سکه( و 
نیز اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی است، 
لازم به ذکر اســت که در شــرایط فعلی 
اقتصاد ایران نــرخ ارز یک متغیر کلیدی 
اســت و نمی‌توان همانند قیمت یک کالا 

با آن برخورد کرد.«
در این نامه اضافه شــده است »مبنی‌بر 
ادبیات ریشه‌دار و مهم و بین‌المللی »دانش 
نرخ برابر ارزها« در اقتصاد، ایمان داریم که 
در صورت اجرای پیشنهادهای نمایندگان 
ملت، سرنوشت اقتصاد کشور به این نقطه 
نمی‌رسید و معیشــت مردم دچار چنین 
وخامتی نمی‌شــد. بنابرایــن تغییر ریل و 
اصلاح فوری این رویه مخرب، عمیقا مورد 
انتظار اســت و چنانچه دولــت جنابعالی 
به ســرعت نســبت‌به توقف سیاست‌های 
ویرانگر و معیشت‌ســوز ارزی اقدام نکند، 
به اتخاذ ســایر اقدامات قانونی و نظارتی 

خواهیم پرداخت.
در پایــان از نمایندگان محترم مجلس 
درخواســت می‌شــود که ضمن حمایت 
منطقــی از دولت، در موضوعات مرتبط با 
معیشت مردم، جایی که کوتاهی مجلس 
در اقدام لازم ممکن است سرمایه اجتماعی 
و سیاســی نظام جمهوری اســامی را به 
خطر اندازد، موضعی انقلابی و شایســته 

اتخاذ فرمایند.

هراس از ناامیدی شهروندان
افزایــش نــرخ ارز در ایران همیشــه با 
افزایــش قیمت کالاهای دیگر همراســتا 

می‌شــود و به همین دلیل و بــا توجه به 
شــرایط سیاســت داخلی و خارجی ایران 
کــه شــهروندان را در نقطــه التهاب نگه 
داشته اســت افزایش قیمت دلار در دوره 
بســیار کوتاهی که دولت چهاردهم اداره 
کشــور را بر دوش گرفته است برای جناح 
سیاسی اصولگرا نگرانک‌ننده بوده و هست. 
سیاســتمداران اصولگرا و نیز نهادهای در 
اختیار آنها بهانه مناســبی برای جلوگیری 
از برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم پیدا 

کرده‌اند.
همزمانــی مخالفت مجمع تشــخیص 
مصلحت بــا مجلس قانونگذاری و فشــار 
شدید رســانه‌های منتقد دولت وضعیت را 

پیچیده کرده است.
در ایــن روزهای باقیمانده و در حالی 
براساس سیاست‌های  بودجه کشور  که 
ارزی دولت بنا شــده است باید منتظر 
باشیم. دولت  نمایندگان دولت  واکنش 
چهاردهم بــرای عبور از این بحران تازه 
ساخته شده باید از شــبکه رسانه‌های 
کشــور کمک گرفته و از کارشناســان 
و فعــالان اقتصادی بخواهــد با دولت 
همراهی کنند. در صورتی که دولت زیر 
فشار منتقدان دســت از سیاست ارزی 
با رویکرد ت‌کنرخــی کردن بردارد باید 
شــرایطی مبهم را تجربه کند. از طرف 
دیگــر نیک می‌دانیم کــه ادامه فروش 
دلارهای به دست آمده از صادرات نفت 
خام به قیمت‌های زیر بازار آزاد بازهم بر 

ابعاد نابرابری و فساد اضافه میک‌ند.
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اقتصاد ایران دهه‌های پرشــماری‌ است 
که ســاختار و بافتــی نفت‌آلــود یافته و 
چنان در درآمدهای نفتی غوطه‌ور شــده 
اســت که اگر این درآمدهــا از آن گرفته 
شــود یخ می‌زند و توانایی رفتن به پیش 
را ندارد. شــوربختانه یا خوشبختانه پس 
از اینکه منازعات سیاســی ایران و آمریکا 
شتاب گرفت و باراک اوباما نخستین رژیم 
تحریم‌هــا را بر اقتصاد ایــران اعمال کرد 
آرام‌آرام کسب‌وکارها به سوی یخ‌زدن روان 
شدند. کاهش درآمدهای نفتی اما از 1397 
و با تحریم‌های گسترش‌یافته دونالد ترامپ 
بیشــتر آشکار شد. با این رخداد بزرگ که 
حالا شش‌ســال اســت ادامه دارد اقتصاد 
ایران به مرور شروع به انحراف کرد. با روی 
کار آمدن دولت مرحوم رئیســی و نگاه و 
گفتمان سیاسی که دولت سیزدهم داشت 
اقتصــاد ایران را در شــرایط پیچیده‌تری 
قرارداد. دولت سیزدهم با بهک‌ارگیری یک 
تیم اقتصادی فاقد تجربه اجرایی و به‌ویژه 

با بهک‌ارگیری وزیــر اقتصادی که در همه 
عمر کاری‌اش بیشــتر مدرس و سخنران 
بود و نیز رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
که فردی نظامی بود و سپس جایش را به 
فردی بی‌تجربه داد، اقتصاد ایران را به‌سوی 

ابهام‌ها پیش برد.
اقتصاد ایران در این وضعیت بود که کار 
برای اقتصاددانــان دور از نهادهای قدرت 
بسیار سخت شد. شماری از این اقتصاددانان 
به‌مرور از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی و نیز 
نهادهای پژوهشــی کنار کشیدند یا اینکه 
کنار گذاشته شدند. شماری از اقتصاددانان 
نیز با فضای تازه‌ای روبه‌رو شــدند. در این 
فضای تازه ســخن گفتن و نوشتن درباره 
راه‌های عبور از بحران بــرای اقتصاددانان 

سخت شد.

کناره‌گیری
پــس از روی کار آمدن دولت چهاردهم 
شماری از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های 

اقتصــادی با دیدن وضعیــت نقد و دیدن 
بی‌مهــری دولت و نیز گروه‌های سیاســی 
رادیــکال و نیــز مخالفت‌هــای مدیــران 
سیاســی به مرور از دنیای نقد و نوشــتن 
یا گفتن کناره‌گیری کردند. این گروه باور 
داشــتند در جایی که هر نقدی با یک انگ 
سیاســی روبه‌رو می‌شــد و مدیران دولتی 
با اصــرار به تصمیم‌هــای عجیب خود در 
ســطح کلان اقتصادی و نیــز ناتوانی در 
و  اقتصادی  اجــرای سیاســت‌های کلان 
سیاستگذاری‌های ناکارآمد و نیز سخت‌تر 
شــدن فضای فعالیت در دانشگاه‌ها و نیز 
دیگر نهادهای پژوهشی، انزواگرایی عامدانه 

را در پیش گرفتند.

اقتصاد سیاسی
به‌جای اقتصاد کلان

شــماری از اقتصاددانــان نیــز که 
می‌توان آنهــا را اقتصاددنان آزادیخواه 
خواند اما به‌جای اینکه صحنه را به‌طور 

»کارآفرین« شرایط تازه برای بررسی اقتصاد ایران را تحلیل کرد

اقتصاددانان در این روزها چه کنند؟
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کلی خالی کننــد راه دیگری در پیش 
گرفتنــد. آنها به‌جای اینکه دســت از 
نقد بردارند و هشدار دادن را به کناری 
بگذارند ترجیح دادند به‌جای نشان‌دادن 
و  کلان  اقتصــاد  موجــود  وضعیــت 
نشــان‌دادن دره‌ای که اقتصاد ایران به 
سوی آن رانده می‌شد اقتصاد سیاسی 
را در دســتور کار قــرار دهند. اقتصاد 
سیاســی به معنای اینکه تصمیم‌ها و 
پیامدهایی  نهاد دولت چه  اندیشه‌های 
بر اقتصاد دارند راه بهتری برای نشــان 

دادن مخاطرات بود و هست.
با توجه به اینکــه توصیف وضعیت 
موجــود با رویکــرد اقتصــاد کلان و 
نشان‌دادن شــاخص‌های کاهنده مثل 
کاهش نــرخ ســرمایه‌گذاری، تجارت 
خارجی نامتعادل، نرخ‌های تورم شتابان 
و… به مدیران دولت سیزدهم دگر به 
بن‌بست نزدیک می‌شد و اثر‌گذاری‌اش 
را از دســت مــی‌داد ایــن گــروه از 
اقتصاددانان به ســوی اقتصاد سیاسی 
روی آوردند. اقتصاددانانی مثل مسعود 
محمدمهدی  غنی‌نژاد،  موســی  نیلی، 
بهکیش و محمد طبیبیــان با رویکرد 
اقتصاد سیاســی به‌جای اقتصاد کلان 
محض راه را به رسانه‌ها نیز نشان دادند 

که از کدام زاویه به مسائل نگاه کنند.

تندتر شدن سخنان
یک گروه دیگــر از اقتصاددانان که 
نــام خــود را نهادگرایان گذاشــته‌اند 
و از ســال‌های دور پــس از جنگ به 
نقد سیاســت‌های اقتصــادی دولت‌ها 
می‌پرداختند و با رویکردی سیاســی‌تر 
دولت‌هایــی مثــل دولــت روحانی و 
نیز دولــت خاتمی را لیبــرال یا پیرو 
آموزه‌های لیبرالیسم نام گذاشته بودند 
در سال‌های تازه‌سپری‌شده و به‌ویژه در 
مناسبات با دولت سیزدهم کمی بیشتر 
از اندازه میانگین ســال‌های پیشین به 
دولت نقد وارد میک‌ردند. نقدهای این 
گروه از اقتصاددانان بیشــتر به ساختار 
بودجه و نیز بیشــتر به افزایش قیمت 
ارزهــای معتبــر و دورشــدن مدیران 

اقتصادی از رویکرد توسعه‌ای بود.

دولت چهاردهم
واقعیت تلخ این اســت که مســعود 
پزشکیان در شرایط کاملا ویژه سیاست 

نماینده جناح سیاسی  توانست  داخلی 
اصلاح‌طلبان شــده و نیز از سوی دیگر 
سعید جلیلی، نماینده اصولگرایان شد. 
این‌گونه بود که نهاد ریاست‌جمهوری و 
نهاد دولت چندین ماه اســت که بدون 
ارائه یک برنامه اقتصادی تدوین‌شــده 
متناســب با مســائل روز و نیز در نظر 
گرفتن همه جنبه‌های سیاست داخلی 
و خارجــی و بــا انتخــاب فرماندهان 
اقتصادی مــورد علاقه همه جناح‌های 

سیاسی کار خود را ادامه می‌دهد.
از ســوی دیگــر در میــان جامعه 
اقتصاددانان ایرانی این دیدگاه پذیرفته 
شده است که دولت چهاردهم علاوه‌بر 
اینکه در سیاســت خارجی تابع محض 
نهادهای بالادستی‌ست در سیاستگذاری 
اقتصــاد کلان نیز بایــد بیش از پیش 
مراعات سیاســت‌های کلان کشــور را 
داشته باشد. به این معنی که دولت در 
تعیین و انتخاب شرکای اقتصادی خود 
در دنیــا آزادی عمل ندارد و نمی‌تواند 
با کشــورهای نیرومنــد در دنیای آزاد 
تعامل کند. از ســوی دیگر نهاد دولت 
و نهاد ریاست‌جمهوری اکنون بیشتر از 
هر دوره دیگری با سیاســت‌های کلان 
سیاســی سازگارند و در تعامل با خارج 
دستشان بســته است. دولت چهاردهم 
تا امروز نتوانســته اســت نشان دهد 
می‌خواهد به‌ســوی اقتصاد بازار برود یا 
قصد دارد اقتصاد کنترل‌شده دولتی را 

ادامه دهد.

نقش اقتصاددانان
در چنیــن وضعیتی کــه به‌دلیل 
ادامه  و  مســائل سیاســت خارجی 
اعمال رژیم تحریم ادامه دارد، برخی 
تحلیل‌ها بر این پایه است که ممکن 
اســت بر تعداد تحریم اضافه شود و 
اقتصاددانان باید چه رویکردی داشته 

باشند.
واقعیت این است که کنار کشیدن 
و گوشــه‌گیری خودخواهانه در این 
وضعیت راهبرد جوانمردانه نیســت. 
شهروندان و ایران عزیز در این روزها 
بیش از پیش به دانش و بینش و نیز 
به شــهامت اقتصاددانان نیاز دارند و 
از آنها انتظار دارند در روشــنک‌ردن 
فضای تاریــک اقتصاد بیش از پیش 

کوشش کنند.
اقتصاددانان در این روزهای سخت 
میهــن باید به دولت و بیش از دولت 
به نهادهای بالاتر بگویند اقتصاد ایران 
اگر با همین دست فرمان جلو برود با 

شتاب به سوی دره مرگ می‌رود.
اقتصاددانــان از هــر مکتــب و با 
هر اندیشــه‌ای باید به‌جای اینکه با 
یکدیگر ســتیز کنند نشان دهند که 
اقتصاد با چه دشــواری‌هایی روبه‌رو 
خواهد شــد. به‌طور مثال می‌توان به 
این دولت و نهادهای بالاتر یادآوری 
کرد زیرساخت‌های ناآماده و ضعیف 
ایران، سرمایه‌گذاری را از ایران دورتر 

میک‌ند.
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کارنامه تک نرخی کردن ارز کارنامه تک نرخی کردن ارز 
ارز  نرخ  به کاهش اختلاف  این سیاست  انتظار می‌رفت  در حالی که 
رسمی و بازار آزاد و ایجاد ثبات در بازار منجر شود، آنچه در عمل رخ داده، 
افزایش قیمت دلار و بی‌اعتمادی گسترده‌تر به سیاست‌های اقتصادی دولت 
است. وزیر اقتصاد با تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بدون تحلیل واقع‌بینانه 
از شرایط اقتصادی کشور نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات‌تر کرد بلکه با ایجاد 
انتظارات غیرواقعی، اعتماد عمومی را به تصمیمات اقتصادی دولت به شدت 
تضعیف کرد. سیاست ت‌کنرخی کردن ارز، به جای آنکه ابزاری برای کاهش 
فشارهای اقتصادی باشد، به یک عامل بحران‌ساز تبدیل شده که تبعات آن 

بر دوش اقشار آسیب‌پذیر سنگینی میک‌ند.

دو هفته پس از حذف نیما؛ آیا سیاست تک‌نرخی کردن ارز موفق 
بوده است؟

تقریبا دو هفته از آغاز به کار تالار ارز توافقی و حذف نرخ نیما می‌گذرد؛ 
سیاستی که در راستای افکار اقتصادی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت 
چهاردهم مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و نزدیک کردن نرخ بازار آزاد و 
رسمی اجرایی شد. البته به‌نظر می‌رسد که این سیاست تنها گوشه‌ای از 
پازل سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم باشد و باید این موضوع را 
یک گام از سیاست آزادسازی اقتصاد و رویکرد شوک درمانی مدنظر تیم 
اقتصادی در نظر گرفت؛ رویکردی که به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط 
کنونی فضای اقتصادی و سیاسی کشور نه‌تنها شانس چندانی برای موفقیت 

ندارد بلکه بر ابعاد بحران کنونی خواهد افزود.
معاملات تالار ارز توافقی روز ۲۵ آذر ماه کار خود را آغاز کرد؛ قیمت 
حواله دلار در اولین روز کاری برابر با ‌۵۹هزار و ۶۴۸ تومان و دلار بازار آزاد 
نیز در آن حدود ‌۷۵هزار تومان قیمت خورده بود. با توجه به این اعداد، 
بازار حدود ‌۱۵هزار تومان معادل  اختلاف قیمت دلار توافقی و دلار در 
بازار  از گذشت دو هفته، قیمت دلار حواله در  ‌۲۶درصد بود. حالا پس 
توافقی با رشد حدود 2/‏‌8درصدی به ۶۴هزار و ۵۹۶تومان رسیده ‌‌است و 
قیمت دلار در بازار آزاد نیز با همین میزان رشد با ثبت رکورد جدید در 
محدوده بیش از ‌۸۱هزار تومان معامله می‌شود. در نتیجه فاصله قیمتی 
میان دلار آزاد و دلار توافقی بدون تغییر در محدود ‌۲۶درصد باقی مانده 
است. مرور روند معاملات بازار ارز در این مدت نشان می‌دهد که فعلا هیچ 
نشانه‌ای از موفقیت این سیاست دیده نمی‌شود. در حقیقت وزیر اقتصاد دو 
هدف اصلی برای اجرای این سیاست متصور بود و بر آن تاکید میک‌رد. از 
ی‌کسو قرار بود با حذف ارز نیما و نزدیک شدن قیمت دلار رسمی به بازار 
آزاد، قیمت دلار در بازار آزاد کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، شاهد ثبات 
نسبی در بازار ارز باشیم اما عملا نه‌تنها التهاب در بازار ارز تشدید شد بلکه 
هر روز شاهد رکوردشکنی قیمت دلار در بازار آزاد هستیم. شاید گفته شود 
که برای ارزیابی این سیاست زمانی کوتاهی گذشته است اما باید توجه 
داشت که سیاست افزایش نرخ ارز رسمی محدود به دو هفته گذشته نیست 
و از ابتدای شروع رسمی دولت چهاردهم شاهد اجرای این رویکرد بودیم. 
براساس آمارهای رسمی قیمت دلار نیمایی در ابتدای پاییز در محدوده 
‌۴۶هزار تومان قرار داشت که این رقم تا پیش از آغاز ارز توافقی به بیش از 
‌۵۴هزار تومان رسیده بود. به بیان دیگر، نرخ دلار نیمایی در این بازه زمانی 
افزایش حدود ‌۲۰درصدی را تجربه کرد. نکته جالب توجه این است که در 
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همین بازه زمانی قیمت دلار آزاد نیز با افزایش بیش از ‌۲۶درصدی از 
محدوده ‌۶۰هزار تومان به ‌۷۵هزار تومان رسید. در حقیقت روند چند ماه 
گذشته نشان می‌دهد که قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای پاییز همپای 
این سیاست،  تنها دستاورد  یافته و عملا  افزایش  قیمت دلار رسمی 

افزایش قیمت دلار و احتمالا تشدید تورم در ماه‌های آینده بوده است.
پرسش اصلی اما این است که چرا سیاست ت‌کنرخی کردن ارز 
که در ادبیات اقتصادی همواره از آن به عنوان یکی از سیاست‌های 
اصلاحی قابل‌توجه یاد می‌شود، در اقتصاد ایران به اهداف نظری 
خود نرسیده است؟ پاسخ به این سوال ساده است: اجرای موفق 
هر سیاست منوط به برقرار شرایط و فروضی است که در فضای 
موفقیت  پیش‌شرط‌های  از  هیچک‌دام  ایران،  سیاسی  و  اقتصادی 

سیاست ت‌کنرخی کردن ارز وجود ندارد.

ماهیت تک نرخی کردن ارز
هدف اصلی سیاست تک نرخی‌ کردن ارز، حذف نرخ‌های مختلف 
ارز و جایگزینی آن‌ها با یک نرخ واحد، شفاف و بهینه است. ماهیت 
این سیاست بر پایه اصول اقتصادی طراحی شده و در تلاش است تا 
مشکلات ناشی از وجود نرخ‌های چندگانه، مانند تخصیص نامناسب 
منابع ارزی، فساد اقتصادی و کاهش شفافیت در بازارهای مالی و تجاری 
را برطرف کند. به طور کلی سیاست ت‌کنرخی کردن ارز با حذف این 
چندگانگی، تلاش میک‌ند تا بازار ارز را به یک حالت پایدار و شفاف 
برساند.در نظام‌های چندنرخی، اختلاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد 
ناشی از مداخلات غیرمنسجم دولت و عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز 
است. برای مثال، نرخ رسمی اغلب به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته 
می‌شود تا از واردات کالاهای اساسی حمایت شود، اما در عمل منجر 
به افزایش تقاضای ارز در نرخ رسمی و گسترش بازارهای غیررسمی 
می‌گردد.این شکاف نه‌تنها فضایی برای فساد و رانت‌جویی ایجاد میک‌ند، 
بلکه باعث ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌شود. چالش‌هایی که اقتصاد 
ایران به ویژه از سال ۱۳۹۷ با آن مواجه است و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و پس از آن، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را می‌توان مصداق بارز آن دانست.

بر اساس ادبیات اقتصادی ماهیت سیاست تک نرخی کردن ارز بر سه 
مفهوم کلیدی استوار است:

باید نقطه‌ای را  ارز  از دیدگاه نظری، نرخ   توازن عرضه و تقاضا: 
منعکس کند که در آن عرضه و تقاضای ارز به تعادل برسند. این توازن 

به پایداری نرخ ارز و کاهش نوسانات آن کمک میک‌ند.
 کاهش نوسانات نرخ ارز: وجود نرخ ارز یکسان می‌تواند به کاهش 
نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر در بازار کمک کند، که خود به جذب 

سرمایه‌گذاری و کاهش رفتارهای سفته‌بازانه منجر می‌شود.
 دستیابی به نرخ تعادلی واقعی: نرخ تعادلی واقعی به قیمتی گفته 
می‌شود که علاوه بر تعادل تجاری، ثبات اقتصادی را نیز تضمین کند. 
این نرخ نه‌تنها به کاهش فشارهای تورمی ناشی از تغییر نرخ‌های رسمی 
کمک میک‌ند، بلکه رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح جهانی را افزایش 

می‌دهد.
از دیدگاه سیاست‌گذاری، ت‌کنرخی کردن ارز مستلزم بازگشت نرخ 
ارز به مکانیزم بازار و کاهش مداخلات دستوری است. این امر نه‌تنها 
باعث شفافیت بیشتر در بازار می‌شود، بلکه هزینه‌های مبادلاتی را نیز 
کاهش می‌دهد و بستر لازم برای فعالیت‌های اقتصادی سالم‌تر را فراهم 
می‌آورد. یکی از آثار مثبت این سیاست، افزایش اعتماد عمومی به نظام 

شفاف به‌طور  ارز  نرخ  که  می‌دانند  بازار  فعالان  زیرا  است،   اقتصادی 
و بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین می‌شود.

به طور کلی، مبانی نظری این سیاست، بر مفاهیم عرضه و تقاضا در 
بازار ارز استوار است. از منظر اقتصاد کلاسیک، نرخ ارز به‌طور طبیعی باید 
توسط تعادل میان عرضه ارز )که ناشی از صادرات و ورود سرمایه خارجی 
است( و تقاضا برای ارز )که شامل واردات و خروج سرمایه می‌شود( 
تعیین شود. نرخ‌های چندگانه، این تعادل طبیعی را مختل کرده و منجر 
به تخصیص غیربهینه منابع ارزی می‌شوند. علاوه بر این، نظریه‌های 
مدرن بر اهمیت تعامل میان سیاست‌های پولی و ارزی در اجرای این 
سیاست تأکید دارند. مدیریت انتظارات بازار، یکی از عوامل کلیدی در 
موفقیت سیاست ت‌کنرخی کردن ارز است. برای مثال، در صورتی که 
سیاست‌گذاران نتوانند اطمینان عمومی را جلب کنند، احتمالاً تقاضاهای 
سفته‌بازانه برای ارز افزایش خواهد یافت که به بی‌ثباتی نرخ ارز و شکست 

سیاست می‌انجامد.

شرایط لازم برای موفقیت سیاست تک‌نرخی کردن ارز
موفقیت سیاست ت‌کنرخی کردن نرخ ارز نیازمند تحقق مجموعه‌ای 
از شرایط است که در یک چارچوب جامع و هماهنگ اجرا شوند. این 
شرایط، از اصلاحات ساختاری گرفته تا مدیریت مناسب بازار، همگی 
نقش مهمی در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی ایفا 
میک‌نند. یکی از اولین پیش‌نیازها، وجود ذخایر ارزی کافی است. این 
ذخایر به دولت امکان می‌دهد تا در مواجهه با شوک‌های ناگهانی، 
نرخ ارز واحد را تثبیت کند و از نوسانات شدید جلوگیری نماید. بدون 
ذخایر کافی، اعتماد عمومی به پایداری سیاست ت‌کنرخی تضعیف 
خواهد شد و ممکن است سفته‌بازی و بی‌ثباتی در بازار شدت گیرد.

علاوه بر ذخایر ارزی، تعیین نرخ ارز در نزدیکی نرخ تعادلی واقعی 
اهمیت بسیاری دارد. نرخ تعادلی واقعی نرخی است که در آن، عرضه 
و تقاضای ارز به توازن می‌رسند و از ایجاد فشارهای تورمی یا کاهش 
این نرخ،  نادرست  اقتصاد جلوگیری می‌شود. تعیین  رقابت‌پذیری 
مانند تعیین آن در سطحی بیش از حد بالا یا پایین، می‌تواند به 

بی‌ثباتی اقتصادی یا کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی نیز از ملزومات حیاتی این 
سیاست است. برای مثال، کاهش کسری بودجه می‌تواند فشار تقاضا 
بر ارز را کاهش دهد و از نوسانات غیرضروری جلوگیری کند. در کنار 
آن، تقویت نظام بانکی از طریق افزایش توانایی مدیریت نوسانات 
ارزی و شفافیت مالی برای کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی 
ضروری است. شفافیت در تخصیص ارز می‌تواند رفتارهای سفته‌بازانه 

را کنترل کرده و بازار را به سمت پایداری هدایت کند.
هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی یکی دیگر از شرایط مهم برای 
موفقیت این سیاست است. سیاست‌های مالی انقباضی، مانند کاهش 
هم‌چنین،  می‌دهند.  کاهش  را  ارز  بازار  بر  فشار  دولتی،  هزینه‌های 
بهره، می‌توانند جریان  نرخ  تنظیم  مانند  مناسب،  پولی  سیاست‌های 
نقدینگی و سرمایه را بهبود ببخشند. علاوه بر این، سیاست‌های ارزی باید 
با هدف تثبیت بلندمدت و جلوگیری از مداخلات بی‌رویه طراحی شوند.

نکته مهم دیگر، مدیریت انتظارات بازار است. دولت باید با شفاف‌سازی 
سیاست‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و نشان دادن تعهد به حفظ نرخ ارز واحد، 
اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند. اگر بازار اطمینان داشته باشد که 
دولت قادر به اجرای سیاست‌های خود است، رفتارهای سفته‌بازانه کاهش 
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می‌یابد و پایداری نرخ ارز واحد تضمین می‌شود.فرایند ت‌کنرخی کردن ارز 
باید به‌صورت تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود تا بازار فرصت تطبیق 
با شرایط جدید را پیدا کند. حذف یکباره نرخ‌های چندگانه ممکن است 
باعث شوک‌های اقتصادی شود و نوسانات شدیدی ایجاد کند که اعتماد 
عمومی را به سیاست‌گذاران کاهش دهد.در نهایت، ثبات اقتصاد کلان از 
جمله کاهش تورم، کنترل نقدینگی و ایجاد توازن در تراز پرداخت‌ها از 
الزامات ضروری برای موفقیت این سیاست است. اگر این ثبات وجود نداشته 
باشد، سیاست ت‌کنرخی کردن ارز نه تنها ممکن است شکست بخورد، بلکه 

بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی را نیز تشدید خواهد کرد.
بنابراین، سیاست ت‌کنرخی کردن نرخ ارز یک فرآیند پیچیده است که 
نیازمند مدیریت هوشمندانه، اصلاحات ساختاری، و ایجاد هماهنگی در 
سیاست‌های کلان اقتصادی است. بدون این پیش‌نیازها، احتمال شکست و 

بازگشت به نظام‌های چندگانه بسیار زیاد خواهد بود.

سیاست تک‌نرخی ارز: راهکاری ناکام در شرایط کنونی اقتصاد ایران
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اجرای سیاست ت‌کنرخی کردن نرخ 
ارز با موانع جدی روبرو است و احتمالاً به شکست منجر شده و بحران 
اقتصادی را تشدید خواهد کرد. یکی از اصلی‌ترین الزامات موفقیت این 
سیاست، وجود ذخایر ارزی کافی برای مدیریت نوسانات و تثبیت نرخ 
ارز واحد است. اما در حال حاضر، کاهش شدید ذخایر ارزی ناشی از 
تحریم‌ها، افت درآمدهای نفتی و خروج سرمایه، توانایی دولت را برای 
مقابله با شوک‌های اقتصادی محدود کرده و بازار ارز را آسیب‌پذیرتر کرده 
است. نبود ذخایر کافی نه‌تنها نوسانات را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد 

عمومی به سیاست‌گذاران را نیز تضعیف میک‌ند.
همچنین، تعیین نرخ ارز واحد باید در نزدیکی نرخ تعادلی واقعی باشد 
تا بتواند توازن میان عرضه و تقاضای ارز را برقرار کند. اما در اقتصاد ایران، 
به دلیل فشارهای تورمی، نوسانات اقتصادی و رفتارهای سفته‌بازانه، تعیین 
نرخ تعادلی واقعی به‌شدت دشوار شده است. اگر نرخ ارز واحد به‌درستی 
تعیین نشود، یا به افزایش شدید نرخ رسمی و تورم منجر می‌شود یا اختلاف 
میان نرخ رسمی و بازار آزاد همچنان باقی می‌ماند که این خود به شکست 

سیاست منجر خواهد شد.علاوه بر این، اجرای موفق این سیاست نیازمند 
اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. کاهش کسری بودجه، شفافیت در 
تخصیص منابع ارزی، و تقویت نظام بانکی از جمله اقداماتی هستند که 
می‌توانند فشار بر بازار ارز را کاهش دهند. با این حال، اقتصاد ایران فاقد 
این اصلاحات است و فساد و ناکارآمدی ساختاری، زمینه را برای افزایش 
مشکلات فراهم کرده است. در غیاب این اصلاحات، سفته‌بازی و نوسانات 

ارزی افزایش می‌یابد و اهداف سیاست ت‌کنرخی دست‌نیافتنی می‌شوند.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاران 
است. در شرایط کنونی، دولت نتوانسته است انتظارات بازار را مدیریت 
کند و شفافیت لازم را در سیاست‌های خود نشان دهد. این بی‌اعتمادی، 
رفتارهای سفته‌بازانه را تقویت کرده و فشار بر بازار ارز را افزایش داده است. 
در چنین فضایی، حتی تلاش‌های درست نیز نمی‌توانند اثرگذاری لازم را 
داشته باشند.علاوه بر این، تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی از بزرگ‌ترین 
موانع اجرای این سیاست به شمار می‌روند. افزایش نرخ رسمی ارز، که 
بخشی از سیاست ت‌کنرخی است، به‌طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی 
را افزایش داده و فشار بیشتری بر تورم وارد میک‌ند. این شرایط نه‌تنها 
نیز  را  اجتماعی  نارضایتی  بلکه  می‌دهد،  کاهش  را  مردم  خرید  قدرت 
افزایش می‌دهد.در نهایت، نبود ثبات اقتصاد کلان، از جمله ناتوانی در 
کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و ایجاد توازن در تراز پرداخت‌ها، مانعی 
پیش‌نیاز  اقتصاد کلان  ثبات  است.  این سیاست  موفقیت  برای  جدی 
اجرای موفق هرگونه اصلاحات اقتصادی است و در غیاب آن، سیاست 
ت‌کنرخی کردن ارز به‌جای کاهش بحران، بی‌ثباتی بیشتری به همراه 
خواهد داشت.با توجه به این موانع، اجرای سیاست ت‌کنرخی کردن ارز در 
شرایط کنونی اقتصاد ایران نه‌تنها به اهداف خود دست نخواهد یافت، بلکه 
بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد. تجربه دو هفته اخیر، که فاصله میان 
نرخ توافقی و بازار آزاد همچنان حفظ شده و نوسانات ادامه دارد، به‌خوبی 
نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیاست است. برای موفقیت چنین سیاستی، 
ابتدا باید زیرساخت‌های اقتصادی و مدیریتی کشور به‌طور جدی اصلاح و 
تقویت شوند. در غیر این صورت، نه‌تنها مشکلات فعلی حل نمی‌شوند، بلکه 

اقتصاد کشور به سمت بحران‌های عمیق‌تر سوق داده می‌شود.
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تحت‌فشار  را  مردم  زندگی  که  اقتصادی  بحران‌های  میان  در   
»شوک‌درمانی«  نام  به  نسخه‌ای  از  سیاستگذاران  است،  داده  قرار 
گسترده،  و  ناگهانی  اصلاحات  با  که  رویکردی  می‌گویند؛  سخن 
نظیر آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش یارانه‌ها، به دنبال 
بازگرداندن ثبات اقتصادی است. این سیاست، هرچند در کشورهایی 
مانند شیلی و لهستان به رشد اقتصادی و کاهش تورم منجر شد اما 
هزینه‌های اجتماعی سنگینی چون بیکاری گسترده، گسترش فقر و 
افزایش نابرابری را به همراه داشت. در مقابل در کشورهایی همچون 
روسیه و آرژانتین اجرای این سیاست‌ها نه‌تنها به ثبات نینجامید، بلکه 
بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرد و بسیاری از خانواده‌ها 

را به ورطه فقر کشاند.
خود  اقتصادی  دوره‌های  حساس‌ترین  از  یکی  در  اکنون  ایران 

قرار دارد. تورم لجام‌گسیخته، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، 
ضعف نهادی‌ و نارضایتی اجتماعی شرایطی ایجاد کرده که اجرای 
داشته  همراه  به  ریس‌کهای جدی  می‌تواند  سیاست شوک‌درمانی 
باشد. خصوصی‌سازی‌های گذشته، به‌جای بهبود بهره‌وری، به تمرکز 
ثروت منجر شده و نبود حمایت‌های بین‌المللی، ابزارهای ایران را برای 
مدیریت اصلاحات اقتصادی محدود کرده است. در چنین شرایطی، 
آزادسازی ناگهانی اقتصاد، به‌جای تسریع رشد، ممکن است به تشدید 
بحران‌های موجود منجر شود و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد 

آورد.
تجربه جهانی نشان داده است که شوک‌درمانی تنها در صورتی 
می‌تواند به موفقیت منجر شود که نهادهای اقتصادی قوی، حمایت 
اجتماعی و برنامه‌ریزی دقیق در کنار آن وجود داشته باشد اما در 

شوک درمانی ، درمان یا کشتار 
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اقتصاد کلان 

ایران که جامعه در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر از 
همیشه است، چنین اصلاحاتی می‌تواند به‌جای درمان، به بحرانی عمیق‌تر 
منجر شود. وقتی اقتصاد شکننده است و اعتماد عمومی در پایین‌ترین 
سطح خود قرار دارد آیا چنین نسخه‌ای می‌تواند راه نجات باشد، یا تنها 
سرعت بحران را افزایش خواهد داد؟ تجربه گذشته پاسخ‌های تلخی به این 

سوال داده است.

شوک‌درمانی و اصلاحات تدریجی
شوک‌درمانی )Shock Therapy( به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی 
سریع و گسترده اطلاق می‌شود که به ‌منظور گذار از اقتصادهای متمرکز 
تغییرات  پایه  بر  این سیاست‌ها  آزاد طراحی شده‌اند.  بازار  به  ناکارآمد  و 
ناگهانی و همزمان در حوزه‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی 
شده‌اند.  بنا  کلان  اقتصاد  تثبیت  و  یارانه‌ها  کاهش  دولتی،  دارایی‌های 
سیاست شوک‌درمانی به‌عنوان یک مفهوم مدرن در دهه 1970 میلادی 
و تحت‌تاثیر نظریه‌های مکتب اقتصادی شیکاگو )Chicago School( و 
به رهبری شخصیت‌هایی مانند میلتون فریدمن توسعه یافت و هدف اصلی 
این است که با ایجاد یک »شوک« در سیستم اقتصادی، روند اصلاحات را 
تسریع کرده و ثبات اقتصادی و رشد بلندمدت را تضمین کند. این سیاست 
بر اجرای سریع اصلاحات اقتصادی، به‌‌ویژه در کشورهایی تاکید داشت که 
با بحران‌های اقتصادی شدید یا گذارهای بزرگ سیاسی و اقتصادی مواجه 

بودند.
باوجود این اهداف بلندپروازانه، اجرای شوک‌درمانی اغلب با پیامدهای 
کوتاه‌مدت ناخواسته‌ای نظیر افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و نابرابری 
اصلاحات  سیاست  که  شد  موجب  مساله  همین  است.  همراه  اجتماعی 
تدریجی )Gradual Reforms( به‌عنوان یک رویکرد رقیب و جایگزین 
مطرح شود. در اصلاحات تدریجی، تغییرات به صورت مرحله‌ای و کنترل‌شده 
اعمال می‌شوند، به‌ طوری که نهادهای اجتماعی و اقتصادی فرصت کافی 
برای تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند. برخلاف شوک‌درمانی که به 

دنبال  به  تدریجی  اصلاحات  دارد،  تاکید  اصلاحات  و گستردگی  سرعت 
کاهش هزینه‌های اجتماعی و حفظ ثبات در طول دوره گذار است.

تجربه اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی: از شیلی تا روسیه
اولین نمونه برجسته از سیاست شوک‌درمانی

بازمی‌گردد  دهه 1970  در  شیلی  به  تاریخ،  در  سازمان‌یافته  طور  به 
اولین اجرای گسترده و رسمی آن در یک چارچوب اقتصادی کاملا  اما 
مورد  دو  این  گرفت.  صورت   1990 سال  در  لهستان  در  تحول‌یافته، 
از  پیش  حقیقیت  در  هستند.  سیاست  این  شروع  نقاط  مهم‌ترین  جزو 
سیاست‌های شوک‌درمانی که در شیلی و لهستان اجرا شدند، نمونه‌هایی 
از اصلاحات اقتصادی سریع و گسترده در تاریخ وجود داشت اما این موارد 
به طور دقیق و رسمی تحت‌عنوان »شوک‌درمانی« شناخته نمی‌شوند. با 
این حال، می‌توان به اصلاحات مِیجی در ژاپن )1868-1912( و برنامه 
تاریخی  نمونه‌های  به‌عنوان  اول  جهانی  جنگ  از  پس  آلمان  در  داوس 
شبیه به شوک‌درمانی اشاره کرد. با این حال، این موارد با تعریف رسمی 
شوک‌درمانی که شامل آزادسازی اقتصادی سریع و گسترده است، متفاوت 
هستند و این مفهوم و چارچوب نظری آن در آن زمان وجود نداشت. اجرای 
این سیاست‌ها با ظهور مکتب نئولیبرال و بحران‌های اقتصادی- سیاسی 

خاص آن دوره مرتبط است.

شیلی )۱۹۷۳(
سیاست شوک‌درمانی در شیلی یکی از اولین و برجسته‌ترین نمونه‌های 
این سیاست‌ها پس  تاریخ معاصر است.  اقتصادی در  این رویکرد  اجرای 
با همکاری  از کودتای نظامی سال 1973 به رهبری آگوستو پینوشه و 
تیمی از اقتصاددانان موسوم به پسران شیکاگو اجرا شد. این اقتصاددانان که 
تحت‌تاثیر مکتب شیکاگو و ایده‌های میلتون فریدمن آموزش دیده بودند، 
تلاش داشتند اقتصاد متمرکز و ناکارآمد شیلی را به یک اقتصاد بازار آزاد 
اقتصادی در  بحرانی  این اصلاحات، وضعیت  اجرای  تبدیل کنند. زمینه 
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دوران ریاست‌جمهوری سالوادور آلنده بود که سیاست‌های سوسیالیستی 
او مانند ملی‌سازی گسترده صنایع و کنترل شدید دولت بر اقتصاد، موجب 

تورم بسیار بالا، کمبود کالا و نارضایتی عمومی شده بود.
پس از کودتا، دولت نظامی پینوشه به سرعت اصلاحات گسترده‌ای را 
آغاز کرد که شامل آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی گسترده و کاهش 
کنترل دولت بر اقتصاد بود. یارانه‌ها در بسیاری از بخش‌ها حذف و مقررات 
دولتی به حداقل رسیدند. علاوه‌براین، برای مهار تورم، سیاست‌های مالی 
و پولی انقباضی اجرا شد و زیرساخت‌های مالیاتی کشور تغییر یافت. این 
اصلاحات به صورت ناگهانی و گسترده اجرا شدند و اقتصاد شیلی را به یک 

»آزمایشگاه اقتصادی« برای سیاست‌های بازار آزاد تبدیل کردند.
در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدیدی به 
همراه داشت. تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و بسیاری از صنایع داخلی 
که تحت حمایت دولت قرار داشتند، ورشکسته شدند. نرخ بیکاری به بیش 
از ‌20درصد رسید و آزادسازی قیمت‌ها باعث شد هزینه‌های زندگی به شدت 
افزایش یابد. این وضعیت فقر و نابرابری درآمدی را گسترش داد و منجر 
به اعتراضات اجتماعی شد. با این حال، دولت پینوشه با سرکوب سیاسی 
شدید، این اعتراضات را کنترل کرد و به اجرای سیاست‌های اقتصادی ادامه 
داد.در میان‌مدت و بلندمدت، شیلی توانست از این سیاست‌ها بهره‌مند شود 
و به یکی از پایدارترین اقتصادهای آمریکای لاتین تبدیل شود. اصلاحات 
ساختاری انجام‌شده، زمینه رشد اقتصادی پایدار و جذب سرمایه‌گذاری 
به  تقویت صادرات،  و  تجارت  آزادسازی  با  فراهم کرد. شیلی  را  خارجی 
یکی از صادرکنندگان اصلی مس در جهان تبدیل شد. مهار تورم یکی 
به  را  اقتصادی  ثبات  که  بود  این سیاست‌ها  دستاوردهای  بزرگ‌ترین  از 
دنبال داشت. در بلندمدت، نرخ فقر کاهش یافت، اگرچه نابرابری درآمدی 

همچنان بالا باقی ماند.
یکی از دلایل موفقیت شیلی، مدیریت تدریجی اصلاحات پس از شوک 
در  اما  شد  انجام  ناگهانی  به‌صورت  اصلاحات  ابتدا  در  اگرچه  بود.  اولیه 
سال‌های بعدی دولت تلاش کرد با اقدامات تدریجی هزینه‌های اجتماعی را 
کاهش دهد. همچنین وجود منابع طبیعی غنی مانند مس و حمایت‌های 
خارجی از دیگر عوامل موفقیت این سیاست‌ها بود.با این حال، تجربه شیلی 
همچنان محل بحث است. بسیاری معتقدند که هزینه‌های اجتماعی این 
اصلاحات در کوتاه‌مدت، نظیر بیکاری گسترده و تمرکز ثروت در دست 
گروه کوچکی از افراد، بسیار بالا بود. وابستگی اقتصاد شیلی به صادرات 
برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. را در  نیز آن  اولیه  مواد 

در مجموع، تجربه شیلی نشان می‌دهد که سیاست شوک‌درمانی می‌تواند 
در بلندمدت نتایج مثبتی به همراه داشته باشد اما موفقیت آن وابسته به 
مدیریت مناسب، وجود نهادهای قوی و اصلاحات تکمیلی برای کاهش 
تاریخ  در  موفق  نمونه  یک  به‌عنوان  شیلی  است.  اجتماعی  هزینه‌های 
سیاست‌های اقتصادی شناخته می‌شود، هر چند این موفقیت هزینه‌های 

سنگینی برای بخش‌های وسیعی از جامعه به همراه داشت.

لهستان )۱۹۹۰(
سیاست شوک‌درمانی در لهستان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های اجرای 
این رویکرد در دهه 1990 است. این سیاست‌ها که تحت‌عنوان »برنامه 
دارایی  وزیر  بالچروویچ،  لسزک  توسط  می‌شوند،  بالچروویچ« ‌شناخته 
وقت لهستان، طراحی و اجرا شد. هدف اصلی این برنامه، گذار سریع از 
اقتصاد کمونیستی متمرکز به یک اقتصاد بازار آزاد بود. زمینه اجرای این 
سیاست‌ها، وضعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی لهستان در اواخر دهه 
1980 بود. در این دوره، تورم سرسام‌آور، کمبود کالا و ناکارآمدی سیستم 

اقتصادی کمونیستی باعث نارضایتی عمومی و فروپاشی دولت کمونیستی 
شدند.برنامه بالچروویچ شامل اصلاحات گسترده و ناگهانی در سه حوزه 
خصوصی‌سازی  و  کلان  اقتصاد  تثبیت  قیمت‌ها،  آزادسازی  بود:  اصلی 
گسترده. در اولین گام، کنترل قیمت‌ها حذف شد و بازار آزاد برای تعیین 
به کاهش کمبود کالا  اقدام  این  قیمت‌ها جایگزین سیستم دولتی شد. 
در بازار کمک کرد اما به دلیل جهش ناگهانی قیمت‌ها، فشار زیادی بر 
مردم وارد آورد. در گام بعدی، دولت لهستان سیاست‌های پولی و مالی 
مهم‌ترین  از  یکی  ارز  نرخ  تثبیت  کرد.  اجرا  تورم  مهار  برای  را  انقباضی 
را کنترل کند. همچنین،  تورمی  انتظارات  توانست  بود که  اقدامات  این 
اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت. در 
نهایت، خصوصی‌سازی گسترده شرکت‌های دولتی آغاز شد تا مالکیت آنها 

به بخش‌خصوصی منتقل شود و بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد.
از  بودند.  این اصلاحات، هم مثبت و هم منفی  پیامدهای کوتاه‌مدت 
بود، در مدت کوتاهی  بالا  اواخر دهه 1980 بسیار  تورم که در  ی‌کسو، 
کاهش یافت و ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت. تولید کالاها در بازار آزاد 
افزایش یافت و کمبودهای گسترده برطرف شد اما از سوی دیگر، آزادسازی 
ناگهانی قیمت‌ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد، به افزایش شدید بیکاری 
و گسترش فقر انجامید. بسیاری از صنایع ناکارآمد که در دوران کمونیستی 
با یارانه‌های دولتی فعالیت میک‌ردند، تعطیل شدند و هزاران نفر شغل خود 
را از دست دادند. در نتیجه، نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی 

افزایش یافت.
مثبتی  نتایج  لهستان  شوک‌درمانی  برنامه  بلندمدت  و  میان‌مدت  در 
به همراه داشت. با تثبیت اقتصاد کلان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، 
لهستان توانست رشد اقتصادی پایدار را تجربه کند. در دهه 1990، لهستان 
تبدیل  شرقی  اروپای  کشورهای  میان  در  پیشرو  اقتصادهای  از  یکی  به 
شد. این کشور با اصلاحات ساختاری و پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 
2004، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کرد. همچنین، نرخ بیکاری 
که در سال‌های ابتدایی اصلاحات بسیار بالا بود، به مرور کاهش یافت و 

استانداردهای زندگی مردم بهبود پیدا کرد.
شوک‌درمانی،  سیاست  اجرای  در  لهستان  موفقیت  عوامل  از  یکی 
و  مالی  کم‌کهای  از  کشور  این  بود.  بین‌المللی  گسترده  حمایت‌های 
بانک  و   )IMF( پول  بین‌المللی  صندوق  مانند  سازمان‌هایی  مشاوره‌ای 
جهانی بهره‌مند شد. علاوه‌براین، تعهد دولت به ادامه اصلاحات و تقویت 
نهادهای اقتصادی نقش مهمی در موفقیت این برنامه داشت.با این حال، 
تجربه لهستان بدون چالش نبود. نابرابری درآمدی در این کشور افزایش 
یافت و برخی مناطق روستایی و صنعتی با مشکلات اقتصادی بیشتری 
مواجه شدند. همچنین، خصوصی‌سازی سریع باعث شد برخی از دارایی‌های 
دولتی به قیمتی بسیار پایین به گروه کوچکی از سرمایه‌گذاران واگذار شوند 

که نارضایتی عمومی را درپی داشت.
شوک‌درمانی  سیاست  که  می‌دهد  نشان  لهستان  تجربه  مجموع،  در 
آنکه  شرط  به  باشد،  موفقیت‌آمیز  بلندمدت  و  میان‌مدت  در  می‌تواند 
اصلاحات با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های نهادی و بین‌المللی و تعهد به 
تقویت نهادهای اقتصادی همراه باشد. لهستان به‌عنوان یکی از نمونه‌های 
موفق در میان کشورهای اروپای شرقی شناخته می‌شود که توانست از 
بحران اقتصادی گذر کند و پایه‌های یک اقتصاد رقابتی و پایدار را بنا نهد.

روسیه )۱۹۹۲(
وارد  روسیه  سال1991،  در  شوروی  اتحادجماهیر  فروپاشی  از  پس 
اقتصاد متمرکز و  اقتصادی شد.  و  تغییرات سیاسی  از  دوره‌ای پرچالش 

اقتصاد کلان 
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با  بود  فعالیت کرده  دولتی شوروی که سال‌ها تحتک‌نترل کامل دولت 
ناکارآمدی شدید، فساد گسترده و بحران‌های ساختاری روبه‌رو بود. در این 
میان، دولت جدید به رهبری بوریس یلتسین تصمیم گرفت تا با استفاده 
از سیاست شوک‌درمانی، اقتصاد روسیه را به سمت بازار آزاد هدایت کند. 
هدف این سیاست‌ها ایجاد تحولاتی سریع و گسترده بود که بتواند روسیه را 
از بحران اقتصادی خارج کند و به مسیر رشد پایدار هدایت کند. این تصمیم 
تحت‌تاثیر تجربیات موفق کشورهای اروپای شرقی، به‌ ویژه لهستان گرفته 
شد اما برخلاف انتظارات، اجرای سیاست شوک‌درمانی در روسیه به یکی 
از مهم‌ترین شکست‌های این رویکرد اقتصادی در تاریخ معاصر تبدیل شد.

بودند:  اصلی  محور  سه  شامل  روسیه  در  شوک‌درمانی  سیاست‌های 
آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی گسترده و تثبیت اقتصاد کلان. در گام 
اول، دولت یلتسین در سال 1992 کنترل‌های دولتی بر قیمت‌ها را به ‌طور 
کامل حذف کرد. این اقدام، قیمت کالاها را به‌شدت افزایش داد و نرخ تورم 
در همان سال به بیش از ‌2500درصد رسید. این تورم شدید قدرت خرید 
مردم را کاهش داد و بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط‌فقر کشاند. در گام 
دوم، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با سرعت زیادی انجام شد. دولت 
سیستم واچرها را معرفی کرد که بر اساس آن، هر شهروند روسیه یک 
واچر دریافت میک‌رد که می‌توانست از آن برای خرید سهام شرکت‌های 
دولتی استفاده کند. اما این فرآیند با فساد گسترده همراه بود و بسیاری از 
دارایی‌های دولتی به قیمتی بسیار پایین به گروه کوچکی از سرمایه‌داران 
جدید معروف به الیگارش‌ها واگذار شد. در نتیجه، ثروت و قدرت اقتصادی 
در دست گروهی محدود متمرکز شد و نابرابری اجتماعی به‌شدت افزایش 
یافت. در نهایت، دولت برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌های 
انقباضی را اجرا کرد که شامل کاهش هزینه‌های دولت و  مالی و پولی 
افزایش نرخ بهره بود. این اقدامات نیز فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاه‌های 

اقتصادی وارد کرد.
پیامدهای کوتاه‌مدت این سیاست‌ها برای اقتصاد و جامعه روسیه فاجعه‌بار 
بود. تولید ناخالص داخلی )GDP( به‌شدت کاهش یافت و بین سال‌های 
1992 تا 1996 تقریبا ‌40درصد از تولید اقتصادی کشور از دست رفت. 
بسیاری از صنایع داخلی که سال‌ها تحت‌حمایت دولت فعالیت میک‌ردند، 
نبود رقابت‌پذیری و عدم حمایت دولتی ورشکسته شدند. نرخ  به دلیل 
بیکاری به‌شدت افزایش یافت و میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست دادند. 
همچنین حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های 
زندگی شد و فقر در سراسر کشور گسترش یافت. از نظر اجتماعی این 
تغییرات ناگهانی موجب نارضایتی گسترده مردم و بی‌ثباتی سیاسی شد. 
خصوصی‌سازی گسترده نیز به‌جای ایجاد یک اقتصاد رقابتی، به تمرکز 
ثروت در دست الیگارش‌ها انجامید که نفوذ قابل‌توجهی بر سیاست و اقتصاد 

کشور پیدا کردند.
در میان‌مدت و بلندمدت نیز سیاست شوک‌درمانی در روسیه نتوانست 
نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد. اقتصاد روسیه که به‌شدت به صادرات 
نفت و گاز وابسته بود، از نوسانات قیمت جهانی انرژی آسیب‌های جدی 
دید. در سال 1998 روسیه با یک بحران مالی بزرگ مواجه شد که در آن 
دولت مجبور به اعلام ورشکستگی شد و ارزش روبل به‌شدت کاهش یافت. 
این بحران، تاثیرات منفی سیاست‌های شوک‌درمانی را بیش از پیش آشکار 
کرد و بی‌اعتمادی مردم به اصلاحات اقتصادی را افزایش داد. در دهه‌های 
بعد، اقتصاد روسیه نتوانست به رشد پایدار دست‌یابد و همچنان با مشکلاتی 

نظیر فساد گسترده، ضعف نهادی‌ و نابرابری روبه‌رو بود.
تجربه روسیه نشان داد که اجرای سیاست شوک‌درمانی بدون وجود 
نهادهای قوی و مدیریت مناسب، می‌تواند به پیامدهای فاجعه‌باری منجر 

شود. در حالی که این سیاست‌ها در کشورهایی مانند لهستان با موفقیت 
همراه بود، در روسیه به دلیل ضعف نهادی، فساد در فرآیند خصوصی‌سازی 
و بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی با شکست مواجه شد. تمرکز ثروت 
افزایش فقر و بی‌ثباتی سیاسی ازجمله پیامدهای  الیگارش‌ها،  در دست 
برجسته  مثال‌های  از  یکی  به  تجربه  این  بود.  سیاست‌ها  این  بلندمدت 
در ادبیات اقتصادی تبدیل شده که نشان می‌دهد موفقیت شوک‌درمانی 
نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های نهادی و توجه به شرایط خاص هر 
کشور است. تجربه روسیه، یک هشدار مهم برای کشورهایی است که قصد 
دارند اصلاحات اقتصادی سریع و گسترده را بدون توجه به زیرساخت‌ها و 

آمادگی‌های لازم اجرا کنند.

آرژانتین )۱۹۹۱(
تجربه آرژانتین در دهه‌1990 یکی از نمونه‌های برجسته و بحث‌برانگیز 
اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی است. این سیاست‌ها در واکنش به بحران 
اقتصادی شدیدی که در اواخر دهه‌1980 این کشور را درگیر کرده بود، 
اجرا شدند. آرژانتین در این دوره با نرخ تورم بی‌سابقه‌ای مواجه بود که در 
سال 1989 به بیش از ‌3000درصد رسید. کاهش تولید ناخالص داخلی، 
کسری بودجه شدید و بحران بدهی‌های خارجی، اقتصاد کشور را فلج کرده 
بود. دولت جدید به رهبری کارلوس منم و با مدیریت اقتصادی دومینگو 
کاوالیلو تصمیم گرفت با اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی، اقتصاد کشور را 

اصلاح کند و آن را به سمت بازار آزاد هدایت کند.
سیاست‌های شوک‌درمانی آرژانتین شامل سه محور اصلی بود: آزادسازی 
قیمت‌ها، خصوصی‌سازی گسترده و آزادسازی تجارت و بازارهای مالی. در 
گام اول، کنترل قیمت‌ها برداشته شد و بازار به ‌طور کامل مسوول تعیین 
قیمت کالاها و خدمات شد. این اقدام باعث کاهش کمبود کالا در بازار شد، 
اما در عین حال قیمت‌ها به ‌طور ناگهانی افزایش یافت و فشار اقتصادی 
سنگینی بر مردم وارد آورد. در گام دوم، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی 
آغاز شد. شرکت‌های بزرگی مانند خطوط هوایی، مخابرات و خدمات آب و 
برق به بخش‌خصوصی واگذار شدند. این خصوصی‌سازی‌ها با هدف کاهش 
بدهی‌های دولتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی انجام شدند اما فرآیند آن با 
فساد و سوء‌مدیریت همراه بود. در گام سوم، آرژانتین تعرفه‌های وارداتی را 
کاهش داد و بازارهای خود را برای تجارت آزاد باز کرد. این سیاست‌ها با 
هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی 

شدند.
در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها موفقیت‌هایی به همراه داشتند. تورم که 
یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی آرژانتین بود، به سرعت مهار شد و 
قیمت‌ها تثبیت شدند. تولید ناخالص داخلی )GDP( در اوایل دهه 1990 
نیز به  افزایش یافت. خصوصی‌سازی  رشد کرد و سرمایه‌گذاری خارجی 
کاهش بدهی عمومی کمک کرد و برخی از صنایع توانستند کارایی خود را 
ارتقا دهند. این دوره از رشد و ثبات، آرژانتین را به‌عنوان یک الگوی موفق 
در میان کشورهای در حال توسعه مطرح کرد.اما مشکلات این سیاست‌ها 
در میان‌مدت و بلندمدت آشکار شد. آزادسازی نرخ ارز در مراحل اولیه 
سیاست شوک‌درمانی با گذشت زمان جای خود را به تثبیت نرخ ارز )پگ 
به دلار آمریکا( داد. این تغییر رویکرد که با هدف تثبیت قیمتی و افزایش 
اعتماد به اقتصاد اجرا شد، تناقضی جدی با اصول سیاست شوک‌درمانی 
داشت. پگ کردن پزو به دلار آمریکا، انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی 
آرژانتین را کاهش داد و صنایع داخلی را در برابر رقابت خارجی آسیب‌پذیر 
کرد. کالاهای وارداتی به دلیل نرخ ارز ثابت، ارزان‌تر شدند و بسیاری از 

صنایع داخلی به دلیل ناتوانی در رقابت تعطیل شدند.
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علاوه‌براین، خصوصی‌سازی گسترده نیز مشکلاتی ایجاد کرد. بسیاری از 
دارایی‌های دولتی به قیمتی بسیار پایین به گروه کوچکی از سرمایه‌گذاران 
واگذار شدند که این مساله منجر به تمرکز ثروت و افزایش نابرابری شد. فساد 
گسترده در فرآیند خصوصی‌سازی اعتماد عمومی را به دولت کاهش داد. 
همچنین، کاهش تعرفه‌ها و باز شدن بازارها بدون حمایت کافی از صنایع 

داخلی، منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و افزایش نرخ بیکاری شد.
بزرگ  مالی  بحران  به  نهایت  در  سیاست‌ها  این  ساختاری  مشکلات 
و  صادراتی  کالاهای  قیمت  کاهش  سال،  این  در  منجر شد.  سال‌2001 
ناتوانی دولت در حفظ پگ نرخ ارز باعث شد سیستم مالی کشور فرو پاشد. 
ارزش پزو به شدت کاهش یافت، بدهی‌های خارجی غیرقابل پرداخت شدند 
و دولت اعلام ورشکستگی کرد. این بحران، فقر و بیکاری را به‌شدت افزایش 

داد و اعتراضات اجتماعی گسترده‌ای در کشور به راه انداخت.
در  اگرچه  شوک‌درمانی،  سیاست‌های  که  داد  نشان  آرژانتین  تجربه 
کوتاه‌مدت می‌توانند موفقیت‌آمیز باشند اما بدون مدیریت دقیق، اصلاحات 
نهادی و در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت ممکن است به بحران‌های 
جدی منجر شوند. تثبیت نرخ ارز، که به‌عنوان یک سیاست مکمل به کار 
گرفته شد، در واقع از اصول اولیه شوک‌درمانی فاصله داشت و در بلندمدت 
آسیب‌های زیادی به اقتصاد وارد کرد. آرژانتین به‌عنوان یکی از نمونه‌های 
برای کشورهایی  شکست خورده سیاست شوک‌درمانی، هشداری جدی 

است که به دنبال اجرای سریع و گسترده اصلاحات اقتصادی هستند.

الزامات موفقیت سیاست شوک‌درمانی
اصلاحات  رویکردهای  بحث‌برانگیزترین  از  یکی  شوک‌درمانی  سیاست 
اقتصادی است که هدف آن گذار سریع از اقتصادهای متمرکز و ناکارآمد 
به اقتصاد بازار آزاد است. مرور تجربیات کشورهایی مانند شیلی، لهستان، 
نتایج مثبت و  این سیاست می‌تواند  آرژانتین نشان می‌دهد که  روسیه‌ و 
منفی متعددی به همراه داشته باشد و موفقیت یا شکست آن به عوامل 
مختلفی بستگی دارد.ازجمله آثار مثبت سیاست شوک‌درمانی می‌توان به 

بلندمدت  پایه‌گذاری رشد  و  اقتصادی  بهره‌وری  افزایش  تورم،  مهار سریع 
اشاره کرد. به‌عنوان مثال، در لهستان، سیاست شوک‌درمانی توانست تورم 
شدید را مهار کند و ثبات اقتصادی را بازگرداند. در شیلی نیز، این سیاست 
در بلندمدت به رشد اقتصادی پایدار منجر شد و این کشور را به یکی از 
پایدارترین اقتصادهای آمریکای لاتین تبدیل کرد. با این حال این سیاست‌ها 
در کوتاه‌مدت بیشتر با رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و گسترش فقر همراه 
بوده‌اند. به ‌طور خاص، در روسیه و آرژانتین آزادسازی ناگهانی و ناکارآمد 
قیمت‌ها و خصوصی‌سازی گسترده بدون نظارت به رکود اقتصادی عمیق، 
بحران‌های اجتماعی و تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از افراد منجر شد.

تجربیات موفق و ناموفق اجرای سیاست شوک‌درمانی نشان می‌دهد که 
موفقیت این سیاست‌ها مستلزم رعایت چند شرط کلیدی است. نخست؛ 
وجود نهادهای قوی و کارآمد یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای مدیریت 
بر  تکیه  با  توانست  لهستان  مثال،  برای  است.  فساد  و کاهش  اصلاحات 
نهادهای خود و حمایت‌های بین‌المللی، اصلاحات را به شکلی موفق اجرا 
کند، در حالی که ضعف نهادی در روسیه باعث شد که خصوصی‌سازی به 
تمرکز ثروت و نارضایتی عمومی منجر شود. دوم؛ طراحی دقیق و هماهنگی 
اصلاحات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. برنامه‌ریزی مناسب 
و نظارت دقیق در اجرای سیاست‌ها می‌تواند از بروز پیامدهای ناخواسته 
جلوگیری کند. در شیلی، اصلاحات اقتصادی با مدیریت تدریجی پس از 
شوک اولیه تکمیل شد که به کاهش هزینه‌های اجتماعی و تثبیت نتایج 
اقتصادی کمک کرد. سوم؛ توجه به پیامدهای اجتماعی این سیاست‌ها 
ضروری است. کاهش بیکاری و فقر از طریق برنامه‌های حمایتی می‌تواند 
از بروز اعتراضات اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی جلوگیری کند. علاوه‌براین، 
حمایت‌های بین‌المللی می‌توانند نقش کلیدی در موفقیت این سیاست‌ها 
صندوق  سوی  از  فنی  و  مالی  حمایت‌های  لهستان،  در  باشند.  داشته 
بین‌المللی پول و بانک جهانی به ثبات اقتصادی کمک کرد. در مقابل نبود 
اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی  آرژانتین،  و  چنین حمایتی در روسیه 
سیاست  مجموع،  کرد.در  تشدید  را  آن  منفی  پیامدهای  و  دشوارتر  را 

اقتصاد کلان 
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اما  باشد  اقتصادی  اصلاحات  برای  مؤثری  ابزار  می‌تواند  شوک‌درمانی 
موفقیت آن وابسته به شرایط نهادی، مدیریت دقیق‌ و توجه به پیامدهای 
اجتماعی است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بی‌توجهی به 
این الزامات می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه 

داشته باشد و اصلاحات را به شکست بکشاند.

آیا ایران شرایط اجرای سیاست شوک‌درمانی را دارد؟
سیاست شوک‌درمانی یکی از رویکردهای اساسی برای اصلاحات سریع و 
گسترده اقتصادی است که هدف آن گذار از اقتصادهای متمرکز و ناکارآمد 
به بازار آزاد است. با این حال تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که 
موفقیت این سیاست به عوامل متعددی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، 
نهادی، و سیاسی بستگی دارد. در مورد ایران، بررسی این شرایط نشان 
می‌دهد که اجرای سیاست شوک‌درمانی با چالش‌های جدی مواجه است.

سیاست  که  کشورهایی  مشابه  مشکلاتی  با  ایران  اقتصادی،  منظر  از 
شوک‌درمانی را اجرا کرده‌اند، روبه‌رو است. نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی 
و وجود یک دولت بزرگ و ناکارآمد، شرایطی را ایجاد کرده که اصلاحات 
عمیق اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. با این حال، وابستگی شدید ایران 
به درآمدهای نفتی، مشابه روسیه، اجرای موفق این سیاست را پیچیده 
میک‌ند. نوسانات قیمت نفت و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی، مانعی بزرگ در 
مسیر اصلاحات است. همچنین، خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در گذشته 
به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت به‌جای بهبود بهره‌وری، به تمرکز ثروت 

و نارضایتی عمومی منجر شده است.
از نظر نهادی، یکی از الزامات کلیدی موفقیت سیاست شوک‌درمانی 
وجود نهادهای قوی و شفاف است. در ایران، ضعف در حکمرانی اقتصادی 
و فساد گسترده، چالشی مشابه با تجربه روسیه و آرژانتین است که اجرای 
نظارت  بدون  خصوصی‌سازی  می‌سازد.  دشوار  را  اصلاحی  سیاست‌های 
شفاف و مدیریت مناسب، همانطور که در گذشته در ایران مشاهده شده، 
می‌تواند پیامدهای منفی بیشتری به همراه داشته باشد. در غیاب نهادهای 

کارآمد، اصلاحات گسترده ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی 
منجر شود.

با  معمولا  شوک‌درمانی  سیاست  اجرای  سیاسی،  و  اجتماعی  منظر  از 
هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت همراه است. افزایش بیکاری، فقر و نابرابری در 
بسیاری از موارد به نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شده است. 
در ایران، باتوجه به اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی اخیر، جامعه ممکن 
است آمادگی پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت چنین اصلاحاتی را نداشته باشد. 
علاوه‌براین، ساختار سیاسی و نبود اجماع در سیاستگذاری، هماهنگی لازم 
برای اجرای موفق این سیاست‌ها را دشوار میک‌ند. تجربه کشورهایی مانند 
لهستان نشان داده است که حمایت سیاسی قوی و هماهنگی میان نهادهای 

حکومتی برای موفقیت این اصلاحات ضروری است.
یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت سیاست شوک‌درمانی، حمایت بین‌المللی 
است. کشورهای موفقی مانند لهستان و شیلی توانستند از حمایت‌های مالی و 
فنی سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شوند اما 
در مورد ایران، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های گسترده در دسترسی به 
سرمایه‌گذاری خارجی، این امکان را به‌شدت محدود کرده است. عدم دسترسی 
به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی، توانایی ایران را برای مدیریت پیامدهای 

شوک‌درمانی کاهش می‌دهد.
با توجه به این شرایط، می‌توان نتیجه گرفت که ایران فاقد شرایط ایده‌آل 
برای اجرای سیاست شوک‌درمانی است. ضعف نهادی، بی‌ثباتی اجتماعی، 
ازجمله موانع  بین‌المللی  نفتی و محدودیت‌های  به درآمدهای  وابستگی 
اصلی در این مسیر هستند. اگرچه ایران نیازمند اصلاحات اساسی اقتصادی 
است، اما اجرای سیاست‌های تدریجی و مدیریت‌ شده، مشابه با رویکرد 
اصلاحات تدریجی چین، می‌تواند گزینه‌ای مناسب‌تر باشد. این رویکرد به 
کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اصلاحات کمک میک‌ند و در عین 
حال ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را حفظ میک‌ند. بنابراین، هرگونه 
اصلاح اقتصادی در ایران باید با در نظر گرفتن این چالش‌ها و شرایط ویژه 

کشور طراحی و اجرا شود.



41

شماره 162- آذر 1403

اقتصاد کلان 

»یک پرسش بنیادین که بیشتر از سوی گروه‌های مرجع فکری طرح می‌شود و 
شهروندان عادی کمتر به آن توجه دارند این است که نهاد دولت یا نهاد حکومت برای 
برآوردن کدام هدف‌های بزرگ تاسیس شده است و چرا مردم بخشی از اختیارات 
خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند؟ واقعیت این است که نهاد دولت و حکومت 
با این هدف تاسیس شده‌اند که برای شهروندان رفاه مادی‌، امنیت و آسایش خیال 
به ارمغان بیاورند. شهروندان از دولت‌ها می‌خواهند با استفاده از مالیاتی که از مردم 
می‌گیرند و نیز با استفاده از منابع درآمدی طبیعی که در اختیار دارند کارهایی 
انجام دهند که کارکردن و به دست آوردن درآمد به‌آسانی ممکن شود. دموکراسی 
انتخاباتی نیز در سده گذشته به این دلیل اوج گرفت که شهروندان بتوانند افرادی 
کارآمد را برای اداره اقتصاد بر پایه انتخابات آزاد و سالم برگزینند و اگر گروه حاکم بر 

دولت نتوانست کارآمدی داشته باشد دولت دیگری را انتخاب کنند.
این روش در ایران نیز اتفاق افتاده است و با برخی گرفتاری‌ها البته ادامه دارد. به 
این معنی که شورای نگهبان قانون اساسی دایره انتخاب شهروندان را با گزینشی که 
خود میک‌ند محدود کرده است. دولت‌های ایران با این محدودیت‌ها اما به هرحال 
منتخب شهروندان هستند. تجربه اداره اقتصاد نشان داده است که دولت‌های ایران 
با وجود اختلاف در دیدگاه‌ها و نیز رویکردهای سیاسی نتوانسته‌اند رفاه مادی و نیز 
آرامش ذهنی را برای شهروندان فراهم کنند. اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی‌‌های 
تاریخی دولت از 1368 به این سو رفاه مردم را نه‌تنها افزایش نداده‌اند بلکه متاسفانه 
مردم ایران هرروز به خط فقر نزدی‌کتر شده و گفته می‌شود 30درصد از ایرانیان زیر 
خط فقر قرار دارند. اقتصاد ایران از ابعاد گوناگون دارای کاستی‌ها و ناترازی‌های قابل 
اعتناست که مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی آنها را به شکل علمی دسته‌بندی کرده 
و می‌گوید: »در بحث پیدایش ناترازی‌ها عنوان شد که در اقتصاد ما نوعی تعادل 
ترس میان بازیگران اقتصاد برقرار شده است. نظام حکمرانی رو به بی‌عملی آورده و 
از انجام اصلاحات اقتصادی طفره می‌رود و تنها با اجبار به آن تن می‌دهد، بنگاه هم 
که در تامین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص 
و ماهر دچار مشکل است، تقاضای محصولاتش کاهشی است و دسترسی‌اش به 
بازارها و فناوری روز جهان نیز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که فشار 
مضاعفی بر او تحمیل نکند و خانوار هم با توجه به کاهش دستمزد حقیقی، مشاغل 
بیک‌یفیت و نداشتن چشم‌اندازی برای تامین رفاهش، از اصلاحات اقتصادی هراس 
دارد. نتیجه اینکه هیچک‌سی مشتاق نیست به وضع موجود دست بزند. خانوار و بنگاه 
نارضایتی انباشته دارند و دولت هم گرفتار کسری است. بنابراین در حالی که بهینه 
اجتماعی این است که اصلاحات جامع اقتصادی در دستور کار قرار گیرد اما در 
ادامه وضع موجود گرفتار شده‌ایم. نیاز امروز اقتصاد ایران یک تغییر مسیر و در واقع 
یک تغییر بزرگ است. امروز ناترازی‌ها خودش را به تصمیم‌گیرنده تحمیل میک‌ند 
و سیاستگذار نمی‌تواند در مقابلشان بی‌تفاوت باشد. درحالیک‌ه مصرف بنزین به 
رکوردهای تازه‌ای رسیده، دولت از تامین بنزین ناتوان است و مردم هم از اینکه در 
تعطیلات زمان زیادی در صف بنزین مانده‌اند، ناراضی هستند. دماسنج اقتصاد روی 
نقطه جوش قرار گرفته و تصمیم‌گیرنده به‌اجبار به این سمت سوق می‌یابد که یک 

اصلاح قیمتی مثلا در بنزین انجام دهد.«
ناترازی ارزی و آزمندی دولت

بررسی از سر اشاره نشان می‌دهد یکی از ناترازی‌های اقتصادایران که بر سرشت 
بنگاه‌ها و مردم تاثیرات منفی گذاشته است ناترازی ارزی است. به این معنی که 
عرضه و تقاضای ارز از تعادل خارج شده و در هر حال و با توجه به سیاست‌های 
ارزی در دهه‌های گذشته تقاضای ارز همواره از عرضه ارز بیشتر است. این عدم 
تعادل، قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز ایران را نسبت به ریال افزایش داده است. 
میزان صادرات ایران به ویژه اگر درآمد ارزی به دست آمده از نفت را کنار بگذاریم 

نسبت به واردات در یک دوره معین کمتر است. این ناترازی بر قیمت ارز‌های 
معتبر اثر گذاشته و نرخ تبدیل دلار به ریال را پرواز داده است. تراز تجاری منفی 
ایران به میزان حدود ‌7میلیارددلار تا همین ی‌کماه پیش نشان می‌دهد باید برای 
تعادل عرضه و تقاضا کاری کرد. یا باید تقاضای ارز را کاهش داد یا عرضه ارز را. 
شوربختانه وضعیت الان گونه‌ای شده است که ناترازی‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر 
خواهد شد.نهاد دولت در ایران به‌عنوان یکی از بازیگران بزرگ سمت عرضه ارز 
توانسته است مهر خود را بر بازار ارز بزند و قیمت ارزهای معتبر را در انحصار بگیرد. 
شهروندان و حتی فعالان اقتصادی باورشان نمی‌شود دولت‌ها در بازار ارز بیشتر از 
اینکه به رفاه مردم و نیز جریان آزاد تجارت بیندیشند به این می‌اندیشند که بهتر 
است با داشتن اختیارات در بازار ارز از محل فروش این کالا برای دولت کسب درآمد 
کرد. این‌گونه شده است که عبدالناصر همتی پرچمدار گران‌تر فروختن ارزهای 
دولتی و نزدیک کردن نرخ‌های سه‌گانه مشهور دنبال کسب درآمد برای دولت 
است. یک گزارش منتشرشده در بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد؛ نرخ‌های خرید 
و فروش دلار در بازار توافقی حدود ۶۱ تا ‌۶۲هزار تومان است و هیچک‌سی در این 
بازار بالاتر از این نرخ‌ها خریدار ارز نیست. این در حالی است که پیش از این قیمت 
هر دلار در بازار توافقی نزدیک به ‌50هزار تومان بود. با توجه به اینکه بانک مرکزی 
مطابق قانون بازیگر اصلی ارز به حساب می‌آید افزایش نرخ دلار نیمایی و نیز 
دلار توافقی بیشتر از هرچیز به زیان شهروندان و مصرفک‌نندگان است.طبق اعلام 
بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود 61 تا ‌62هزار تومان است. به‌نظر 
بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به ‌نرخ‌های 
بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از 

این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.
دولت برنده و مردم بازنده

از روشنفکران تصور نمیک‌نند نهاد دولت  شهروندان عادی و حتی گروهی 
می‌تواند در هر بازار گونه‌ای بازی کند که برآیند همه رخدادها و تغییرات دولت باشد 
و تصورشان از دولت یک نهاد خوب است. اتفاق‌های بازار ارز در ایران نشان می‌دهد 
دولت و به نیابت از دولت، بانک مرکزی می‌توانند سیاست‌های ارزی را گونه‌ای 
آرایش دهند که دولت برنده شده و مردم بازنده شوند. از سوی دیگر این گمانه‌زنی 
وجود دارد که نهادهای زیر مجموعه دولت باوجود اینکه باید بازیگرانی بی‌طرف 
باشند اما با اعمال سیاست‌های ارزی جیب شهروندان را به سود گروه‌های خاص 
وصل میک‌نند. در این روزها که شاهد افزایش قیمت دلار نیمایی هستیم بسیاری از 
واردک‌نندگان که توانسته بودند با دلار ‌28500تومانی کالا وارد کنند کالاهای خود 

را به قیمت نیمایی امروزی می‌فروشند.

در بازی دلارچه گروهی باختند؟
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توسط  بودجه ۱۴۰۴  اول  بخش  که  حالی  در   
مجلس به تصویب رسید که نه‌تنها بهبود قابل‌توجهی 
نسبت به لایحه بودجه دولت نداشت بلکه نمایی از 
چالش‌های پیچیده و سیگنال‌های نگرانک‌ننده برای 
با  بودجه‌ای که  ارائه می‌دهد.  آینده  تورم در سال 
وابستگی به منابع غیرپایدار نظیر استقراض داخلی، 
انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی 
تدوین شده نه‌تنها قادر به تامین هزینه‌های دولت 
نیست بلکه با افزایش احتمال پایه پولی به تشدید 
تورم می‌انجامد. رشد قابل توجه هزینه‌های جاری 
و  پرداخت حقوق  از آن صرف  که بخش عمده‌ای 
مزایا می‌شود، در حالی اتفاق افتاده که شکاف عمیق 
میان درآمدها و هزینه‌ها، دولت را به سمت تامین 
منابع از روش‌هایی سوق می‌دهد که مستقیما تورم‌زا 
سیاست‌های  که  است  شرایطی  در  این  هستند. 
اقتصادی دولت چهاردهم نیز نقش مهمی در تقویت 
انتظارات تورمی دارند. حذف ارز نیمایی، تعدیل نرخ 
ارز ترجیحی و کاهش بودجه ارزی واردات کالاهای 
اساسی، همه از تغییرات اساسی در سیاستگذاری 
احتمال  موارد،  این  کنار  در  دارند.  حکایت  ارزی 
افزایش قیمت بنزین در سال آینده، یکی از عوامل 
بود.  خواهد  تورمی  شوک‌های  تقویت  در  اصلی 
هرچند دولت این اقدامات را در راستای اصلاحات 
پیش‌شرط‌های  نبود  اما  میک‌ند  توجیه  ساختاری 
لازم، خطر شکست این سیاست‌ها را بالا برده است. 
که  جاری  سال  تورم ‌۳۰درصدی  حال،  همین  در 
خود  به  صعودی  نشانه‌های  نشده،  مهار  همچنان 
گرفته است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان 
می‌دهد که روند تورم از ابتدای پاییز افزایشی شده 
و احتمالا در ماه‌های پایانی سال به اوج خود خواهد 
ناترازی بودجه‌ای، فشار  با  این روند، همراه  رسید. 
اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد کرده و به کاهش 

قدرت خرید مردم منجر می‌شود.
به طور کلی بودجه ۱۴۰۴ در حالی تدوین شده 
که اقتصاد ایران با بحران‌های ساختاری نظیر ناترازی 
بانکی، وابستگی به نفت، تورم مزمن و ناکارآمدی نظام 
مالیاتی دست‌وپنجه نرم میک‌ند. در چنین شرایطی، 
بودجه دولت به جای ارائه راهکارهای پایدار برای عبور 
از بحران، خود به عامل تشدید مشکلات تبدیل شده 
است. نبود برنامه‌های شفاف و عملیاتی برای کاهش 
تورم و مدیریت منابع، ریس‌کهای بزرگی را برای اقتصاد 
این حال، کاهش  با  به همراه خواهد داشت.  کشور 
نااطمینانی‌های سیاسی و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی 
همسو با توان واقعی اقتصاد، می‌تواند مانع از تضعیف 

بیشتر ساختار اقتصادی شود.
تصویب بخش اول بودجه ۱۴۰۴

روز پنجشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را با ۱۷۸رای 
موافق، ۱۰رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 

این  اساس  بر  کردند.  تصویب  حاضر  ۱۹۷نماینده 
مصوبه، بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ 
بر ‌۱۰۷۵۰هزار میلیارد تومان تعیین شد که نسبت 
از  با کاهش بیش  به لایحه بودجه تقدیمی دولت 
‌۱۸هزار میلیارد تومانی )‌معادل 3/‏‌15درصد( همراه 
شد. بر اساس مصوبه مجلس منابع عمومی دولت در 
سال آینده ‌۴۶۰۶هزار میلیارد تومان خواهد بود که 
میلیارد  به لایحه دولت کاهش ‌۱۳۸۱هزار  نسبت 
همچنین  است.  داشته  ‌۲۳درصد(  )معادل  تومان 
بودجه عمومی دولت به میزان ‌۵۰۲۶هزار میلیارد 
تومان )کاهش ‌۲۱درصدی نسبت به لایحه بودجه( 
خواهد بود. بودجه شرکت‌های دولتی نیز با کاهش 
۱۵۷میلیارد تومانی نسبت به لایحه بودجه دولت 
بالغ‌بر ‌۵۳۳۱میلیارد تومان خواهد بود. لازم به ذکر 
به دو بخش اصلی تقسیم  بودجه  است که لایحه 
متفاوتی  جزئیات  و  اهداف  یک  هر  که  می‌شود 
بودجه  کلیات  به  اول  بخش  میک‌نند؛  دنبال  را 
می‌پردازد و منابع و مصارف کلان را شامل می‌شود. 
نفتی،  درآمدهای  مانند  درآمدی  منابع  بخش  این 
اوراق و همچنین مصارف کلانی  مالیاتی و فروش 
چون بودجه عمرانی، جاری و بازپرداخت بدهی‌ها 
را در بر می‌گیرد. جزئیات این بخش شامل جداول 
کلی منابع و مصارف، تعیین سقف کلی درآمدها و 
هزینه‌ها و تخصیص بودجه به بخش‌های عمومی و 
دستگاه‌های اجرایی است. هدف اصلی این بخش، 
برای  کشور  بودجه‌ای  و  اقتصادی  کلیات  تصویب 
احکام  بر  دوم  بخش  مقابل،  در  است.  آینده  سال 
و تبصره‌های اجرایی تمرکز دارد و به سیاست‌ها و 
ضوابط اجرایی بودجه می‌پردازد. این بخش شامل 
قوانین  بودجه،  نحوه هزینهک‌رد  درباره  تبصره‌هایی 

سیاست‌های  و  قرضه  اوراق  انتشار  مالیاتی جدید، 
ارزی و بانکی است. همچنین، نحوه تخصیص بودجه 
به پروژه‌های خاص و مقررات مربوط به دستگاه‌های 
اجرایی در این بخش مشخص می‌شود. هدف این 
برای  شفاف  و  دقیق  اجرایی  قواعد  تدوین  بخش، 

اجرای بودجه است.
اقتصاد ایران با دست فرمان بودجه ۱۴۰۴

فشار  تحت  اخیر  سال‌های  در  ایران  اقتصاد 
مشکلات ساختاری عمیق و پیچیده‌ای قرار گرفته 
‌‌۳۰درصدی،  بالای  و  مزمن  تورم  شامل  که  است 
نظام  در  گسترده  ناترازی  ارزی،  مکرر  شوک‌های 
به  مستمر  و  شدید  وابستگی  و  انرژی  و  بانکی 
درآمدهای ناپایدار نفتی می‌شود. این مشکلات که 
ریشه در سیاستگذا ری‌های ناکارآمد و عدم اجرای 
اصلاحات اساسی دارند، در کنار شرایط بین‌المللی 
فشار  تحریم‌ها،  از  ناشی  محدودیت‌های  و  دشوار 
کشور  اقتصادی  و  مالی  سیاست‌های  بر  مضاعفی 
وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، بودجه سال‌1404 
سیاستگذاری  ابزارهای  مهم‌ترین  از  یکی  به‌عنوان 
مالی دولت، نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده 
باید  نه‌تنها  لایحه  این  میک‌ند.  ایفا  کشور  اقتصاد 
باشد  اقتصادی  کوتاه‌مدت  چالش‌های  پاسخگوی 
بلکه باید بسترهای لازم را برای اصلاحات ساختاری 
این  با  کند.  فراهم  پایدار  رشد  به  دستیابی  و 
حال،باوجود برخی تلاش‌ها برای شفاف‌سازی منابع 
و مصارف، بودجه سال آینده همچنان از مشکلات 
بنیادی متعددی رنج می‌برد. این کاستی‌ها می‌توانند 
نه‌تنها در حل مشکلات فعلی ناکارآمد باشند بلکه 
نیز  اقتصادی در سال آینده  به تشدید بحران‌های 

منجر شوند.

نشانه‌های تورم در بودجه سال آینده 



43

شماره 162- آذر 1403

اقتصاد کلان 

تا  ناتراز  بودجه  از  تورمی؛  سیگنال‌های 
سیاست‌های اقتصادی دولت

سیاست‌های  وجود  با  و  سال  نخست  نیمه  در 
انقباضی پولی و مالی، تورم اقتصاد ایران در سطح 
آمار  داده‌های مرکز  بررسی  و  ماند  باقی  ‌۳۰درصد 
نشان می‌دهد که از ابتدای پاییز روند تورم صعودی 
سیاستگذار  نه‌تنها  دیگر،  بیان  به  است.  شده 
اقتصادی نتوانست سد تورم ‌۳۰درصدی را بشکند 
از  بیش  تورم  شدن  صعودی  احتمال  حالا  بلکه 
گذشته است؛ موضوعی که با توجه به بودجه سال 
آینده و همچنین رویکرد سیاستی دولت چهاردهم 

بسیار محتمل به نظر می‌رسد.
چالش‌های تورمی بودجه‌۱۴۰۴

آن،  محتوای  و  ساختار  به‌دلیل  بودجه‌۱۴۰۴ 
منجر خواهد  تورمی  فشارهای  افزایش  به  احتمالا 
شد. این اثرات به‌ویژه در سایه کسری بودجه، رشد 
غیرپایدار  منابع  به  وابستگی  و  هزینه‌ای  اعتبارات 
تورم‌زا  عوامل  مهم‌ترین  از  یکی  می‌شود.  آشکار 
تراز عملیاتی است.  در بودجه سال1404، کسری 
شکاف میان درآمدهای جاری و هزینه‌های جاری در 
سال آینده نشان‌دهنده عدم توانایی دولت در تامین 
است.  پایدار  درآمدهای  محل  از  خود  هزینه‌های 
برای پوشش این کسری، دولت ناچار به استفاده از 
منابع غیرپایدار مانند استقراض داخلی، برداشت از 
صندوق توسعه ملی، یا انتشار اوراق بدهی خواهد 
بود. هر یک از این روش‌ها، به‌ویژه در صورتی که 
منجر به افزایش پایه پولی شود، می‌تواند به رشد 
نرخ تورم منجر شود. از سوی دیگر، افزایش شدید 
در اعتبارات هزینه‌ای، فشار مالی مضاعفی بر دولت 
وارد میک‌ند. این اعتبارات که بخش قابل‌توجهی از 
پرداخت حقوق  مانند  آن صرف هزینه‌های جاری 
مصارف  کل  از  ‌68درصد  می‌شود،  مستمری  و 
عمومی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که 
پیش‌بینی  تنها ‌39درصد  مالیاتی  درآمدهای  رشد 
شده و همچنان با هزینه‌ها فاصله زیادی دارد. این 
شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها، دولت را مجبور به 
استفاده از منابع غیرپایدار میک‌ند که اثرات تورمی 
آن اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این، وابستگی بالای 
بودجه به درآمدهای نفتی یکی دیگر از چالش‌های 
برای  سال‌1404  بودجه  در  دولت  است.  اساسی 
درآمدهای حاصل  بر  خود  منابع  از  بخشی  تامین 
از صادرات نفت و گاز تکیه کرده است. با توجه به 
نوسانات بازار جهانی نفت و محدودیت‌های صادراتی 
را  اقتصاد  نه‌تنها  وابستگی  این  تحریم‌ها،  از  ناشی 
میک‌ند  آسیب‌پذیر  خارجی  شوک‌های  برابر  در 
به  نیاز  منابع،  این  تحقق  کاهش  صورت  در  بلکه 
افزایش تورم خواهد  نتیجه  استقراض بیشتر و در 
بود. همچنین رشد درآمدهای مالیاتی نتوانسته است 
به‌ طور کامل از فشارهای تورمی بکاهد. بخشی از 
این افزایش ممکن است از طریق تشدید بار مالیاتی 
بر تولیدکنندگان و مصرفک‌نندگان حاصل شود که 

می‌تواند تورم هزینه‌ای را افزایش دهد.

از نرخ دلار تا قیمت بنزین
در  دولت  رویکرد  بودجه،  چالش‌های  بر  علاوه 
تورم  کاهش‌دهنده  نه‌تنها  نیز  اقتصادی  سیاستگذاری 
نخواهد بود بلکه در شرایط کنونی یکی از عوامل اصلی 
مشخص  طور  به  است.  تورمی  انتظارات  افزایش  در 
و  کنترل  سیاست  کاهش  اقتصاد،  در  دولت  رویکرد 
تثبیت قیمت‌هاست. به طور مشخص ارز و حامل‌های 
که  است  دو حوزه‌ای  بنزین(  )به طور مشخص  انرژی 
به نظر می‌رسد دولت سعی در تعدیل قیمت‌های آن 
دارد. افزایش نرخ نیما و در نهایت حذف آن از ابتدای 
بهمن ماه، کاهش بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی و 
تعدیل قیمت ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰تومان 
نمودهای مشخصی از رویکرد سیاستگذاری ارزی دولت 
انرژی  حامل‌های  قیمت  خصوص  در  است.  چهاردهم 
تاکنون  بنزین هم هر چند  به طور مشخص قیمت  و 
تصمیم قطعی گرفته نشده و اظهارات مختلفی در این 
صحبت‌های  جمع‌بندی  اما  می‌شود  مطرح  خصوص 
مطرح شده نشان از قطعیت افزایش قیمت بنزین در 
سال آینده دارد. تنها میزان افزایش قیمت و نحوه اجرای 
آن همچنان مبهم است.هر چند تعدیل سیاست تثبیت 
و کنترل قیمت را می‌تواند یکی از اصلی‌ترین اصلاحات 
اقتصادی دانست اما همانگونه که در گزارش‌های قبلی 
ظرفیت  کنونی  شرایط  در  ایران  اقتصاد  شد،  اشاره 
اصلاحات عمیق اقتصادی را ندارد و در صورت اجرای 
از موفقیت  آنها بیش  احتمال شکست  این سیاست‌ها 
و  بالا  تورم  از  ناشی  اقتصادی  بی‌ثبات  شرایط  است. 
رشد اقتصادی پایین، کاهش معنادار سرمایه اجتماعی 
که خود را در مشارکت پایین انتخابات ریاست‌جمهوری 
نشان داد، شرایط ملتهب و تشدید ریس‌کهای سیاسی 
ناشی از تحولات منطقه و بازگشت ترامپ به کاخ سفید، 
افزایش نگرانی در خصوص تشدید تحریم‌های اتحادیه 
جمله  از  و‌…  هسته‌ای  توافق  نامعلوم  آینده  و  اروپا 
نااطمینانی‌هایی هستند که موفقیت اصلاحات اقتصادی 

برای  گام  اولین  مشخص  طور  به  میک‌ند.  کمرنگ  را 
انجام اصلاحات اقتصادی در ایران، کاهش نااطمینانی و 
ریس‌کهای سیاسی است چراکه در شرایط ریسک بالا، 
هر اقدامی اصلاحی با بیش واکنشی بازار روبه‌رو خواهد 
شد. نمونه این موضوع را می‌توان در تحولات بازار ارز 
مشاهده کرد؛ جایی که با وجود افزایش نرخ نیما از ۴۵ 
ارز  ابتدای سال، عملا فاصله نرخ  از  به ‌۵۲هزار تومان 
پیدا  نه‌تنها کاهش  آزاد  بازار  و قیمت دلار در  نیمایی 

نکرد بلکه افزایش یافت.

هزینه شکست اصلاحات اقتصادی
در این میان عدم موفقیت در اجرای این سیاست،‌ 
دو هزینه سنگین را به کشور تحمیل خواهد کرد؛ اولا 
با توجه به سطح تورم ‌۳۰درصدی و گارد صعودی آن از 
ابتدای پاییز، احتمالا شاهد افزایش نرخ تورم در ماه‌های 
پایانی سال و همچنین سال آینده خواهیم بود. با در نظر 
گرفتن شوک‌های تورمی چند سال گذشته و رسیدن 
به سطح ۴۰درصدی،  اخیر  سال  هفت  تورم  میانگین 
فشار  و  فقر  افزایش  جز  معنایی  تورم  دوباره  تشدید 
مضاعف به معیشت خانوارها نخواهد داشت. شرایطی که 
می‌تواند کشورهای با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی 
نگرانک‌ننده‌ای مواجه سازد.مساله بعدی این است که 
در صورت شکست اصلاحات مدنظر دولت به دلیل عدم 
توجه به پیش‌شرط‌های لازم، فضا برای انجام اصلاحات 
بیان  به  شد.  خواهد  دشوار  شدت  به  بعدی  اقتصادی 
نادرست،  شکل  به  درست  سیاست  یک  اجرای  دیگر، 
ماهیت اصلاحات اقتصادی را نزد افکار عمومی نادرست 
جلوه خواهد داد. در این شرایط از ی‌کسو با توجه به 
ناترازی‌های شدید اقتصاد ایران و نیاز به انجام اصلاحات 
عمیق و از سوی دیگر، لزوم همراهی مردم برای موفقیت 
دولت  سیاست‌های  احتمالی  شکست  سیاست‌ها،  این 
معنایی جز عقب‌افتادگی بیشتر اقتصاد ایران و تشدید 

بحران‌های کنونی نخواهد داشت.
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به  غالبا  اقتصادی  تحریم‌های  تحلیل  در 
اثرگذاری آن بر جنبه‌های مشخص تاکید می‌شود. 
محدودیت در تجارت، انسداد منابع مالی و کاهش 
دسترسی به بازارهای جهانی از جمله آثار مشخص 
تحریم است که بیش از همه بر آن تمرکز می‌شود. 
با این وجود تحریم‌ها آثار پنهان و پیچیده‌ای نیز 
به‌ظاهر  که  غیررسمی  بازیگران  واسطه‌ها،  دارد؛ 
ابزاری برای دورزدن محدودیت‌ها هستند اما در 
عمل به عامل بی‌ثباتی و آسیب‌های ساختاری در 
اقتصاد تبدیل می‌شوند. این واسطه‌ها که در خلأ 
نظام‌های رسمی فعالیت میک‌نند، نه‌تنها شفافیت 
مالی را از بین می‌برند بلکه جریان ارزی کشور را 
به شبکه‌های غیررسمی سوق می‌دهند. نتیجه، 
کاهش کنترل بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز 
است؛ جایی که نوسانات شدید و شکاف فزاینده 
بین نرخ رسمی و آزاد، ثبات اقتصادی را به چالش 
میک‌شد. واسطه‌ها از طریق تسهیل تراکنش‌های 
مالی خارج از چارچوب‌های قانونی، دسترسی به 
منابع ارزی را پیچیده‌تر کرده و سیاستگذاران را در 
مواجهه با شوک‌های ارزی، در موضعی ضعیف‌تر 

قرار می‌دهند.
تضعیف  در  واسطه‌ها  نقش  دیگر،  سوی  از 
نهادهای رسمی مالی نیز قابل‌توجه است. وقتی 
غیررسمی  شبکه‌های  دست  به  ارزی  جریان 
باید از طریق بان‌کها و  می‌افتد، منابع مالی که 
کانال‌های  به  شوند،  مدیریت  رسمی  موسسات 
پنهان هدایت می‌شوند. این فرآیند نه‌تنها ظرفیت 
برای مدیریت بحران کاهش  را  نهادهای رسمی 
اقتصادی  سیاستگذاری  ابزارهای  بلکه  می‌دهد، 
مانند کنترل نرخ ارز و تثبیت بازار پول را عملا 
فراتر  تحریم‌ها،  پنهان  این جنبه  میک‌ند.  بی‌اثر 
تهدید  یک  نشان‌دهنده  مقطعی،  چالش  یک  از 
سیستماتیک برای اقتصاد کشور است. وابستگی 
به واسطه‌ها، در نهایت نه‌تنها سیاست‌های پولی و 
مالی را تضعیف میک‌ند، بلکه با تشدید شوک‌های 
ارزی، زیرساخت‌های اقتصادی را فرسایش می‌دهد.

تحریم‌شده؛  اقتصاد  در  واسطه‌ها 
نجات‌دهنده یا تهدید پنهان؟

کلیدی  ابزاری  به‌عنوان  اقتصادی  تحریم‌های 
در سیاست‌های بین‌المللی، با هدف ایجاد فشار بر 
کشورهای هدف و محدودکردن دسترسی آنها به 
منابع مالی و تجاری اعمال می‌شوند. با این حال، در 
پاسخ به این فشارها، کشورهای تحریم‌شده اغلب به 
روش‌های جایگزین برای انجام تراکنش‌های مالی و 
تجاری روی می‌آورند. یکی از این روش‌ها استفاده 

 )intermediaries( یا )trustees( از واسطه‌ها
است که امکان دسترسی غیرمستقیم به بازارها و 

شبکه‌های مالی جهانی را فراهم میک‌ند.
کاهش  به  می‌توانند  واسطه‌ها  اگرچه 
محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها کمک کنند اما 
اقتصاد  بر  متعددی  منفی  اثرات  آنها  از  استفاده 
معمولا  واسطه‌ها  دارد.  تحریم‌شده  کشورهای 
هزینه‌های تراکنش را افزایش می‌دهند، سودآوری 
شرکت‌ها و دولت‌ها را کاهش می‌دهند و دسترسی 
به منابع مالی را پیچیده‌تر میک‌نند. علاوه‌بر این، 
وجود واسطه‌ها به ایجاد عدم شفافیت مالی منجر 
اقتصادی را کاهش  نه‌تنها بهره‌وری  می‌شود که 
می‌دهد، بلکه ممکن است ساختارهای اقتصادی و 

نهادی را دچار آسیب‌های بلندمدت کند.
افزایش هزینه‌های انتقال پول

تراکنش‌های  انجام  برای  واسطه‌ها  از  استفاده 
افزایش  با  اغلب  تحریم‌شده  کشورهای  در  مالی 
این  است.  همراه  تراکنش  هزینه‌های  چشمگیر 
هزینه‌ها شامل کارمزدهای مستقیم و هزینه‌های 
پنهان می‌شود که تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد این 
کشورها دارند. واسطه‌ها برای ارائه خدمات مالی 
و تسهیل تراکنش‌ها، ‌درصدی از مبلغ معامله را 
به عنوان کارمزد دریافت میک‌نند. این کارمزدها 
از  وجوه  انتقال  هزینه‌های  شامل  است  ممکن 
مانند  اضافی  خدمات  یا  غیررسمی  کانال‌های 
تبدیل ارز و پردازش معاملات پیچیده باشد که 
فعالان  و  شرکت‌ها  سودآوری  مستقیم  به‌طور 
اقتصادی را کاهش می‌دهد.علاوه‌بر این، واسطه‌ها 

هزینه‌های پنهانی را نیز به اقتصاد تحمیل میک‌نند. 
تاخیر در انتقال وجوه از کانال‌های غیررسمی یکی 
از این هزینه‌ها است که می‌تواند به اختلال در 
روند پرداخت‌ها و معاملات بین‌المللی منجر شود. 
قانونی  خطرات  واسطه‌ها  از  استفاده  همچنین 
و مالی را افزایش می‌دهد زیرا در صورت کشف 
این معاملات توسط نهادهای نظارتی، ممکن است 
کل  حتی  یا  شرکت‌ها  بر  سنگینی  جریمه‌های 
اقتصاد کشور تحمیل شود. از سوی دیگر، فعالیت 
واسطه‌ها در شبکه‌های غیررسمی باعث کاهش 
شفافیت مالی می‌شود که این امر هزینه‌های نظارتی 
و حسابرسی را افزایش داده و مدیریت اقتصادی را 
پیچیده‌تر میک‌ند. این افزایش هزینه‌ها تاثیر منفی 
گسترده‌ای بر اقتصاد کشورهای تحریم‌شده دارد. 
از جمله این اثرات می‌توان به کاهش سودآوری 
قابل‌توجهی  بخش  چراکه  کرد  اشاره  شرکت‌ها 
از درآمد حاصل از تراکنش‌ها صرف پرداخت به 
واسطه‌ها می‌شود. این مساله همچنین توان رقابتی 
شرکت‌ها را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهد 
زیرا هزینه‌های اضافی باعث افزایش قیمت کالاها 
و خدمات نهایی می‌شود. در نهایت، این هزینه‌های 
اضافی اغلب به مصرفک‌نندگان منتقل می‌شود که 
با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مواجه 

می‌شوند.
به طور کلی، کارمزدهای مستقیم و هزینه‌های 
پنهان ناشی از فعالیت واسطه‌ها فشار اقتصادی 
وارد  تحریم‌شده  کشورهای  بر  را  قابل‌توجهی 
میک‌ند. این هزینه‌ها نه‌تنها بر عملکرد شرکت‌ها 

خطر تحریم که دیده نمی‌شوند
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اقتصادی کلی  بلکه رشد  تاثیر منفی می‌گذارد، 
کشور را کند کرده و چالش‌های جدی برای توسعه 
پایدار ایجاد میک‌ند. همچنین جریان ارزی کشور 
را با اختلال همراه خواهد ساخت که خود را در 
کاهش قدرت بان‌ک مرکزی در بازار ارز و شوک‌های 

ارزی نمایان میک‌ند.

آسیب به نهادهای مالی رسمی
استفاده از واسطه‌ها در کشورهای تحریم‌شده 
تضعیف  به  که  است  عواملی  مهم‌ترین  از  یکی 
واسطه‌ها  می‌شود.  منجر  رسمی  مالی  نهادهای 
معمولا در شبکه‌های غیررسمی فعالیت میک‌نند و 
به‌دلیل ماهیت غیرشفاف خود، به‌تدریج جایگزین 
یا مکمل نظام‌های مالی رسمی می‌شوند. این روند 
مالی  نظام  عملکرد  و  ساختار  بر  مخربی  اثرات 
رسمی داشته و توانایی این نهادها در ارائه خدمات 

و مدیریت منابع مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
واسطه‌ها،  حضور  پیامدهای  اولین  از  یکی 
کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی رسمی است. 
بدون  اغلب  و  ساده‌تر  خدمات  ارائه  با  واسطه‌ها 
نیاز به شفافیت، نقش سیستم بانکی را کمرنگ 
اطلاعات  غیررسمی  شبکه‌های  این  میک‌نند. 
دقیقی درباره تراکنش‌ها ارائه نمی‌دهند که باعث 
ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به توانایی نهادهای مالی 
رسمی در مدیریت منابع مالی می‌شود. علاوه‌بر 
ناتوانی  یا  ناکارآمدی  از  عمومی  برداشت  این، 
نهادهای رسمی در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی 
میک‌ند. تشدید  را  بی‌اعتمادی  این  واسطه‌ها، 

شبکه‌های  در  واسطه‌ها  فعالیت  دیگر،  سوی  از 
غیررسمی باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی 
می‌شود. تراکنش‌هایی که از طریق واسطه‌ها انجام 
می‌شوند، از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده و 
امکان نظارت دقیق بر بازارهای مالی را تضعیف 
جریان‌های  می‌تواند  شفافیت  عدم  این  میک‌ند. 
مالی ناپایداری ایجاد کند که به نوسانات شدید 
در بازارهای ارز، سهام و کالا منجر می‌شود. ورود 
از طریق  پیش‌بینی سرمایه‌ها  غیرقابل  و خروج 
را  کشور  مالی  ثبات  نیز  غیررسمی  شبکه‌های 
استفاده  این،  می‌دهد.علاوه‌بر  قرار  تحت‌تاثیر 
گسترده از واسطه‌ها منابع مالی نهادهای رسمی را 
کاهش می‌دهد. زمانی که افراد و شرکت‌ها به‌جای 
استفاده از خدمات بانکی رسمی، به واسطه‌ها روی 
می‌آورند، سپرده‌های بانکی کاهش یافته و توانایی 
توسعه‌ای  پروژه‌های  مالی  تامین  برای  بان‌کها 
محدود می‌شود. این موضوع جریان نقدی رسمی 
را نیز کاهش داده و درآمدهای بانکی حاصل از 

کارمزدها و سایر خدمات مالی را محدود میک‌ند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم حضور واسطه‌ها، 
است.  نظارتی  و  اقتصادی  سیاست‌های  تضعیف 

اجرای  در  کلیدی  نقش  رسمی  مالی  نهادهای 
که  زمانی  اما  دارند  مالی  و  پولی  سیاست‌های 
فعالیت‌های مالی به‌سمت شبکه‌های غیررسمی 
داده‌های  به  مرکزی  بانک  می‌شود،  داده  سوق 
اقتصادی کلیدی دسترسی کمتری خواهد داشت. 
این مساله اجرای موثر سیاست‌های پولی مانند 

کنترل تورم یا نرخ بهره را دشوار میک‌ند.

تشدید شوک‌های ارزی
واسطه‌ها در کشورهای تحریم‌شده نقش مهمی 
در مدیریت جریان ارزهای خارجی ایفا میک‌نند 
و اغلب به‌عنوان جایگزین یا مکمل نهادهای مالی 
رسمی عمل میک‌نند. این واسطه‌ها از کانال‌های 
استفاده  ارز  انتقال  برای  غیرشفاف  و  غیررسمی 
میک‌نند که این فعالیت‌ها خارج از سیستم مالی 
کاهش  امر،  این  نتیجه  می‌شود.  انجام  رسمی 
کنترل دولت و بانک مرکزی بر منابع ارزی است. 
دولت در چنین شرایطی نمی‌تواند به‌طور کامل 
بر ورود و خروج ارز نظارت داشته باشد که این 
از منابع ارزی و  موضوع به نبود اطلاعات دقیق 
دشواری در برنامه‌ریزی ارزی برای واردات کالاهای 
اساسی و استراتژیک منجر می‌شود. علاوه‌بر این، 
افزایش  باعث  ارز  نرخ  بر  دولت  کنترل  کاهش 
نوسانات در بازار ارز می‌شود و بی‌ثباتی بیشتری 

را ایجاد میک‌ند.
فعالیت واسطه‌ها همچنین سیاست‌های ارزی و 
پولی کشور را تضعیف میک‌ند. زمانی که جریان 
ارز از کنترل دولت خارج شود، سیاستگذاران پولی 
با محدودیت‌های جدی در اجرای برنامه‌های خود 
ارزهای  است  ممکن  واسطه‌ها  می‌شوند.  مواجه 
کنند  هدایت  غیررسمی  بازارهای  به  را  خارجی 

ارز  نرخ  بین  شکاف  افزایش  باعث  امر  این  که 
رسمی و نرخ ارز بازار آزاد می‌شود. در زمان‌های 
بحران، این شبکه‌ها با احتکار یا عرضه نامنظم ارز، 
نوسانات بیشتری را در بازار ایجاد میک‌نند و کارایی 
سیاست‌های پولی مانند تثبیت نرخ ارز یا کنترل 

تورم را به شدت کاهش می‌دهند.
با  همکاری  دلیل  به  واسطه‌ها  این،  بر  علاوه 
شبکه‌های غیررسمی و گاه غیرقانونی، فعالیت‌های 
غیرقانونی را تقویت میک‌نند. انتقال غیرقانونی ارز 
به خارج از کشور یکی از پیامدهای این روند است 
که ذخایر ارزی داخلی را کاهش داده و کشور را 
ارزی مواجه میک‌ند. همچنین،  منابع  با کمبود 
این  توسط  که  پول‌شویی  با  مرتبط  فعالیت‌های 
را  کشور  مالی  شفافیت  می‌شود،  انجام  شبکه‌ها 
تضعیف کرده و اعتماد عمومی به نظام مالی را 

کاهش می‌دهد.
خارجی  ارزهای  جریان  مدیریت  مجموع،  در 
منابع  بر  دولت  کنترل  نه‌تنها  واسطه‌ها  توسط 
ارزی را محدود میک‌ند، بلکه بی‌ثباتی در بازار ارز 
و تضعیف سیاست‌های ارزی و پولی کشور را به 
همراه دارد. این شرایط فشار مضاعفی بر اقتصاد 
برای  دولت  ظرفیت  و  کرده  وارد  تحریم‌شده 

مدیریت بحران‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.

ریسک‌های سیستمی واسطه‌ها
استفاده گسترده از واسطه‌ها با ایجاد وابستگی 
فزاینده به شبکه‌های غیررسمی، منجربه افزایش 
ریس‌کهای سیستمی و تهدید جدی برای ثبات 
اقتصادی می‌شود. این وابستگی به تدریج ساختار 
اقتصاد رسمی را تضعیف کرده و توانایی دولت در 
مدیریت بحران‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی 
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را محدود میک‌ند. واسطه‌ها به دلیل فعالیت در 
شبکه‌های غیررسمی که خارج از چارچوب‌های 
نظارتی و قانونی عمل میک‌نند، باعث می‌شوند 
از  سرمایه‌ها  و  تراکنش‌ها  از  قابل‌توجهی  بخش 
اقتصاد رسمی خارج شود. این امر منابع موجود 
کنترل  و  داده  کاهش  را  رسمی  مالی  نظام  در 
نبود  دلیل  به  را  اقتصادی  جریان‌های  بر  دولت 
میک‌ند. دشوارتر  کافی،  نظارت  و  شفافیت 

یا  اقتصادی  شوک‌های  مانند  بحرانی،  مواقع  در 
نوسانات شدید در بازارهای مالی، وابستگی به این 
شبکه‌ها آسیب‌پذیری اقتصاد را دوچندان میک‌ند. 
شبکه‌های غیررسمی ممکن است در زمان بحران 
به‌سرعت منابع مالی را از کشور خارج کنند که 
این موضوع باعث کاهش ذخایر ارزی و افزایش 
بی‌ثباتی در بازارهای مالی می‌شود. علاوه بر این، 

نبود نظارت بر فعالیت‌های واسطه‌ها می‌تواند منجر 
به فروپاشی سیستم‌های مالی غیررسمی شود که 

تاثیرات مخربی بر کل اقتصاد خواهد داشت.
وابستگی به واسطه‌ها مدیریت اقتصادی دولت 
نبود  دلیل  به  دولت  میک‌ند.  پیچیده‌تر  نیز  را 
اطلاعات دقیق و شفاف درباره جریان‌های مالی، 
مواجه  اقتصادی  برنامه‌ریزی  در  محدودیت  با 
می‌شود. علاوه‌بر این، وجود جریان‌های غیررسمی 
مالی باعث کاهش اثرگذاری سیاست‌های پولی، 
مانند کنترل نرخ ارز یا مدیریت نقدینگی شده و 
توانایی دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی را 
کاهش می‌دهد. این شبکه‌ها با ایجاد اختلال در 
دولت  برنامه‌های  اقتصادی،  سیاست‌های  اجرای 
برای تثبیت اقتصادی را بی‌اثر میک‌نند.در نتیجه، 
استفاده  از  ناشی  سیستمی  ریس‌کهای  افزایش 
ثبات  برای  تهدیدی جدی  واسطه‌ها  از  گسترده 

وابستگی  است.  تحریم‌شده  اقتصادی کشورهای 
به این شبکه‌های غیررسمی نه‌تنها آسیب‌پذیری 
اقتصاد را در برابر بحران‌ها افزایش می‌دهد، بلکه 
اجرای سیاست‌های اقتصادی و مدیریت کلان را 

برای دولت دشوارتر می‌سازد.

کاهش بهره‌وری اقتصادی
استفاده از واسطه‌ها در کشورهای تحریم‌شده، 
بهره‌وری اقتصادی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده 
و منابع مالی و انسانی را از مسیرهای مولد منحرف 
میک‌ند. واسطه‌ها با ایجاد پیچیدگی در فرآیندهای 
مالی و تجاری، انجام تراکنش‌ها را به شبکه‌های 
غیررسمی و اغلب غیرشفاف وابسته میک‌نند. این 
شبکه‌ها شامل مراحل متعدد و زمان‌بری هستند 
که برای مدیریت آنها، منابع مالی قابل‌توجهی صرف 

پرداخت هزینه‌های مرتبط با واسطه‌ها می‌شود. 
علاوه‌بر این، منابع انسانی ماهر که می‌توانستند در 
فعالیت‌های تولیدی و خدماتی نقش‌آفرینی کنند، 
با این شبکه‌های  ناچار به مدیریت و هماهنگی 
پیچیده می‌شوند. پیامد این پیچیدگی‌ها، کاهش 
تخصیص سرمایه و زمان به فعالیت‌های تولیدی 
است، به‌گونه‌ای که تولید و عرضه کالاها و خدمات 

به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.
در بخش خدمات نیز بهره‌وری کاهش می‌یابد 
توسعه  یا  خدمات  بهبود  به‌جای  سازمان‌ها  زیرا 
و  تراکنش‌ها  مدیریت  به  مجبور  کسب‌وکار، 
مسائل ناشی از تحریم‌ها می‌شوند. این وضعیت 
قانونی  ریس‌کهای  مدیریت  درگیر  را  شرکت‌ها 
علاوه‌بر  که  میک‌ند  واسطه‌ها  با  مرتبط  مالی  و 
افزایش هزینه‌های اجرایی و مدیریتی، بهره‌وری 
دیگر،  از سوی  می‌دهد.  کاهش  نیز  را  اقتصادی 

منابع اقتصادی که می‌توانست در پروژه‌های مولد 
مانند سرمایه‌گذاری در نوآوری، فناوری یا توسعه 
مسیرهای  در  شوند،  گرفته  کار  به  زیرساخت‌ها 
کم‌بازده و پرهزینه صرف می‌شود. بودجه‌هایی که 
برای پرداخت به واسطه‌ها اختصاص داده می‌شوند 
و زمان و انرژی سازمان‌ها که در حل مسائل مرتبط 
با این تراکنش‌های پیچیده هدر می‌رود، از جمله 

مصادیق این انحراف منابع هستند.
به‌طور کلی، استفاده از واسطه‌ها نه‌تنها بهره‌وری 
اقتصادی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، بلکه 
اثرات بلندمدتی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار 
کشورهای تحریم‌شده خواهد داشت. این وضعیت، 
واسطه‌ها را به یک مانع پنهان اما موثر در مسیر 
بهبود و توسعه اقتصادی تبدیل میک‌ند که نیازمند 

بررسی و مدیریت دقیق است.

تورم چند لایه
اقتصاد کشورهای  در  واسطه‌ها  از  استفاده 
تحریم‌شده یکی از عوامل مهم در افزایش تورم 
و کاهش قدرت خرید مصرفک‌نندگان است. 
این موضوع به دلیل انتقال هزینه‌های اضافی 
توزیع  و  تولید  زنجیره  به  واسطه‌ها  از  ناشی 
کالاها و خدمات رخ می‌دهد. واسطه‌ها برای ارائه 
خدمات مالی و تسهیل تراکنش‌ها هزینه‌های 
و  شرکت‌ها  میک‌نند.  دریافت  قابل‌توجهی 
فعالان اقتصادی که ناچار به استفاده از خدمات 
قیمت  به  را  هزینه‌ها  این  هستند،  واسطه‌ها 
تمام‌شده محصولات خود اضافه میک‌نند. در 
نتیجه، قیمت کالاها و خدمات در بازار افزایش 
امکان  که  نهایی  مصرفک‌نندگان  و  می‌یابد 
جبران این هزینه‌ها را ندارند، با کاهش قدرت 

خرید خود مواجه می‌شوند.
باید توجه داشت که تورم ناشی از واسطه‌ها 
اثرات چندلایه‌ای نیز دارد. این تورم نه‌تنها باعث 
را  تولید  هزینه  بلکه  می‌شود،  قیمت‌ها  افزایش 
نیز افزایش می‌دهد زیرا هزینه‌های مواد اولیه و 
حمل‌ونقل به دلیل افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. 
از سوی دیگر، با افزایش قیمت‌ها، مصرفک‌نندگان 
این  که  می‌دهند  دست  از  را  خود  خرید  توان 
اقتصاد می‌شود.  موضوع باعث کاهش تقاضا در 
کاهش تقاضا به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری‌ها 
و تولید تاثیر گذاشته و رشد اقتصادی را محدود 
از  ناشی  بالای  هزینه‌های  مجموع،  در  میک‌ند. 
واسطه‌ها زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات 
را مختل کرده و فشارهای اقتصادی شدیدی بر 
مصرفک‌نندگان وارد میک‌ند. این فشارها در قالب 
افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و نارضایتی 
با  را  تحریم‌شده  کشورهای  اقتصاد  اجتماعی، 

چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
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ایران  اقتصاد  می‌نویسد،  تحلیلی  گزارشی  در  بلومبرگ  نشریه 
تحت‌فشار تحریم‌های طولانی‌مدت با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه 
نرم میک‌ند و بازگشت »فشار حداکثری« به آن می‌تواند مدیریت 

شرایط را دشوارتر کند.
معمای بازگشت ترامپ برای اقتصاد ایران؛ خواب آمریکا برای 

نفت ایران تعبیر می‌شود؟
به گزارش اکوایران، نشریه بلومبرگ می‌نویسد، زمانیک‌ه دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهوری آمریکا برای اولین بار در سال 2017 وارد کاخ‌سفید شد، 
بازار ایران با توافق هسته‌ای برجام از سال‌ها انزوای اقتصادی خارج شده 
بود و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به‌دنبال فرصت‌های آن بودند. اما 
سال بعد، زمانی که او از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان خارج شد و 
تحریم‌های اقتصادی سختی را به ایران تحمیل کرد، همه‌چیز تغییر کرد.

دوره  دومین  برای  ترامپ  دونالد  که  شرایطی  در  و  حالا 
ریاست‌جمهوری‌اش آماده می‌شود، همه نگاه‌ها به این است که آیا او 
سیاست به اصطلاح »فشار حداکثری« خود را که در دوره اول ریاست 
جمهوری‌اش برجسته بود، علیه ایران احیا خواهد کرد یا خیر؟ اما باتوجه 
به مشکلات اقتصادی که ایران پس از متحمل‌شدن سال‌های تحریم با 
آنها دست‌وپنجه نرم میک‌ند، این احتمال می‌رود مقامات کشور این‌بار 

رویکرد دیگری را اتخاذ کنند.
نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل مدعی شد که ایران موافقت کرده تولید 
اورانیوم با غنای 60 درصد را متوقف کند. رئیس‌جمهوری جدید ایران، 
مسعود پزشکیان نیز رفع تحریم‌ها، نزدی‌کشدن به غرب و عادی‌سازی 
اقتصاد برای ایرانیان را پس از پیروزی‌اش در انتخابات ماه جولای به‌عنوان 

اولویت‌های خود اعلام کرد.

خواب 
 آمریکا 

برای نفت 
ایران 



48

شماره 162- آذر 1403

ترامپ و ایران 

تجارت نفت
دونالد  سوی  از  سخت‌گیرانه  رویکردی  اتخاذ  گزارش،  این  براساس 
قرار دهد، چنانک‌ه  را تحت‌تاثیر  ایران  نفت  به‌شدت تجارت  ترامپ می‌تواند 
رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در طول اولین دوره ریاست‌جمهوری‌اش نیز آن 

را تحت‌فشار قرار داد.
صادرات نفت ایران

بلومبرگ در ادامه می‌نویسد، مانند سایر تولیدکنندگان نفت، ایران نیز با کاهش 
15 درصدی قیمت نفت خام از اواخر ماه ژوئن و این چشم‌انداز مواجه است که 
مازاد عرضه جهانی در سال آینده به کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود. تولید 
نفت ایران در سال‌های اخیر تاحد زیادی بهبود یافته است؛ چراکه پالایشگاه‌ها 
در چین بشکه‌های تخفیف‌دار را می‌خرند و دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری 
کنونی آمریکا برای کنترل هزینه‌های بنزین، اجرای تحریم‌ها علیه ایران را کاهش 
داده است.از منظر تحلیل‌گران بلومبرگ، مشخص نیست که این بهبود در تولید 
می‌تواند در مقابل دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تاب‌آوری ایجاد کند یا خیر؛ 
حتی با وجود شبکه لجستیکی قدرتمندی که جمهوری اسلامی برای دور زدن 

تحریم‌ها ایجاد کرده است.
تنگنای اقتصادی  تهران

براساس این گزارش، این همه درحالی است که مسعود پزشکیان با چالش‌های 
اقتصادی فراوانی در داخل روبه‌روست؛ از جمله تورم بیش از 30 درصدی، کمبود 
سوخت، خروج سرمایه و کمبود کارکنان بامهارت و تحصیلک‌رده و مهاجرت 
آن‌ها به اروپا و آمریکا. از سوی دیگر، ریال ایران نیز به پایین‌ترین رکوردهای 
خود در مقابل دلار آمریکا رسیده و از سال 2018 تاکنون 90 درصد ارزش خود 

را ازدست داده است.
تورم ایران کمبود سوخت

به نوشته بلومبرگ، فقدان سرمایه گذاری موردنیاز در زیرساخت‌های کشور 
سبب شد تا تهران واردات بنزین باکیفیت )سوپر( را افزایش دهد؛ چراکه 
پالایشگاه‌های داخلی برای پاسخ‌گویی به تقاضا با مشکل مواجه هستند و در 
همین حال، به دلیل ناتوانی نیروگاه‌ها در تامین برق مورد نیاز منازل و صنایع، 
قطعی‌های دوره‌ای برق نیز بع تازگی اعمال شده است. تمامی این موارد 
نشان‌دهنده افزایش تورم هستند که مدیریت آن در شرایط درگیری منطقه‌ای 
و ناپایدار، دشوار خواهد بود. مسعود پزشکیان برای موفقیت دولتش، عباس 
عراقچی که در توافق هسته‌ای در سال 2015 جزو تیم اصلی مذاکرهک‌نندگان 
بود را به راس تیم سیاست‌خارجی برگزید. او همچنین  با آشفتگی پس از 
خروج ترامپ از توافق نیز مواجه بوده است. اما مشخص نیست، دولت جدید 
ترامپ چطور به این عمل‌گرایی ایرانیان پاسخ خواهد داد. نامزدهای کابینه او 
تاکنون شامل متحدان سرسخت اسرائیل و کسانی هستند که از حمله به ایران 
حمایت میک‌نند.بر اساس تحلیل بلومبرگ، یکی از عواملی که می‌تواند به نفع 
ایران کار کند، چشم‌انداز ژئوپلتیکی است که ترامپ در خاورمیانه با آن مواجه 
است. در طول اولین دوره‌اش در کاخ سفید، او می‌توانست روی عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی حساب کند که هر 2 کشور از استراتژی فشار 
حداکثری و تحریم‌های شدیدتر علیه ایران استقبال کردند. اما ارتباط میان 
ریاض و تهران از آن زمان بسیار بهتر شده؛ چراکه مخالفت آن‌ها با تلفات 
غیرنظامیان جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان، باعث نزدی‌کشدن آن‌ها به 
یکدیگر شده است. همچنین هر دو کشور، توافقی دوجانبه با میانجی‌گری 
چین را در نشستی در پایتخت عربستان در 20 نوامبر امضا کردند. اما برای 
رئیس شرکت خدمات مشاوره  رذاقی،  صاحبان کسب‌وکار چون سیروس 
سرمایه گذاری Ara Enterprise، نااطمینانی چیز جدیدی نیست. او به 
مشتریان خود توصیه میک‌ند، دور جدیدی از فشارهای حداکثری، محتمل‌تر 

از یک توافق است، اما همچنان باید چشمان خود را باز کرد.
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شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی به قلم جیمز لیندسی، پژوهشگر 
ارشد سیاست خارجی این اتاق فکر، به تاریخ ۳ ژانویه می‌نویسد: شاید در نگاه 
اول پاسخ به این پرسش آسان باشد، زیرا ترامپ همواره در مورد برنامه‌های 
خود ثابت‌قدم بوده است: ظاهرا او به سیاست دولت اول خود، یعنی »فشار 
حداکثری«، بازخواهد گشت. این تلاش با گسترش تحریم‌های ایالات متحده 
علیه جمهوری اسلامی و تشدید اجرای تحریم‌هایی که از قبل وجود داشت، 
به دنبال متوقف کردن شریان‌های اقتصادی ایران و نه تغییر رژیم بوده است.

هدف اصلی تحت فشار قرار دادن تهران به اعمال محدودیت در برنامه‌های 
موشکی هسته‌ای و بالستیک خود و حمایت از متحدان منطقه‌ای بوده است.

کارزار فشار حداکثری، قطعا اقتصاد ایران را تحت‌فشار قرار داد. اما نتوانست 
تهران را وادار کند پای میز مذاکره حاضر شود. حتی با تزلزل اقتصاد و کاهش 
ذخایر خارجی، ایران به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود ادامه داد، حمایت 
خود را از نیروهای منطقه‌ای خود گسترش داد و حتی در سال ۲۰۲۰ یک 
حمله موشکی علیه یک پایگاه آمریکایی در عراق انجام داد. اما سوال دیگر 
این است که اگر دولت بایدن در اجرای کارزار فشار حداکثری اختلال ایجاد 
نمیک‌رد، آیا نتیجه آن می‌توانست مطلوب آمریکا باشد؟ ترامپ به ما می‌گوید 

آری. این برای مورخان و طرف‌داران محل بحث و مجادله است.
اکنون سوال این است که آیا فشار حداکثری در شرایط ژئوپلیتیک بسیار 
متفاوت امروزی کارساز خواهد بود؟ شواهد در مورد اثرگذاری این کارزار نتایج 
متفاوتی را به ما می‌دهد. به ادعای گزارش این اتاق فکر آمریکایی، جنگ 
اسرائیل علیه حماس و حزب‌الله و سقوط بشار اسد در سوریه، موقعیت ایران 
را در منطقه تضعیف کرده است. نیروهای متحد تهران، نسبت به شش ماه 

پیش، ضعیف‌ شده‌اند.
فراتر از آن، رفت‌و‌برگشت حملات و پاسخ‌های ایران و اسرائیل همراه با برخی 
مشکلات اقتصادی ممکن است دلیلی باشد که وزیر امور خارجه ایران امروز 
اعلام کرد به دنبال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است. با‌این‌حال، واضح است 
که راهبرد فشار حداکثری زمان می‌برد تا اثرگذار باشد. حداقل زمانی که نوبت 
به برنامه هسته‌ای ایران می‌رسد، ممکن است کمبودهایی متوجه این کارزار 
باشد.ایران پس از آنکه ترامپ توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را که دولت اوباما با آن 
مذاکره کرد، فسخ کرد، تلاش‌های خود برای غنی سازی اورانیوم تشدید کرد. 
طبق اکثر تخمین‌ها، ادعا می‌شود ایران اکنون می‌تواند چندین سلاح هسته‌ای 
را ظرف چند هفته پس از تصمیم‌گیری برای عبور از آستانه هسته‌ای بسازد. 
سایر قدرت‌های بزرگ نیز سیاست فشار حداکثری را تضعیف خواهند کرد. 
چین و روسیه، هر دو تحریم‌های آمریکا و چندجانبه علیه ایران را نادیده گرفته 
یا دور زده‌اند. امروز هم بعید است آنها از این تحریم‌ها تبعیت کنند، مگر اینکه 
در ازای آن امتیاز قابل‌توجهی از ایالات متحده دریافت کنند.ترامپ ممکن است 
تمایلی نداشته باشد یا نتواند چنین امتیازی را به این کشورها اعطا کند. اگر 
تهران بر این باور باشد که پکن و مسکو پشتیبان آن هستند، مقاومت به یک 
راهبرد عملی‌تر تبدیل می‌شود. تهران حتی می‌تواند از مذاکرات به‌عنوان راهی 

برای خرید زمان برای احیای بازدارندگی خود استفاده کند.
حتی اگر ایران با حسن‌نیت وارد مذاکرات شود، تلاش‌های ترامپ ممکن 
است بر سر تصمیم‌گیری درباره اینکه چه توافقی به‌اندازه کافی خوب است، 

دچار مشکل شود.
تنوع ایدئولوژیک گروه مجهز او که از تندروها تشکیل شده است، این 
احتمال را ایجاد میک‌ند که آنها در مورد آنچه تهران برای انجام یک معامله 
ارزشمند باید بپذیرد، نظرات متفاوتی داشته باشند. این شکاف داخلی می‌تواند 

تلاش برای دستیابی به یک معامله را به شکست بکشاند.
 همه این موارد این سوال را مطرح میک‌ند که اگر مذاکرات یا شروع نشود 

یا به‌احتمال زیاد بی‌نتیجه بماند، چه اتفاقی می‌افتد.اگر کارزار فشار حداکثری 
نتایج سریعی به همراه نداشته باشد، درخواست‌ها از ایالات متحده برای حمله 
به سایت‌های هسته‌ای ایران احتمالا افزایش خواهد یافت. ترامپ همچنین 
احتمالا پیام‌هایی دریافت خواهد کرد مبنی بر اینکه باید اسرائیل را برای 
حمله به ایران تشویق کند، اگرچه اسرائیل توانایی تخریب تاسیسات هسته‌ای 

زیرزمینی ایران را ندارد.
 تهران، تمایل ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی و همچنین توانایی‌های 
نظامی اسرائیل را درحالیک‌ه به مذاکره فکر میک‌ند، ارزیابی خواهد کرد.

ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی در مورد ضربه‌زدن به ایران صحبت کرد 
و اظهار کرد که اسرائیل باید به سایت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند. اما آنها 
همچنین می‌دانند که او علیه »جنگ‌های همیشگی« آمریکا در خاورمیانه، 
در مبارزات انتخاباتی شعار سر داد، درحالیک‌ه به‌اشتباه به خود می‌بالید که 
»تنها رئیس‌جمهوری در ۷۲سال گذشته« است که کشور را وارد هیچ جنگی 
نکرده است.توسل به نیروی نظامی، چه با اقدام مستقیم ایالات متحده و چه 
از طریق تشویق اسرائیل به حمله، به‌مثابه پرتاب تاس در بازی قمار خواهد 
بود. ممکن است فراتر از رویاهای برنامه‌ریزان، این اقدام موفقیت‌آمیز باشد و به 
نتیجه مدنظر آنها مبنی بر ایجاد نظم جدید در خاورمیانه منجر شود. یا، مانند 
حمله به عراق، ممکن است جعبه‌ پاندورایی از مشکلات غیرقابل‌پیش‌بینی 
دهد.این  آزار  را  متحده  ایالات  و  منطقه  آینده،  سال‌های  در  که  بگشاید 
استدلال همیشه ارزش در نظر گرفتن را دارد. اجازه‌ دادن به ایران برای 
توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بالستیک خود درحالیک‌ه محور مقاومت 

خود را بازسازی میک‌ند هزینه‌های خود را دارد.
بنابراین با گذشت زمان درخواهیم یافت آیا ترامپ واقعا در هنر انجام توافق 
تبحر یافته است یا نه. از طرف دیگر، نیروی دریایی ایالات متحده این هفته 
حملات هوایی بیشتری را علیه مواضع یمنی‌ها انجام داد. حملات هوایی 
دوره‌ای که از مارس گذشته آغاز شد، هنوز در دستیابی به هدف خود برای 
پایان‌ دادن به حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ ناموفق بوده است.
 منتقدان و مردم چه می‌گویند. در همین رابطه، آلینا پولیاکوا در مجله فارن افرز

نوشت، اگر ترامپ امیدوار است با ولادیمیر پوتین بر سر اوکراین به توافق 
برسد، ابتدا باید فشار بر روسیه را افزایش دهد.او می‌نویسد: »ترامپ گفته است 
که قصد دارد توافقی با پوتین را دنبال کند، و او حق دارد که می‌خواهد صلح 
پایدار را در جنگی که به قیمت جان صدها هزار نفر تمام شده و ژئوپلیتیک 
را در سراسر جهان بی‌ثبات کرده است، به ارمغان بیاورد. اما برای دستیابی 
به این هدف، دولت او ابتدا باید روس‌ها را با تمایل به مذاکره و سازش‌های 
معنی‌دار به میز مذاکره بکشاند که به چیزی بیش از یک آتش‌بس کوتاه‌مدت 
منجر شود.« تام اوکانر، خبرنگار نیوزویک، به ده درگیری و بحران در خارج 
از ایالات متحده که ترامپ در زمان روی کار آمدن با آنها مواجه خواهد شد، 
پرداخته است. درگیری اسرائیل و غزه، و روسیه و اوکراین، در صدر فهرست 
اوکانر قرار دارد.او نتیجه می‌گیرد که باتوجه‌به پتانسیل برخی از بی‌ثبات‌ترین 
این درگیری‌ها برای تاثیر مستقیم بر منافع ایالات متحده، در زمانی که این 
کشور درگیر رقابت با قدرت‌های بزرگ جهانی، مانند چین و روسیه است، 
در دولت دوم ترامپ مخاطرات برای اصلاح سیاست خارجی به‌منظور آنچه 
بازگرداندن دوباره عظمت به آمریکا خوانده می‌شود، در صحنه جهانی بسیار 
بزرگ خواهد بود.از طرف دیگر بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ از مردم 
آمریکا مبنی بر پیش‌بینی آنها در مسیر حرکت کشور در سال ۲۰۲۵، بخش 
اعظم پاسخ‌دهندگان به بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده خوش‌بین 
بودند و نه سیاست خارجی کشور. پیش‌بینی آنها افزایش قدرت چین و روسیه 

و افزایش تعداد مناقشات بین‌المللی بود.
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دیپلماسی ایرانی: ایران، یکی از مشکلات پیچیده 
سیاست خارجی است که دونالد ترامپ کمتر از دو 
هفته دیگر به ارث خواهد برد. ایران در آستانه تبدیل 
شدن به یک قدرت هسته‌ای است، برنامه موش‌کهای 
بالستیک آن به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و ایالات 
متحده را به‌عنوان مانع اصلی تسلط خود بر خاورمیانه 

می‌بیند. ترامپ چگونه واکنش نشان خواهد داد؟
پاسخ به این پرسش آسان است زیرا ترامپ در 
به  او  است:  بوده  ثابت‌قدم  همواره  برنامه‌های خود 
سیاست »فشار حداکثری« دولت اول خود بازخواهد 
گسترش  با  میک‌رد  تلاش  سیاست  این  گشت. 
اسلامی  علیه جمهوری  متحده  ایالات  تحریم‌های 
فشار  موجود،  تحریم‌های  اجرای  تشدید  و  ایران 
اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. هدف این سیاست، 
تغییر رژیم نبود بلکه وادار کردن تهران به محدود 
کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود و کاهش 
حمایت از شبه‌نظامیان منطقه‌ای بود که اصطلاحا 

محور مقاومت را تشکیل می‌دهند.
فشار حداکثری قطعاً اقتصاد ایران را تحت فشار 
قرار داد. با این حال، نتوانست تهران را به میز مذاکره 
بکشاند. حتی در حالی که اقتصادش با مشکل روبه‌رو 
بود و ذخایر ارزی خارجی‌اش کاهش می‌یافت، ایران 
داد،  ادامه  خود  موشکی  و  هسته‌ای  برنامه‌های  به 
حمایت از نیروهای نیابتی منطقه‌ای‌اش را گسترش 
داد و حتی در سال ۲۰۲۰ یک حمله موشکی به یک 

پایگاه آمریکایی در عراق انجام داد.
آیا کارزار فشار حداکثری، اگر دولت بایدن آن را 
ادامه می‌داد، موفق می‌شد؟ ترامپ چنین فکر میک‌ند. 

اما این موضوعی است که مورخان و سیاست‌مداران 
باید درباره آن بحث کنند. اکنون پرسش این است 
که آیا فشار حداکثری در شرایط ژئوپلیتیکی بسیار 

متفاوت امروز مؤثر خواهد بود؟
شواهد در این باره ضد و نقیض هستند. جنگ‌های 
اسرائیل علیه حماس و حزب‌الله و سقوط رژیم اسد 
در سوریه موقعیت ایران را در منطقه تضعیف کرده 
است. نیروهای نیابتی ایران کمتر و ضعیف‌تر از شش 
هوایی  حملات  این،  بر  افزون  شده‌اند.  پیش  ماه 
تلافی‌جویانه اسرائیل در ماه اکتبر بخش زیادی از 
سامانه‌های پدافند هوایی ایران را نابود کرده و آن 
را در برابر حملات نظامی بیشتر آسیب‌پذیر ساخته 
است. این آسیب‌پذیری، همراه با مشکلات اقتصادی و 
ناآرامی‌های داخلی ایران، ممکن است دلیل اظهارات 
امروز وزیر امور خارجه ایران باشد که گفت تهران به 

دنبال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است.
با این حال، راهبرد فشار حداکثری زمان می‌برد 
تا نتیجه دهد. این زمان ممکن است به‌ویژه در مورد 
برنامه هسته‌ای ایران کوتاه باشد. ایران پس از خروج 
اوباما  دولت  که   ۲۰۱۵ هسته‌ای  توافق  از  ترامپ 
مذاکره کرده بود، تلاش‌های خود برای غنی‌سازی 
برآوردها،  بیشتر  اساس  بر  کرد.  تشدید  را  اورانیوم 
ایران اکنون می‌تواند ظرف چند هفته پس از تصمیم 
به عبور از آستانه هسته‌ای، تعداد محدودی سلاح 

هسته‌ای بسازد.
فشار  سیاست  نیز  بزرگ  قدرت‌های  دیگر 
حداکثری را تضعیف خواهند کرد. چین و روسیه هر 
دو از تحریم‌های موجود ایالات متحده و چندجانبه 

علیه ایران عبور کرده‌اند یا آنها را نادیده گرفته‌اند. 
بعید است اکنون نیز با آنها همکاری کنند مگر اینکه 
ایالات متحده دریافت کنند.  از  امتیاز قابل‌توجهی 
ترامپ ممکن است تمایلی نداشته باشد یا قادر نباشد 
چنین امتیازی ارائه دهد. اگر تهران باور داشته باشد 
که پکن و مسکو از آن حمایت میک‌نند، مقاومت 
به یک راهبرد عملی‌تر تبدیل می‌شود. تهران حتی 
ممکن است از مذاکرات به‌عنوان راهی برای خرید 
زمان برای رسیدگی به آسیب‌‌های خود استفاده کند.

حتی اگر ایران با حسن نیت وارد مذاکرات شود، 
تلاش‌های ترامپ ممکن است بر سر تصمیم‌گیری 
در مورد اینکه چه توافقی به‌اندازه کافی خوب است، 
به مشکل بخورد. تنوع ایدئولوژیکی تیم ترامپ که 
است،  افراطی  ملی‌گرایان  و  تندروها  از  متشکل 
احتمالاً باعث خواهد شد که آنها بر سر اینکه به تهران 
چه امتیازهایی باید بدهند تا توافق ارزشمند باشد، 
اختلاف نظر پیدا کنند. این اختلاف داخلی می‌تواند 

تلاش برای رسیدن به توافق را مختل کند.
این موضوع این پرسش را مطرح میک‌ند که اگر 
مذاکرات آغاز نشود یا، شاید محتمل‌تر، پس از آغاز، 
به جایی نرسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر کارزار 
فشار حداکثری نتایج سریعی به همراه نداشته باشد، 
درخواست‌ها برای حمله ایالات متحده به سایت‌های 
هسته‌ای ایران احتمالاً افزایش خواهد یافت. ترامپ 
شنید  خواهد  درخواست‌هایی  احتمالاً  همچنین 
که باید اسرائیل را به حمله به ایران تشویق کند، 
هرچند اسرائیل توانایی نابودی تأسیسات هسته‌ای 
ارزیابی  حال  در  ندارد.تهران  را  ایران  زیرزمینی 

سیاست‌بازی ترامپ با ایران
نویسنده: جیمز لیندسی
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تمایل ترامپ به استفاده از نیروی 
نظامی است. در حالی که تهران 
به مذاکرات فکر میک‌ند، تمایل 
ترامپ به استفاده از نیروی نظامی 
نظامی  توانایی‌های  همچنین  و 
قرار  ارزیابی  مورد  را  اسرائیل 
می‌دانند  ایران  رهبران  می‌دهد. 
سردار  ترور  دستور  ترامپ  که 
سپاه  فرمانده  سلیمانی،  قاسم 
صادر   ۲۰۲۰ سال  در  را  قدس 
از  انتخاباتی‌اش  کارزار  در  کرد، 
»نابود کردن ایران« سخن گفت، 
و اظهار داشت که اسرائیل باید به 
سایت‌های هسته‌ای ایران حمله 
کند. اما آنها همچنین می‌دانند که 
ترامپ در کارزارهای انتخاباتی‌اش 
علیه جنگ‌های »بی‌پایان« آمریکا 
در خاورمیانه تبلیغ کرد و به‌اشتباه 
ادعا کرد که او »تنها رئیس‌جمهور 
در هفتاد و دو سال گذشته« است 
که »هیچ جنگی نداشته است.« 
ارزیابی  باید  آنها  این،  بر  افزون 
عوامل  تلاش‌های  آیا  که  کنند 
ایرانی برای ترور ترامپ، که ایران 
آن را انکار کرده، ممکن است بر 
تفکر او درباره گزینه‌های نظامی 

تأثیر بگذارد یا خیر.
نیروی  به  آوردن  روی 
اقدام  طریق  از  چه  نظامی، 
چه  و  متحده  ایالات  مستقیم 
حمله،  به  اسرائیل  تشویق  با 
بود.  خواهد  بزرگ  قمار  یک 
این اقدام ممکن است فراتر از 
انتظارات برنامه‌ریزان آن موفق 
از آب در بیاید و دوران جدید 
و صلح‌آمیزتری را در خاورمیانه 
به ارمغان آورد. یا اینکه، مانند 
است  ممکن  عراق،  به  تهاجم 
جعبه پاندورایی از مشکلات را 
باز کند که سال‌ها گریبان‌گیر 
منطقه و ایالات متحده خواهد 
بود. اما، و این نکته همیشه باید 
در نظر گرفته شود، اجازه دادن 
هسته‌ای  برنامه‌های  ادامه  به 
که  حالی  در  ایران  موشکی  و 
محور مقاومت خود را بازسازی 
میک‌ند، هزینه‌های خود را دارد.

بنابراین، امیدواریم که سیاست 
بازی ترامپ موفق شود و کشف 
کنیم که دولت ترامپ واقعاً در هنر 

معامله‌گری استاد است.
 منبع: شورای روابط خارجی )سی اف آر( 
تحریریه دیپلماسی ایرانی/

استراتژی ایران در برابر دولت دوم ترامپ
عبدالرضا فرجي‌راد - درخصوص بازگشت مجدد ترامپ به كاخ سفيد و تاثير پيروزي او بر تعاملات و روابط ايالات متحده 
با ايران و نيز در خصوص تغيير معادلات جديد خاورميانه بايد تحليلي چند بعدي از اين اثرگذاري ارايه داد. اولين گزاره با تيكه 
بر روحيات شخص ترامپ و سخناني كه او در اين كارزار انتخاباتي طي چند ماه اخير ايراد كرد، است. با در نظر گرفتن اين 
مولفه مي‌توان اينگونه ارزيابي كرد كه روي كار آمدن مجدد دونالد ترامپ خيلي جاي نگراني ندارد، چرا كه روحيات ترامپ نشان 
داده است كه او به دنبال جنگ و درگيري نيست. در دور چهارساله اول اين موضوع به اثبات رسيد؛ حال چه در تعاملاتي كه با 
رهبر كره شمالي داشت و نيز بعد از اشتباهاتي كه در رابطه با خروج از برجام مرتكب شد. به گونه‌اي كه او در مقطعي خواهان 
آغاز مذاكراتي جديد با ايران نيز شد. به اعتقاد من اين قبيل موضع‌گيري‌هاي ترامپ نشان داد او تاجر و اهل معامله است و 
به دنبال صرف هزينه براي جنگ‌هاي نيابتي ايالات متحده نيست. دوم اينكه در سخنراني‌هاي انتخاباتي كه ترامپ در فرآيند 
تبليغاتي كمپين خود داشت به موضوع لغو تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران اشاره كرده است. نمي‌توان گفت اين ادعا اتفاقي بوده 
است و بايد آن را به فال نيك گرفت. در شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي ديگر او در طول چند ماه اخير نيز اين مساله را دائما تكرار 
مي‌كرد كه قصد درگيري با ايران را ندارد. لذا با لحاظ كردن گزاره‌هاي ذكر شده مي‌توان پيامدهاي مثبت پيروزي ترامپ را 
نيز در نظر گرفت. اما آنچه اهميت دارد اين است كه عملكرد شخص ترامپ را سواي از حمايت همه‌جانبه كنگره‌اي با اكثريت 
جمهوري‌خواهان ندانيم. به عبارتي ديگر ترامپ تنها تصميم‌گيرنده اصلي نخواهد بود. متغيرهاي مهم ذكر شده را بايد در ارايه 
هر تحليلي در رابطه عملكرد آتي دولت ترامپ لحاظ كرد. به اعتقاد من بخشي از عملكرد احتمالي ترامپ در قبال تهران به 
نوع بازي ايران و استراتژي جديد كشورمان در قبال دولت تازه ايالات متحده بستگي دارد. در دولت اول ترامپ ايران به دليل 
سياست‌هاي او در قبال برجام و خروجش از اين توافق و نيز ترور شهيد سردار قاسم سليماني آماده رايزني‌هاي جديدي نبود.  
اين عدم آمادگي در شرايطي بود كه ترامپ در همان بازه زماني بازگشايي درب‌ها براي مذاكره با ايران را از طريق 
واسطه‌هايي در دستور كار قرار داد، اما ايران آمادگي نداشت. حال بايد ديد كه در دولت جديد با رياست آقاي پزشيكان كه 
بر اصل تنش‌زدايي تاكيد دارند آيا تهران همچنان سياست پيشين خود در قبال دولت اول ترامپ  را در پيش مي‌گيرد يا با 
تغيير هدفمند تاكتيك‌هاي خود به دنبال رفع تحريم‌هاي اعمالي است. اگر ايران به دنبال گفت‌وگو با ترامپ باشد به اعتقاد 
من اين توانايي و امكان در دولت جديد وجود دارد كه به نتايجي منتج شود. در غير اين صورت تنش‌ها افزايش خواهد 
يافت. از طرفي اگر دونالد ترامپ به اين نتيجه برسد كه ايران آمادگي از سرگيري مذاكرات را ندارد مجددا به سياست 
تشديد تحريم‌ها بازخواهد گشت؛ همان‌گونه كه در چهار سال دولت اول خود عليه فروش نفت ايران تحريم‌هايي را اعمال 
كرد. به نظر مي‌رسد طي بازه زماني دوماهه‌اي كه دولت جديد ايالات متحده رسما كار خود را آغاز مي‌كند، دونالد ترامپ 
احتمالاپيام‌هايي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم نه تنها براي ايران بلكه براي ساير كشورها از جمله روسيه ارسال 
خواهد كرد. در اين فاصله يعني از زمان پيروزي رييس‌جمهور جديد تا زمان ورود رسمي به كاخ سفيد ترامپ فرصتي براي 
آزمون  و خطا خواهد داشت. تصور مي‌كنم او در اين زمينه ايران را محك خواهد زد تا از آمادگي يا عدم آمادگي تهران براي 
شروع فصل جديدي از گفت‌وگوها اطمينان حاصل كند. اگر اين آمادگي وجود داشته باشد به محض ورود به كاخ سفيد 
پالس‌هاي مثبتي را براي تهران خواهد فرستاد و در اين شرايط نيز مي‌توان طي زماني كوتاه‌تر با او به نتيجه رسيد. اما اگر 
تا قبل از اول ژانويه به اين نتيجه برسد كه ايران آمادگي رايزني را ندارد با آغاز رسمي دولت خود احتمال دارد به دنبال 
تشديد تنش‌ها در قبال ايران باشد. دو ماه پيش رو تا ورود رسمي ترامپ به كاخ سفيد بسيار حياتي است بدين منظور كه 
جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست پلن خود را براي تعامل با دولت جديد امركيا اعلام كند. اين متغير نيز در شرايط ملتهب 
كنوني خاورميانه صادق است. البته كه اين موضوع به تحولات خاورميانه و مقوله برقراري احتمالي آتش‌بس در لبنان و غزه 
منوط است. آنطور كه ادعا شده ترامپ در ديداري كه با نتانياهو داشته خطاب به نخست‌وزير اين رژيم گفته است تا قبل 
از ورود به كاخ سفيد جنگ را به پايان برساند. به اعتقاد من ترامپ نيز احتمالا اين قول را به مسلمانان امركيايي و به ويژه 
عرب‌تباران امركيايي  داده است كه در صورت پيروزي جنگ در منطقه را به پايان خواهد رساند. تجربه 4 ساله دولت اول 
ترامپ نشان داده او به اكثر وعده‌هاي خود عمل خواهد كرد. حال نيز او وعده‌هايي در راستاي پايان جنگ در غزه و لبنان 
به شهروندان خود داده است و احتمال اينكه به اين وعده‌ها در دولت دوم خود نيز عمل كند بالا است. من تصور مي‌كنم 
تصميم‌گيران ايراني بايد از همان آغاز انتشار خبر پيروزي ترامپ يك استراتژي معيني را در رابطه با دولت جديد ايالات 
متحده به رياست ترامپ داشته باشند. گفتني است كه اولويت اول ايران برقراري آتش‌بس در غزه و لبنان است. بنابراين به 
اعتقاد من اين امكان وجود دارد با اين هدف كه به درگيري‌ها در غزه و لبنان پايان دهيم رايزني‌ها با ترامپ را آغاز كنيم. 
اين احتمال وجود دارد ايران در اين بازه زماني بهتر بتواند زمينه را براي رايزني در خصوص مسائل منطقه هموار كند. چرا 
كه بايدن به دليل انتخابات و با اين هدف كه آراي لابي يهوديان را از دست ندهد در معذوراتي قرار داشت؛ البته كه او در 
اين مورد مرتكب خطاي محاسباتي شد. اساسا كيي از دلايل پيروزي ترامپ شخص بايدن و عملكرد ضعيف او در قبال 
تحولات خاورميانه بود. بايدن راي مسلمانان و اعراب امركيا را از دست داد. البته كه با تمامي اين تفاسير اين گزاره قوي به 
نظر مي‌رسد كه به فرض برقراري آتش‌بس از طريق گفت‌وگو با ترامپ ممكن است او در ادامه سياست‌هايي را دنبال كند 
كه  به منافع متحد ديرين خود يعني نتانياهو خدشه‌اي وارد نشود. بدين منظور او احتمالا مسائل شهر‌كنشينان اسراييلي 
كرانه باختري در باب مسائل مهاجرت اجباري كه طي يك سال اخير داشته‌اند را رفع خواهد كرد و همچنين با تاكيد بر 

بيت‌المقدس به عنوان پايتخت سرزمين‌هاي اشغالي نيز طرح دو دولتي را نيز مجددا مطرح خواهد كرد.
استاد ژئوپلیتكي
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یکی از داغ ترین بحث‌های سیاسی در ایران در 
پاییز و دیماه امسال ورود دوباره دونالد ترامپ به 
کاخ سفید و ریاست بر دولت ایالات متحده آمریکا 
است.دونالد ترامپ در انتخاب 2016  با صراحتی 
عجیب در باره مناسبات با جمهوری اسلامی سخن 
را  او 8 سال پیش جمهوری اسلامی  می گفت. 
تهدید میک‌رد یکی از مهمترین کارهایش بلافاصله 
پس از اینکه رئیس جمهور شود پاره کردن قرارداد 
برجام و خروج آمریکا از این قرارداد است. این چهره 
عجیب سیاسی آمریکا که هرگز گمان نمی‌رفت 
دوباره در مبارزه‌های سیاسی بماند اما به کوششی 
خستگی‌ناپذیر خود را برای سال 2024 آماده نگه 
داشت و در یک مبارزه نه چندان سخت بر نامزد 
حزب دموکرات غلبه کرد. ترامپ اما این بار در ارایه 
سیاست خارجی خود در باره ایران به طور آشکار 
 چیزی نگفت و معلوم نیست در باره ایران چه برنامه‌ای

دارد. سایت عصر ایران در یادداشتی در این باره 
نوشته است:اولین پرسشی که باید نزد مردم پاسخ 
داده می‌شد این است که آیا ترامپ همان رفتارهای 
۸ سال پیش را ادامه خواهد داد یا با ترامپ دیگری 
مواجه هستیم؟ در هر صورت، ترامپ چه تهدیدها 
و فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؟  
رئیس کل بانک مرکزی ایران به صداوسیما رفت تا 
تحلیلی از وضعیت ارزی و اقتصادی ایران را پس 
از آمدن ترامپ ارائه کند؛ اقدامی که به‌طور کلی 
بسیار خوب و بجا بود و به‌طور طبیعی هم بازتاب 
قابل‌توجهی داشت. گزاره‌های آقای رئیس کل در 
مواردی درست و در مواردی نادرست بود. برخی 
از موارد درست آن، مثل عدم‌ حلقه‌های وابستگی 
یا ارتباطی با اقتصاد غرب لزوماً مثبت نبود و منفی 

تلقی می‌شود. 
موارد نادرست هم مثل تاثیر نپذیرفتن اقتصاد 
ایران از انتخاب ترامپ؛ از روی ناچاری و برای گرم 
کردن دل مخاطبان گفته شد. البته آقای فرزین 
و  نبود  خارجی  سیاست  تحلیلگر  و  وزیرخارجه 
نباید انتظار داشت که حرف‌های سیاسی بزند؛ ولی 
بخش‌های نادرست را می‌توانست به گونه دیگری 
است  سیزدهم  دولت  مدیران  از  بزند.شاید چون 
باید در همان قالب‌های  هنوز گمان میک‌ند که 
دولت  در  درحالیک‌ه  بگوید؛  سخن  پیش  دولت 
جدید از بیان سخنان غیرواقعی یا کم‌احتمال و 
بعیدالوقوع باید پرهیز کرد و با مردم صادقانه سخن 
وابستگی  »حلقه‌های  که:  بود  معتقد  گفت.وی 
اقتصاد ایران به آمریکا و حتی اروپا محدود است 
بنابراین،  نداریم.  آنها  با  بالایی  اقتصادی  روابط  و 
انتخابات آمریکا و ریاست‌جمهوری ترامپ به صورت 

مستقیم اثر زیادی بر اقتصاد ایران ندارد و همانطور 
که پس از انتخاب ترامپ شاهد بودیم نوسانات بازار 

ارز کمتر از یک درصد بود. 
اقتصاد  اثرات غیرمستقیم،  نظر  از  این‌حال،  با 
آمریکا اقتصاد بزرگی است و بر اقتصاد تمام جهان 
از یک درصد کاهش  ما کمتر  ارز  است.  اثرگذار 
ارزش را تجربه کرد که یکی از کمترین واکنش‌ها 
را نسبت به ارزهای سایر کشورهای جهان نشان 
می‌دهد. اقتصاد ما در همان روز اول نشان داد که 
در برابر این اتفاق )روی کار آمدن ترامپ( تاب‌آوری 
بالایی دارد. اقتصاد ایران، اقتصاد ۸سال پیش نیست 
که انتخاب ترامپ اثر زیادی بر آن داشته باشد.« 
به نظر می‌رسد که این سخنان اگرچه تا حدی 
نیست  واقعی  ازی‌کسو،  ولی  است؛  دلگرمک‌ننده 
و از سوی دیگر، فقط تحلیلی و توصیفی است. 
درحالیک‌ه مردم نیازمند پاسخ‌های سیاستی هم 
هستند. در واقع، هر تحلیلگری می‌تواند این‌گونه 
را  او  تحلیل  و مردم هم شاید  بگوید  را  سخنان 
بیشتر بپذیرند؛ ولی به دلایلی مردم اعتماد چندانی 
از  باید  آنها  لذا  ندارند.  مسئولین  تحلیل‌های  به 
سیاست‌های خود سخن بگویند که در این گفت‌وگو 
عملاً خبری از آن نبود.اولین پرسشی که باید نزد 
مردم پاسخ داده می‌شد این است که آیا ترامپ 
همان رفتارهای ۸سال پیش را ادامه خواهد داد 
یا با ترامپ دیگری مواجه هستیم؟ در هر صورت، 
ترامپ چه تهدیدها و فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران 
محسوب می‌شود؟ شواهد مهمی هست که نشان 

ترامپ  از  ترامپی متفاوت  انتظار  باید  ما  می‌دهد 
۸سال پیش را داشته باشیم. روز گذشته و تنها 
سه روز پس از پیروزی ترامپ اتفاق مهمی رخ داد. 
ترامپ در آخرین موضع خود صریحاً اعلام کرد که: 
»من از نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در سازمان 
ملل یا مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق کشورم برای 
در  در حال حاضر  که  ترامپ  دولت  به  پیوستن 
حال شکل‌گیری است، دعوت نخواهم کرد.« همه 
می‌دانیم که این دو نفر در کنار جان بولتون مثلث 
ضد ایرانی را در دولت اول ترامپ تشکیل می‌دادند. 
آنان نه‌فقط درباره ایران بلکه نسبت به موضوعات 
دیگر هم مواضع رادیکال و تندروانه‌ای داشتند که 
در نهایت، منجر به جدایی جان بولتون از ترامپ 
شد؛ ولی دو نفر دیگر در دولت او باقی ماندند. اکنون 
ترامپ به‌جایی رسیده که نه‌تنها دو نفر باقیمانده را 
به دولت خود دعوت نمیک‌ند؛ بلکه در اولین فرصت 
مثبتی  خبر  این  میک‌ند.  اعلام  رسماً  را  آن  نیز 
به‌ویژه در رابطه با موضع احتمالی ترامپ در مورد 
ایران است. ما معتقد نیستیم که ترامپ لزوماً تغییر 
مهمی خواهد کرد. از این نظر، می‌توان فرض را بر 
بدترین سیاست‌های او گذاشت و خود را برای آن 
آماده کرد؛ ولی آن روی دیگر سکه هم مهم است 
و نباید راه را بر احتمال سیاست‌های متعارف‌تر از 
سوی ترامپ مسدود بدانیم. اگر آقای رئیس کل 
 بانک مرکزی، چنین رویکردی را به‌طور مستدل و 
بر  بیشتری  نقش  می‌گفت،  شواهد  اساس  بر 

آرام‌سازی فضای ذهنی و روانی مردم داشت.

ترامپ و اقتصاد ایران

ترامپ و ایران 
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اقتصاد چین مســیر طولانی را از دوره‌ای که مورد ستایش 
بی‌وقفه رســانه‌های غربی بود، طی کرده است. تا همین یکی، 
دوســال قبل، پیش‌بینی می‌شــد که اقتصــاد چین به‌‌زودی 
ایالات‌متحده را پشت‌سر بگذارد. تحلیل‌ها بیشتر از اثربخشی 
و دوراندیشــی برنامه‌ریزی متمرکز چیــن تمجید میک‌ردند؛ 
به‌ طوری که برخی آن را برتر از آشــفتگی نسبی دموکراسی 
و رویکردهــای مبتنی‌بر بازار می‌دانســتند. بــرای مثال، در 
سال ۲۰۰۹ توماس فریدمن، ســتون‌نویس نیویورک‌تایمز از 
»خودکامگی ت‌کحزبی« چین تمجید کرد. جاســتین ترودو، 
نخســت‌وزیر کانادا با تحسین گفت که »دیکتاتوری اساسی« 
چین به آن کشور اجازه داده تا اقتصاد را به سرعت تغییر دهد. 
حتی باراک اوباما، رئیس‌جمهور ســابق آمریکا نیز به رویکرد 

چین در خارج کردن میلیون‌ها نفر از فقر اعتبار داد اما در حال 
حاضر به نظر می‌رسد که این سیستم در حال شکست است.

اشتباهات برنامه‌ریزی مرکزی چین
طبق گزارشی که در این خصوص مجله نشننال اینترست منتشر 
کرده، تعریف و تمجید از دوراندیشی برنامه‌ریزی مرکزی چین همیشه 
نادرست بوده است. از آنجا که چین مدرن به‌‌عنوان یک اقتصاد بسیار 
ضعیف و جنگ‌زده آغاز به کار کرده، برنامه‌ریزان آن زمان، به‌راحتی 
می‌توانســتند تشخیص دهند که کشور باید بر چه چیزهایی تمرکز 
کند. آنها تنها کافی بود به کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنند و ببینند 
که ســاخت جاده‌ها، خطوط ریلی، بنادر، مسکن، نیروگاه‌ها و موارد 
مشابه چگونه باعث رشد اقتصادی می‌شود و همین کار را هم انجام 

الگوی شکست خورده شی جین پینگ 
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دادند. این اقدامات باعث شــد مردم چین از فقر شدید خارج و ثروتمندتر 
شوند اما با توسعه چین و پیوستن به اقتصادهای پیشرفته، نیازهای اقتصادی 
آینده آن، وضوح کمتری یافتند. به همین دلیل بود که سیاستگذاران مدل 

اصلی را خود را از دست داده و شروع به اشتباهات فزاینده کردند.
این واقعیت جدید اقتصادی برای چین در دهه۲۰۱۰ آشکار شد. در آن 
زمان، مقامات برای مدتی طولانی ساخت‌و‌ســاز املاک را ترویج میک‌ردند. 
به‌طــوری که علاوه‌بر یارانه‌ها و اعتبارات ارزان، زمین و تســهیلات لازم را 
دراختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دادند اما در نهایت اتفاقی که رقم خورد این 
بود که با جابه‌جایی چین از اقتصادی با کمبود مسکن به اقتصادی با مازاد 
مسکن، برنامه‌ریزان اشتباه کرده و سیاست‌های خود را تغییر ندادند تا اینکه 
توسعه املاک و مستغلات به ســطح غیرقابل‌پایداری رسیده و 30درصد 

اقتصاد چین را تشکیل داد.

بحران املاک و واکنش دیرهنگام پکن
هنگامی که مقامات پکن ســرانجام متوجه مشــکل شدند، اشتباه دوم 
را تکــرار کردند. در ســال‌های ۲۰20-۲۰19، دولت به‌‌طور ناگهانی تمام 
حمایت‌های قبلی از بخش مســکن را حذف کرد. این تصمیم منطقی بود 
اما ناگهانی بودن آن مشکلاتی ایجاد کرد. درواقع این اقدام توسعه‌دهندگان 
و دولت‌های محلی را غافلگیر کرد و فرصتی برای تطبیق با شــرایط جدید 
باقی نگذاشــت. توسعه‌دهندگان و دولت‌های محلی که سیاست‌های قبلی 
خود را گسترش داده بودند، با مشکلات مالی شدیدی مواجه شدند. در سال 
۲۰۲۱ توسعه‌دهندگان شــروع به ورشکستگی کردند و دولت‌های محلی 
گزارش دادند که در تامین تعهدات مالی خود، حتی در ارائه خدمات عمومی 

اساسی، مشکل دارند.
در آن ســال، وضعیت مالی چین، دقیقا مشابه بحران مالی جهانی سال 
2008 آمریکا شــد اما به‌جــای اقدام قاطع برای جلوگیری از گســترش 

مشکلات مالی، مقامات پکن اشتباه دیگری مرتکب شدند و کاری نکردند.
این بی‌عملی اجازه داد که مشــکلات مالی در سراسر سیستم گسترش 
پیدا کند و توانایی مالی چین برای حمایت از رشد اقتصادی به‌‌شدت کاهش 
یابد.فعالیت‌های ساختمانی و خرید مسکن کاهش یافت. بدتر از آن، کاهش 

تقاضا باعث افت ارزش املاک شد.
از آنجا که بخش زیادی از ثروت خانوارهای چینی در مسکن سرمایه‌گذاری 
شده بود، این کاهش ارزش، دارایی خالص خانوارها را به‌شدت کاهش داد و 

بیشتر چینی‌ها را متقاعد کرد که از مصرف خود بکاهند.
در مدت کوتاهی، اقتصاد چین حمایت خود را از فعالیت‌های ساختمانی و 

مصرفک‌نندگان از دست داد. با کند شدن اقتصاد، کسب‌وکارهای خصوصی 
نیز برنامه‌های گســترش و اســتخدام خود را بازنگری کردند. با این حال، 

مقامات چین همچنان واکنش نشان ندادند.

سیاست‌های کووید و آسیب به صادرات
در اشــتباهی دیگر، مقامات چین با سیاســت‌های سختگیرانه »کووید 
صفر« فشار اقتصادی را تشدید کردند. در حالی که جهان پس از همه‌گیری 
دوباره به حالت عادی خود بازمی‌گشت، پکن محدودیت‌های شدیدی اعمال 
کرد که متعاقب آن درآمد کارگران مختل شده و میزان مصرف نیز کاهش 
یافت. این محدودیت‌ها همچنین جریان کالاهای صادراتی را مختل کرد؛ 
امری که باعث شد شــهرت چین به‌ عنوان یک تامینک‌ننده مطمئن زیر 
سوال برود. در نتیجه چنین وضعیتی خریداران در ایالات‌متحده، اروپا و ژاپن 
را متقاعد کرد که باید منابع تامین خود را از چین متنوع کنند؛ موضوعی که 
سبب شد صادرات چین به این مناطق مهم هرگز به‌ طور کامل بهبود نیابد.

آینده اقتصادی چین در سایه اشتباهات سیاسی
تنها در ســال ۲۰۲۳ پکن متوجه نیاز به انجام اقدامات اصلاحی شــد 
امــا پس از این همه تاخیر، دولت باید اقدامــات قوی‌تری انجام می‌داد. با 
این حال، برنامه‌ریزان با ارائه اقدامات بسیار ضعیف، اشتباه دیگری مرتکب 
شدند. آنها تصمیم گرفتند با استفاده از شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری 
در صنایعی مانند خودروهای برقی، باتری‌ها، هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها 
کمبودهای مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی را جبران کنند اما با 
ضعف تقاضای داخلی و کاهش خریداران خارجی، این ظرفیت اضافی، چین 

را بیش از پیش به صادرات وابسته کرد.
این وابستگی به صادرات در حالی است که خریداران خارجی همچنان از 
چین دور می‌شوند و دولت‌های آمریکا، اروپا و ژاپن محدودیت‌های بیشتری 
بر تجارت با چین اعمال میک‌نند. اکنون، به‌دلیل این سلســله اشتباهات، 
چیــن در موقعیت اقتصــادی ضعیفی قرار گرفته اســت و آماده مقابله با 
تعرفه‌های جدید وعده ‌داده ‌شده توسط ترامپ نیست. درواقع در حالی که 
صحبت از فروپاشــی اقتصادی چین اغراق‌آمیز است اما دستاوردهایی که 
زمانی موجب تحســین این کشور بود، اکنون بسیار دور از دسترس به نظر 
می‌رسد. حتی رسیدن به رشد اقتصادی کافی نیز بعید است. بنابراین اگر 
پکن ادعا کند که در سال ۲۰۲۴ به هدف رشد اقتصادی ‌5درصدی رسیده 
است؛ چنین ادعایی نیازمند بررسی دقیق است چراکه بازگشت به چنین 

نقطه‌ای از رشد اقتصادی اگر ممکن باشد، زمان زیادی نیاز خواهد داشت.
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تحولات منطقه پرماجرای خاورمیانه روز به روز 
شــکل و شــمایل جدیدی به خود گرفته و کانون 
منازعــات و بحران‌های آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر 
منتقل می‌شــود. البته گفتنی اســت این شکل از 
منازعــات چندوجهی وچندکانونی کــه امروزه در 
منطقه جریان دارد، تقریبا مســبوق به سابقه نبوده 
است. این سلسله منازعات بیش از یک ساله، توسط 
قدرت‌های ملی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ی‌کسو 
و بازیگران فروملی از طرفی دیگر راهبری شــده و 
با برهم زدن مناســبات و مکانیســم‌های امنیتی- 
‌سیاسی پیشین منطقه، بحران نوینی را بر خاورمیانه 
حاکم کرده اســت؛ بحرانی که یک ســر آن تهدید 
و یک ســر آن فرصت است. در همین راستا برخی 
از بازیگران منطقه ســعی دارند تا با استفاده از این 
شــرایط گذار، به منافع و دســتاوردهای استثنایی 
خود دســت پیدا کنند. به‌طوری که می‌توان گفت 
یکی از این بازیگران، همسایه شمالی سوریه یعنی 
ترکیه است که احتمالا در سر دارد تا علاوه‌بر حاکم 
کردن نظم مطلوب منطقه‌ای خویش در خاورمیانه، 
جاه‌طلبی‌هــای فرامنطقه‌ای‌اش را نیــز با تکیه بر 
پشتوانه تاریخی- ایدئولوژیک خود در سایر مناطق 
گسترش دهد. به‌طوری که اظهارنظرهای گروه‌های 
غیردولتی تندرو همسو با آن و صحبت‌های مقامات 
ارشدش، سیگنال چنین بلندپروازی‌هایی را مخابره 
میک‌نــد. موضوعی که می‌طلبد تا ایــران با اتخاذ 
سیاست‌های هوشــمندانه و واقع‌گرایانه، بتواند به 
نحــو بهتری در بازی جدیــد ژئوپلیتیک جاری در 

منطقه‌های پیرامونش، دست به کنشگری بزند.
رویای دیرینه اردوغان

تقریبا اگر کسی تا پیش از تحولات جاری منطقه 
شک داشت که ترکیه و رجالش، برنامه‌ای برای نفوذ 
مجدد در سرزمین‌های گذشته عثمانی و همچنین 
ســایر ســرزمین‌های ترک‌تبار را ندارند، حوادث و 
اتفاقات اخیر، پرده از این نیت آنکارا برداشته و این 
شک را به یقین تبدیل کرده است. درواقع سیاست 
پان‌ترکی آنکارا که حتی در برخی شــرایط رنگ و 
بوی پان تورانی به خود نیز گرفته اســت، در صدد 
آن است تا با استفاده از شرایط آشوبناک ژئوپلیتیکی 
امروز خاورمیانه، اهداف خود را پیگیری کند. در این 
میان می‌توان به چند قرینه توجه‌برانگیز به منظور 
تلاش ترکیــه برای احیای نفوذ در ســرزمین‌های 
عثمانی‌- ترکی اشــاره کرد. نخست اینکه در دوران 
شــروع درگیری معارضان ســوری با ارتش اسد و 
سقوط پی‌درپی شــهرهایی همچون حلب، حمص 
و حماه، داده‌های قوی و محکمی پیرامون حمایت 
ترکیه از ایــن معارضان وجود داشــت. حمایت و 
پیوندی که هم‌اینک روز به روز بیشــتر می‌توان آن 
را در سفرهای مقامات آنکارا همچون ابراهیم کالین، 
رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه)میت( و‌هاکان 

فیدان، وزیر خارجه ترکیه مشاهده کرد.

دومین موضوع نیز به اظهارنظر یکی از گروه‌های 
تندرو اسلام‌گرای ترک‌تبار مربوط می‌شود. حزب 
اسلامی ترکســتان شرقی که زادگاهش به لحاظ 
سرزمینی، اســتان سینک‌یانگ چین بوده و افراد 
آن شــامل اویغورهای ترک‌تبار چینی می‌شوند، 
اواخــر آذرماه اظهــارات قابل‌توجهــی را مطرح 
کردند. اعضــای این گروه که هدف نهایی خود را 
استقلال اویغورستان از تحت حاکمیت جمهوری 
خلق چین اعلام کرده‌اند، بزرگ‌ترین گروه مسلح 
غیردولتی خارجی مقیم سوریه در دوران مبارزه با 
بشار اسد، رئیس‌جمهوری پیشین سوریه بودند. در 
همین راستا و به استناد خبرگزاری ایندیپندنت، 
یکی از اعضای این گروه در ویدئویی اظهار میک‌ند 
که: »ما در اینجا، در سوریه، در حمص، در حماه، 
بــرای الله می‌جنگیم. این نبرد را در شــهرهای 
خودمان، مانند ارومچی، آکسو و کاشغر، در آینده 
ادامه خواهیم داد. ما کافران چینی را از سرزمین 

خود بیرون خواهیم کرد.«
سومین مساله نیز سخنرانی چند روز پیش رجب 
طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است. به گزارش 
خبرگزاری کردپرس، وی در مراســم اهدای جوایز 
شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه به سخنرانی 
پرداخت و با اشاره به نقش آنکارا در تحولات سوریه 
گفت: »ترکیــه بزرگ‌تر از مرزهای جغرافیایی خود 
اســت. نمی‌توانیــم افق‌های خود را بــه ۷۸۲هزار 
کیلومتر مربع محدود کنیم.« موضوعی که می‌توان 
آن را در زمینه‌های فعایت‌های فرهنگی- زبانی آنکارا 
در آسیای مرکزی، حضور آشکار ترکیه در تحولات 
قفقاز و حمایت از طرح‌هایی همچون کریدور زنگزور 
و میانجیگری‌های ترکیــه در منازعات و اختلافات 

میان کشورهای آفریقایی دنبال کرد.

ایران و بازی جدید ژئوپلیتیک
در این میان اما چیزی که از همه مهم‌تر بوده، نقش 
و مدل کنشگری ایران در میدان جدید بازی ژئوپلیتیک 
منطقه‌ای پیرامونش اســت. درواقع ایران به واســطه 
قرار گرفتن در مجــاورت با چند منطقه مهم همچون 
خاورمیانه عربی، آسیای مرکزی و قفقاز‌جنوبی نمی‌تواند 
نســبت به هیچک‌دام از آنها بی‌طرف و بی‌تفاوت باشد و 
لازم است تا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه دست به 

کنشگری فعال در آن مناطق بزند.
در همین راســتا توجه به چند نکته برای مقابله با 
تهدیدات احتمالی مهم به‌نظر می‌آید. نخست اینکه رفتار 
ترکیه برای نفوذ در مناطق عثمانی- ‌ ترکی نه فقط به 
منظور احیای بنیادهای تاریخی- ‌ایدئولوژیک آن، بلکه 
ابزار و وســیله‌ای به منظور کسب و تامین منافع ملی 
آن اســت. بنابراین تهران نیز باید به دور از دیدگاه‌های 
آرمان‌گرایانه‌محور که گاه برخی از کارشناسان آن را ارائه 
می‌دهند، تحلیلی واقع‌گرایانه از رفتارهای ترکیه داشته 
باشــد و با بهره‌گیری از ابزارهای سخت و نرم خود، در 
منطقه قفقاز جنوبی تهدید را خنثی و در آسیای مرکزی 

دست به رقابت بزند.
دومین مســاله مهم نیز شهر شلوغ خاورمیانه امروز 
اســت. این شــرایط باید ایران را بر آن دارد تا با کسب 
اطلاعات لازم و اقدامات بجا از غافلگیری‌های ژئوپلیتیکی 
و امنیتی جلوگیری کند. در نهایت سومین موضوع مهم 
نیز توجه متناسب به تمامی حوزه‌های پیرامونی کشور 
است. باید توجه داشت که مبادا صرف بیش از حد منابع 
دولت در منطقه‌ای خاص، حاکمیت را از دیگر مناطق 
مهم همچون قفقاز جنوبی غافل کند. به هر حال جان 
کلام اینکه یکی از ملزومات رئال پلیتیک در خاورمیانه 
پرماجرا، فهم درست بازی ژئوپلیتیک و تصمیم‌گیری 

عقلانی در چارچوب آن است.

گام‌های بلند اردوغان در مسیر نوعثمانی گری
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بالا باقی ماندن نرخ بهره در دهه‌ اخیر، جنگ 
در اروپا و خاورمیانه، انتخابات در کشــورهایی 
مانند آمریکا و هنــد؛ هیچ‌یک از اینها اهمیتی 
ندارد تا زمانی که بدانیم اقتصاد جهان در سال 
جاری عملکرد قوی دیگری از خود نشان داده 

است.
طبــق پیش‌بینی‌های صنــدوق بین‌المللی 
پول، تولید ناخالص داخلی جهانی تا پایان سال 
جــاری میلادی ‌3/2درصد رشــد خواهد کرد. 
تورم کاهش‌یافته و رشــد اشتغال پایدار است. 
همچنین بازارهای ســهام برای دومین ســال 

متوالی بیش از ‌۲۰درصد رشد کرده‌اند.
بااین‌حال، مثل همیشــه، این تصویر گلگون 
جهانی بین کشورهای مختلف به شکلی پنهان و 
گسترده متنوع است. برای ارزیابی این تفاوت‌ها، 
نشــریه اکونومیســت داده‌هایی را در مورد ۵ 
شاخص اقتصادی و مالی، یعنی تولید ناخالص 
داخلی، عملکرد بازار سهام، تورم اصلی، بیکاری 
و کســری دولت، در ۳۷ کشور عمدتا ثروتمند 
جمع‌آوری کرده اســت. ســپس هر اقتصاد را 
براســاس عملکرد آن رتبه‌بنــدی کرده تا یک 
امتیاز ترکیبی به دست آورد. این رتبه‌بندی در 

جدول زیر نمایش داده‌شده است.
برندگان چه کسانی هستند؟

این سومین سال متوالی است که کشورهای 
مدیترانه در صدر رتبه‌بندی اکونومیســت قرار 
می‌گیرند و اســپانیا در صدر فهرســت امسال 
قرار گرفته اســت. یونان و ایتالیا که زمانی نماد 
مشــکلات منطقه یورو بودند، به روند بهبودی 
خود ادامــه می‌دهند. ایرلند که شــرکت‌های 
فناوری زیــادی را به خود جذب کرده اســت 
و دانمــارک، محل شــهرت شــرکت دارویی 
تولیدکننده داروی بحث‌برانگیز اما پرسود لاغری 

اوزمپیک، ۵ رتبه برتر را تکمیل میک‌نند.
درعین‌حال، قدرت‌های اقتصادی شمال اروپا 
با عملکرد ضعیف انگلیس و آلمان ناامید شده‌اند. 
دو تیم بالتیکی لتونی و استونی هم خود را در 
انتهای جدول قرار داده‌اند، موقعیتی که در سال 

۲۰۲۲ نیز به دست آوردند.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، اولین شــاخص 
اکونومیســت رشــد تولید ناخالــص داخلی 
حقیقی اســت کــه به‌طور گســترده به‌عنوان 
قابل‌اعتمادتریــن معیــار برای ســامت کلی 

اقتصاد در نظر گرفته می‌شــود. تولید ناخالص 
داخلی جهانی در ســال جاری به لطف اقتصاد 
انعطاف‌پذیر آمریکا و قدرت مصرفک‌نندگان در 
این کشور تقویت شد. براساس داده‌های سازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی، OECD، رژیم 
صهیونیستی به‌عنوان یکی دیگر از عملکردهای 
برجسته دیده می‌شود، اگرچه رشد قوی آن در 
واقع بازتاب بازگشت از انقباض بسیار شدید در 

سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ است.
در اسپانیا رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 
به لطف بازار کار قوی و سطوح بالای مهاجرت 
که به‌صورت مکانیکی تولیــد اقتصادی را بالا 
می‌برد، در مســیر فراتــر از ‌۳درصد قرارگرفته 
است. اگرچه ســرانه تولید ناخالص داخلی این 
کشــور نیز افزایش‌یافته اما این میزان کمتر از 

تولید ناخالص داخلی کل کشور بوده است.
در کشــورهای دیگر، رشد ناچیز بوده است. 
آلمــان و ایتالیا به دلیل قیمــت بالای انرژی و 
کسادی صنایع تولیدی با مشکل مواجه شده‌اند. 
ژاپن قرار اســت به‌دلیل ضعف در گردشگری و 
صنعت خودروسازی، رشد ناچیز 2/‏‌0درصدی را 
به ثبت برســاند. مجارستان و لتونی هم هر دو 

وارد رکود شده‌اند.
معیار دوم اکونومیســت بازده بازار ســهام 
اســت. ســرمایه‌گذاران از ماه آگوست پرتنش 

خود جان سالم به دربرده‌اند، زمانی که کاهش 
ارزش تجارت باعث ترس از وقوع بحران شــد. 
ســهام آمریکا بازدهــی قابل‌توجه ‌۲۴درصدی 
تعدیل‌شــده براســاس تورم را به همراه داشته 
اســت. زیرا ارزش‌گذاری شــرکت‌های فناوری 
که از قبــل بالابود، بالاتر رفته‌انــد. بازار کانادا 
که ارتباط تنگاتنگی با همســایه جنوبی خود 
دارد، بــا عملکردهای قــوی در صنایع انرژی و 
بانکداری نیز سودهای مثبتی را به ثبت رسانده 
است. شــاخص Nikkei 225 ژاپن به رکورد 
بالایی دست ‌یافت، حتی باوجوداینکه عملکرد 
کلی سالانه آن متوسط بود، چند بازنده هم در 
این میان وجود دارند. قیمت ســهام در فنلاند 
به‌صــورت واقعی در محدوده منفی باقی ماند و 
بازار ســهام کره جنوبی در پــی اقدام به خود- 
سرنگونی رئیس‌جمهور این کشور در ۳ دسامبر 

سقوط کرد.
اکونومیســت در مرحله بعــد به تورم اصلی 
پرداخته است که اجزای نوسانی مانند انرژی و 
مواد غذایی از آن حذف ‌شده است تا فشارهای 
قیمتی را با دقت نشان دهد. اگرچه تورم جهانی 
به میزان قابل‌توجهی کاهش ‌یافته است، قیمت 
خدمات در بسیاری از کشورها همچنان بالاست. 
در انگلیس رشد دستمزدها همچنان به افزایش 
هزینه‌های خدمات ادامه می‌دهد، به این معنی 

 اقتصاد کدام کشورها در سال ۲۰۲۴ 
عملکرد بهتری داشت؟



57

شماره 162- آذر 1403

جهان

که تورم اصلی به طرز ناراحتک‌ننده‌ای افزایش 
می‌یابد. در استرالیا افزایش هزینه‌های مسکن 
تا حدودی مقصر افزایش نرخ تورم است. تورم 
در ترکیه همچنان سرسام‌آور است. در مقابل، 
فرانســه و سوئیس توانسته‌اند فشار قیمت‌ها را 

کنترل کنند.
بازار داغ مشاغل

یک نشــانگر کلاســیک فلاکت اقتصادی، 
افزایش بیکاری اســت؛ روندی که بســیاری از 
زمانی که بان‌کهای مرکزی شــروع به افزایش 
نرخ بهره کردند و هــوش مصنوعی پیچیده‌تر 
شد، آن را پیش‌بینی کردند. بااین‌حال، باوجود 
برخی کاهش‌ها، بازارهــای کار همچنان قوی 
هســتند و نرخ بیکاری نزدیــک به پایین‌ترین 
حد است. اروپای جنوبی که هنوز از بیکاری بالا 
رنج می‌برد، شاهد بهبود قابل‌توجهی بوده است: 
بیکاری در یونان، ایتالیا و اســپانیا به کمترین 
میزان خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده 
اســت. ایتالیا با کاهش 4/‏‌1درصدی بیکاری از 
ابتدای سال، بیشترین پیشرفت را داشته است. 
در آمریکا و کانادا که نرخ بیکاری اندکی افزایش 
‌یافته است، روند افزایش بیکاری تا حد زیادی 
به بازگشــت مردم به بازار کار و سطوح بالای 

مهاجرت نسبت داده می‌شود.
معیار نهایی اکونومیســت به ترازهای مالی، 
به‌استثنای پرداخت‌های بهره، به‌عنوان سهمی 
از تولیــد ناخالص داخلی نــگاه میک‌ند. پس 
از ســال‌ها هزینه‌هــای کلان، در بســیاری از 
کشورها برای اطمینان از اینکه بار بدهی قابل 
مدیریت باقی می‌ماند، به یکپارچه‌ســازی نیاز 
اســت. دانمارک و پرتغال به خاطر دستیابی به 
مازاد بودجــه از طریق انضباط مالی، متمایز از 
دیگر کشورها هستند. نروژ و ایرلند نیز به مازاد 
بودجه خود می‌بالند، البته به دلایل دیگر: نروژ 
به دلیل درآمدهای بالای نفتی و ایرلند به دلیل 
درآمد بادآورده مالیات شرکت‌ها که با پرداخت 
چند‌میلیارد دلاری مالیات معوقه غول فناوری، 

اپل، تقویت ‌شده است.
با این ‌حال، بیشــتر دولت‌ها همچنان بدون 
نگرانی از عواقب آن، هزینه میک‌نند. کســری 
اولیه لهستان به‌دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی 
در واکنــش به جنــگ روســیه در اوکراین، از 
‌۳درصد تولید ناخالص داخلــی فراتر رفت. در 
ژاپن، محرک‌های مالی سنگین، باهدف حمایت 
از اقتصاد و کاهش فشارهای هزینه‌های زندگی 
در پی پایان یافتن دوران نرخ‌های بهره بســیار 
پایین، مشکلات بدهی‌ها را تشدید کرده است. 
مسیر بدهی انگلیس رو به وخامت است و آخرین 
بودجه آن برای ترمیم مالیه عمومی شکســت 

خورد. فرانسه در آشفتگی سیاسی غوطه‌ور‌است 
و قادر به مهار هزینه‌های خود نیست.

اکنون، در آســتانه آغاز سال ۲۰۲۵، اقتصاد 
جهانی بــا چالش‌های جدیدی روبه‌روســت. 
تقریبا نیمی از جمعیت جهان در کشــورهایی 
زندگــی میک‌نند که امســال انتخابات برگزار 
کردنــد؛ بســیاری از آنها رهبرانــی را انتخاب 
کردند که می‌توان آنها را »غیرقابل‌پیش‌بینی« 

نامید. تجارت جهانی در معرض تهدید اســت، 
بدهی‌هــای دولت‌ها در حال افزایش اســت و 
 بازارهای ســهام ظرفیتی برای اشــتباه ندارند. 
در حال حاضر، حداقل، اسپانیا، یونان و ایتالیا که 
مدت‌ها توسط همسایگان شمالی خود به‌عنوان 
اقتصادهایی ضعیف تحقیرشــده‌اند، می‌توانند 
تجدید حیات اقتصادی خود را جشــن بگیرند. 

آنها سزاوار یک جشن هستند.
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مجله اکونومیست در پرونده جدید خود با ارزیابی 
شرایط اقتصادی جهان در سال 2024 میلادی، نوشت: 
2024 سالی پر از رنج برای جهان بود. جنگ در سه 
قاره بیداد میک‌رد در حالی که جهان درگیری‌ها در 
غزه، اوکراین و لبنان را از نزدیک دنبال میک‌رد ولی 
مرگبارترین جنگ در سودان در جریان بود. طوفان‌، 
سیل و آتش‌سوزی‌ها زندگی‌های بسیاری را از بین برد 
و در تمام این مدت رقابت میان کشورهای طرف چین 
و متحدان غربی به رهبری آمریکا عمیق‌تر شد در حالی 
که آمریکایی‌ها کسی را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب 

کردند که تعهدش به این اتحاد مورد تردید است.
در ادامه این مطلب آمده است: بنابراین، در اولین 
نگاه به‌نظر می‌رسد که سال 2024 به این احساسات 
که نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم ظهور 
کرده بود، درحال فروپاشی است دامن زد. رفتار دولت‌ها 
به‌گونه‌ای است که گویی قدرت حرف اول را می‌زند. 
خودکامگان قوانین را نادیده می‌گیرند و قدرت‌های 
غربی که به آنها پند می‌دهند به داشتن استانداردهای 

دوگانه متهم می‌شوند.
پیام امیدوارک‌ننده 2024

ولی اگر با دیدی وسیع‌تر نگاه کنیم، 2024 پیامی 
امیدوارکننده‌تر دارد. از منظر اکونومیست، تاب‌آوری 
این  آمریکا در  ازجمله  دموکراسی‌های سرمایه‌داری، 
نقاط ضعف  برخی  و در عین حال،  تایید شد  سال 
ازجمله چین آشکارتر شد.  استبدادی  حکومت‌های 
در حالی که بازگشت به نظم گذشته آسان نیست اما 
جنگ‌های جهانی زمانی اتفاق می‌افتند که قدرت‌های 
چالش  به  را  افول  روبه  قدرت‌های  رشد،  درحال 
همین  و  است  مثال‌زدنی  آمریکا  قدرت  میک‌شند. 

احتمال درگیری را کاهش می‌دهد.
نمایش بزرگ دموکراسی

یکی از معیارهای تاب‌آوری دموکراتیک این بود که 
انتخابات در سال گذشته به تغییرات سیاسی مسالمت 
به  آمیز منجر شد. 76 کشور جهان در سال 2024 
همه  که  است  درست  رفتند.  رای  صندوق‌‌های  پای 
انتخابات‌ها واقعی نیستند ولی همانطور که در انگلستان 
شدند،  گذاشته  کنار  سال  از 14  پس  محافظهک‌اران 
بسیاری از آنها در واقع توبیخ مقامات قبلی هستند. 
انتخابات راه خوبی برای جلوگیری از نتایج بد است. 
در هند، در یک جشنواره پر شور دموکراسی، دولت 
نارندرا مودی انتظار داشت تسلط خود را افزایش دهد اما 
رای‌دهندگان ایده‌های دیگری داشتند. آنها می‌خواستند 
او کمتر بر روی ناسیونالیسم هندو و بیشتر بر استاندارد 
زندگی آنها تمرکز کند و او را به سمت یک ائتلاف 
هدایت کردند.در آمریکا نیز در حالی که خطر خشونت 
انتخاباتی وجود داشت، پیروزی قاطع دونالد ترامپ از آن 
جلوگیری کرد. این واقعیت که بسیاری از آفریقایی‌تبارها 
نشان  داده‌اند،  رای  به جمهوریخواهان  اسپانیایی‌ها  و 
می‌دهد که سیاست تفرقه‌انگیز و از دست دادن هویت 

سیاسی دموکرات‌ها به اوج خود رسیده است.

پایداری قدرت آمریکا و افول چین
ماهیت پایدار قدرت آمریکا در اقتصاد نیز خود را نشان 
داد. اقتصاد این کشور از سال 2020 رشدی سه برابر 
سایر اعضای گروه هفت )G7( داشته است، و شاخص 
‌20درصد  از  بیش  تا   2024 در   P&S 500 سهام 
اخیر  دهه‌های  در  نیز  اقتصاد چین  است.  کرده  رشد 
در حال رشد بوده است ولی تولید ناخالص اسمی آن 
از حدود سه‌چهارم اندازه آمریکا در سال 2021، امروزه 
به دوسوم آن رسیده است. این موفقیت آمریکا تاحدی 
به دنبال هزینه‌های دولتی دوران کرونا بوده است ولی 
است.  این کشور  پویایی بخش خصوصی  اصلی  علت 
این کشور، جذابیت  بزرگ  بازار  به همراه  بخش،  این 
زیادی برای سرمایه و استعدادها دارد. به‌طوری که هیچ 
اقتصاد دیگری در موقعیتی بهتر از آمریکا در ایجاد و 
سود بردن از تکنولوژی‌های انقلابی چون بیوتکنولوژی 
و هوش‌مصنوعی نیست و در صورتی که حمایت‌گرایی 
نبود، چشم‌انداز آن حتی روشن‌تر  فزاینده در جریان 
بود. این در حالی است که مدل اقتدارگرایانه مدیریت 
اقتصادی چین پس از سال 2024 طرفداران کمتری 
رشد  کاهش  می‌شود  روشن  چراکه  داشت  خواهد 
اقتصادی این کشور تنها چرخه‌ای نیست، بلکه محصول 
سیستم سیاسی آن است. شی جین‌پینگ به دلیل هراس 
از بدهی و مخالفت با مصرف‌گرایی، در برابر محرک‌های 
افزایش مصرف مقاومت میک‌ند و به‌جای آن به جوانان 
توصیه میک‌ند سختی‌ها را بدون شکایت تحمل کنند. 
او در این شرایط سانسور آمارهای ناامیدکننده کشورش 
را انتخاب کرده است، در حالی که این کار می‌تواند به 

تصمیمات اقتصادی بدتری منجر شود.
نشانه‌های ناکامی اقتدارگرایی

ناکامی اقتدارگرایی در روسیه آشکارتر شده است. در 
حالی که این کشور اکنون در میدان نبرد نسبت به اوکراین 

برتری دارد اما دستاوردهای آن کند و پرهزینه بوده است. 
تورم در داخلی کشور روبه رشد است و منابعی که باید در 
کشور سرمایه‌گذاری می‌شد در میدان جنگ هدر می‌رود.

در حالی که در یک جامعه آزاد ولادیمیر پوتین باید برای 
آن پاسخگو می‌بود. تلاش برای تغییر جهان با زور دشوار 
است. در حالی که میلیاردها دلار برای ماندن بشار اسد در 

سوریه هزینه شد، او در نهایت سقوط کرد.
نقاط ضعف‌های دموکرسی‌ها

اما دموکراسی‌ها نیز ضعف‌هایی دارند. این ضعف‌ها 
در اروپا که احزاب میانه‌رو درحال فروپاشی هستند 
روشن‌تر است چراکه دولت‌ها نتوانستند حمله روسیه 
به اوکراین و ضعف خود در صنایع آینده را حل‌وفصل 
کنند. اگر اروپا افول کند، آمریکا نیز متضرر خواهد شد؛ 
هرچند ممکن است دونالد ترامپ نظر دیگری داشته 
باشد. سوالات زیادی نیز درباره ترامپ وجود دارد. وعده 
آتش‌بس در غزه به او فرصت می‌دهد تا رابطه میان 
اعراب و اسرائیل را ایجاد کند و حتی با ایران به توافقی 
برسد.او همچنین ممکن است بر صلحی نظارت کند 

که به اوکراین فرصت فرار از سلطه روسیه را می‌دهد.
بازارها براساس  با این حال خطراتی هم وجود دارند. 
رشد  در  مصنوعی  هوش  موثر  نقش  و  مقررات‌زدایی 
غرق  دوستانه  روابط  در  ترامپ  اگر  شده‌اند.  قیمتگذاری 
شود یا اخراج دسته‌جمعی مهاجران را دنبال کند و جنگ 
تجاری را به‌طور جدی دنبال کند، ریاست‌جمهوری او آسیب 
خواهد دید.اما فرض کنید که ترامپ با خودتخریبی مخالف 
است. در سال آینده و پس از آن، تغییرات تکنولوژیک و 
سیاسی به ایجاد فرصت‌های چشمگیر برای پیشرفت بشر 
ادامه می‌دهد. در 2024، دموکراسی‌ها با اخراج رهبران بد، 
کنار گذاشتن ایده‌های منسوخ و انتخاب اولویت‌های جدید 
نشان دادند که برای استفاده از این فرصت‌ها ساخته شده‌اند. 

این فرآیند اغلب آشفته است ولی منبع قدرت پایدار است

دنیا زیر ذره بین اکونومیست 
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شــرکت متــا کــه مالــک شــبکه‌های اجتماعــی 
ــه  ــت، هفت ــردز اس ــتاگرام و ت ــوک، اینس فیس‌ب
گذشــته تصمیــم گرفت سیســتم راســتی آزمایی 
ــت‌های  ــرده و سیاس ــذف ک ــث را ح ــخص ثال ش

نظــارت بــر محتــوا را تســهیل کنــد.
بـه گـزارش ایسـنا، جـو بایـدن، رئیس‌جمهـور 
دموکـرات آمریـکا کـه بـه زودی جـای خـود را به 
دونالـد ترامپ جمهوریخـواه می‌دهد، شـرکت متا 
را بـه دلیـل لغـو راسـتی آزمایـی در فیس‌بـوک و 
اینستاگرام در آمریکا، شماتت کرد و پس از هشدار 
یک شـبکه جهانی در خصوص آسـیب‌های دنیای 
واقعـی تصمیم این غـول فناوری برای کشـورهای 

دیگـر، ایـن اقـدام را واقعا شـرم‌آور خواند.
متـا،  شـرکت  مدیرعامـل  زاکربـرگ،  مـارک 
سه‌شـنبه گذشـته، اعلام کرد این شـرکت در حال 
کنار گذاشـتن برنامه راسـتی آزمایی شخص ثالث 
در آمریـکا اسـت و وظیفـه افشـای دروغ‌هـا را بـه 
کاربـران عادی تحـت مدلی به نام »یادداشـت‌های 
انجمـن« کـه توسـط شـبکه اجتماعـی »ایکس« 

محبوبیـت یافـت، واگـذار میک‌ند.
این تصمیم به عنوان تلاش زاکربرگ برای خشنود 
کردن دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، 
تفسیر شد. حامیان محافظهک‌ار ترامپ، مدت‌ها است 
که اعتراض میک‌نند راستی آزمایی در پلتفرم‌های 
فناوری، برای محدود کردن آزادی بیان و سانسور 

محتوای راستگرایان است.
بایدن در پاسخ به سوالی درباره این تصمیم، به 
خبرنگاران در کاخ سفید گفت: تصور میک‌نم واقعا 
شرم آور است. او گفت: گفتن حقیقت مهم است و 
افزود: این اقدام کاملا مغایر با ارزش‌های آمریکاست.

به  نسبت  آزمایی«،  راستی  بین‌المللی  »شبکه 

عواقب ویرانگر تصمیم متا برای اعمال این تغییر 
سیاست به بیش از ۱۰۰ کشور، هشدار داده است. 
به زاکربرگ گفت:  نامه‌ای سرگشاده  نهاد در  این 
نادرست  اطلاعات  برابر  در  کشورها  این  از  برخی 
که موجب بی‌ثباتی سیاسی، مداخله در انتخابات، 
خشونت اوباش و حتی نسلک‌شی می‌شود، بسیار 
آسیب پذیر هستند. وی افزود: اگر متا تصمیم بگیرد 
این برنامه را در سراسر جهان متوقف کند، قطع به 
از  بسیاری  واقعی در  دنیای  به آسیب‌های  یقین، 

کشورها منجر خواهد شد.
زاکربرگ روز جمعه، در مصاحبه‌ای با پادکست 
از  با نمونه‌ای  برنامه راستی آزمایی را  جو روگان، 
سال ۱۹۸۴ مقایسه کرد و به رمان پیشگویانه جورج 
اورول اشاره کرد. وی افزود: این برنامه که در سال 
را به خصوص در  اعتماد زیادی  ۲۰۱۶ آغاز شد، 
آمریکا، از بین می‌برد.این میلیاردر فناوری همچنین 
از دنباله‌روی بیش از حد از رسانه‌های سنتی ابراز 
تاسف کرد و از آن‌ها برای طرح این ادعا که اطلاعات 
نادرست شبکه‌های اجتماعی، انتخابات سال ۲۰۱۶ 

را به نفع ترامپ تغییر داده است، انتقاد کرد.

عواقب یک تصمیم جنجالی
زاکربرگ، سه‌شنبه گذشته، با بیان اینکه، افراد 
مسئول راستی آزمایی، جانبداری سیاسی بیش از 
حدی دارند، بسیاری را مبهوت کرد. وی گفته بود 
این برنامه، به سانسور بیش از حد، منجر شده است.

»شبکه بین‌المللی راستی آزمایی« در نامه خود، 
این ادعا را رد و تاکید کرد شرکای راستی آزمایی 
شرکت متا، تحت بررسی‌های دقیق قرار گرفته‌اند 
تا مطابق با استانداردهای سخت‌گیرانه عدم سانسور، 
عمل کنند. متا بدون زیر سوال بردن این استانداردها، 

سختگیری و اثربخشی آن‌ها را مدام ستایش کرده 
بود.فولکر تورک، مسئول حقوق سازمان ملل متحد 
نیز روز جمعه تاکید کرد: نظارت بر محتوای مضر و 
سخنان نفرت‌انگیز آنلاین، سانسور نیست. تورک در 
ایکس نوشت: اجازه دادن برای انتشار آنلاین چنین 

محتواهایی، در دنیای واقعی، عواقب دارد.
برزیل، روز جمعه، به شرکت متا ۷۲ ساعت مهلت 
داد تا سیاست راستی‌آزمایی خود را برای این کشور 
از حقوق  دارد  اینکه چگونه قصد  و  توضیح دهد 
اساسی، در پلتفرم‌های خود محافظت کند. خورخه 
خبرنگاران  به  کشور  این  کل  دادستان  مسیاس، 
گفت: اگر متا به موقع به این اخطار پاسخ ندهد، 
دفتر او می‌تواند اقدامات قانونی و قضایی علیه متا 
انجام دهد.فیس‌بوک در حال حاضر برای استفاده از 
راستی آزمایی حدود ۸۰ سازمان در سراسر جهان 
در این پلتفرم و همچنین در واتس‌اپ و اینستاگرام، 

پول پرداخت میک‌ند.

پس لرزه‌های تصمیم متا
سوپینیا کلنگنارونگ، یکی از بنیانگذاران پلتفرم 
تایلندی Cofact، به خبرگزاری فرانسه گفت: این 
سیاست متا، کاربران آمریکایی را هدف قرار داده 
است، اما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که چگونه بر 
سایر کشورها تاثیر خواهد گذاشت. فراهم کردن 
زمینه اشاعه سخنان نفرت انگیز و گفت‌وگوهای 

نژادپرستانه، می‌تواند محرکی برای خشونت باشد.
ترامپ  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
سال‌هاست که منتقد شدید متا و زاکربرگ بوده 
و این شرکت را به غرض‌ورزی علیه خود متهم و 
تهدید کرده بود پس از بازگشت به قدرت، علیه این 

میلیاردر فناوری، تلافی خواهد کرد.

عصبانیت بایدن از تصمیم ترامپ‌پسند مالک فیس‌بوک
جهان








